
1 
 

  فصل دوم: 

ن بحران  گسست و نخستی 

سال از  جرفت و مدت پن برلی   تحصیل در دانشگاه بُن را آغاز کرد و یک سال بعد به دانشگاه  1835/36مارکس در ترم زمستان 

 بود.  اش در درجه حقوق تحصیل کرد اما علاقه برلی   نامزدش جن  فون وستفالن دور ماند. در بُن و 
ی

ی نخست متوجه نویسندگ

ها بود. با این  دنبال امکانایی برای چاپ آن ی تحریر درآورد و به هایی از یک رمان فکاهی را به رشته نامه و بخش شعر سرود، نمایشه

امون ادبیات را زیر سؤال برد  انگاشت 1837وجود مارکس در تابستان  امون آن هایش پی  ها شد و در پائی    و دچار شک و تردید پی 

امون مسی  تحصیلاتش و آینده هنگام چالش همی   سال دچار بحران روشنفکرانه و عاطف  شد. هم اش  های جدی با پدرش پی 

یش مارکس رو به وخامت گذاشت و در ماه مه مدت کوتاهی پس از ملاقات 1838داشت. در آغاز سال  با  وضعیت سلامنی هایی 

  پسرش فوت کرد. با مرگ او کارل مهم
ی

ی هگل پایه و بنیاد روشنفکری  هنگام او در فلسفه اش را از دست داد. هم ترین اتکاء خانوادگ

 نوین  را یافت. 

به  1837. نوامیر 10ی موجود از این دوران به تاری    خ  های بسیار کمی وجود دارند. نخستی   )و تنها( نامه از دوران تحصیل او نوشته

شود که مارکس  کار گرفته می عنوان منبع موضوعایی به سال پس از آغاز تحصیل او در برلی   است. این نوشته اغلب به  مدت یک

ای که در ادبیات  ساله است، جنبه 19گر بحران این جوان  ها پرداخت. با این وجود این نامه نشان در سال اول تحصیلش به آن

امون او کم ای  ناقص مارکس در سال تر مورد توجه  پی  نخسی   میی  علمی موجود  از او است. در   1841قرار گرفته است. تز دکیی

 او در برلی   نامه ،های دانشگاه کنار پرونده
ی

 او های پدرش به   منابع اصلی مربوط به دوران تحصیل مارکس در بُن و اوائل دوران زندگ

غم شمار معدود منابع در بسیاری از بیو   دانشجویی مارکس  توصیفها  گراف  هستند. علی 
ی

امون زندگ های بسیار سیال و مفصلی پی 

بسیاری از این توصیفات دقیق نه   همراه داشته است.  ی سر را به  از جمله یک دوئل که گویا مجروح شدن او از ناحیه ،وجود دارند 

  مارکس هستند.  بیوگراف  های نویسندگان  پردازی ی خیال های بسیار محدود بلکه آفریده مبتن  بر دادهحنی 

ن اقامت1
ُ
 گاه موقتی و بینابیتن  .ب

و دریافت مدرک دیپلمش رهسپار بُن برای تحصیل  1835. سپتامیر 27کارل درست سه هفته پس از جشن پایان تحصیلی در 

محصل »نام برای کلاس دانشگاهی  نوشت:  ی ثبت نام کرد. او در برگه اکتیر برای تحصیل در دانشگاه ثبت 17حقوق شد. در 

ی بالای  ی هیجدهم و نوزدهم دانش لازم کارمند رتبه کامرلایستیک در سده  (.Lange 1983 :186 ,221) «حقوق و کامرلایستیک

قبه نبود. دانشگاه بُن نزدیک ،که کارل برای تحصیل به بُن رفت شد. این داری قلمداد می دولت برای مدیریت و حساب میی ترین  غی 
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ما اطلاعی  1م گرفتند در بُن آغاز به تحصیل کردند. زمان با مارکس دیپل چنی   هشت نفر دیگر که هم دانشگاه پروس به تریر بود. هم

 17ی مسافرت او از تریر به بُن نداریم. به احتمال بسیار زیاد برای این جوان  ی نقلیه چنی   وسیله از تاری    خ دقیق مسافرت و هم

 وحوش تریر.  لی حو  ساله نخستی   سفر او بدون همراهی والدینش بوده است، شاید هم نخستی   سفر به خارج از محدوده

 دانشجویی در آغازگاه سده
ی

 ی نوزدهم زندگ

 دانشجویی در آن زمان و  دوران کنوی  تفاوت «دانشجو»مارکس شش سال تمام 
ی

های بسیاری وجود دارد. شاید  بود. بی   زندگ

  دانشگاه زن، پرفسور ها وجود داشت و نه  ها این بود که در آن زمان نه دانشجوی زن در دانشگاه ترین آن برجسته
ً
ها نهادهایی صرفا

قرن هیجدهم  60ی  های دهه که زنان در سوئیس از سال مردانه بودند، وضعینی که برای مدت زمان درازی تغیی  نکرد. در حالی

درازا   ی نوزدهم به های آلمان تا پایان سده نام کنند، هنجار شدن تحصیل زنان در دانشگاه توانستند در دانشگاه زوری    خ ثبت می

صادر کرد. یک تفاوت مهم دیگر: نه فقط  1908ها را نخست در  ی تحصیل عمومی زنان در دانشگاه شید. حکومت پروس اجازهک

تر از امروز است. شمار کل دانشجویان  چنی   سهم آنان از کل جمعیت به درصد در آن زمان بسیار کم شمار کل دانشجویان بلکه هم

(. برعکس تعداد کل Ringer 2004 :202درصد کل جمعیت بود ) 0،4نفر، یعن   12.000بالغ بر  1840در آلمان در سال 

درصد کل جمعیت بود. به بیان دیگر:  3،4میلیون نفر، یعن  حدود  2،8بالغ بر حدود  2016دانشجویان در آلمان در پایان سال 

زمان در  ها در آن ک است.  دانشگاهبه ی 29نفر یک نفر دانشجو بود، همی   نسبت در حال حاصر   250از هر  1840در سال 

ی جایگاه شغلی بالایی بود،  کننده التحصیل شدن از دانشگاه همیشه تضمی    ای نبودند و فارغ مقایسه با امروز مؤسسات توده

غم آن در ازپیش فزوی  گرفت. اختلاف مهم سوم: در آن زمان دانشجویان  ی نوزدهم تعداد افراد تحصیل کرده بیش که در سده علی 

ده اف بودند. با وجود این   ا  ابعاد بسیار گسیی های ثروتمند بورژوازی و اسرر های فقی   که برخ  از دانشجویان از خانواده ی از قسرر

  هیچ دانشجویی از خانواده صنعت
ً
ها مشغول به تحصیل نبود. بخش اعظم  های کارگری در دانشگاه گران بودند اما تقریبا

های  که دانشجویان اغلب از خانواده د قسرر فوقای  جامعه با سطح درآمد بالا تعلق داشت. ایندرص 15یا  10دانشجویان به 

همی   دلیل  های کوچک بود. به ویژه برای دانشگاه توانستند پول زیادی خرج کنند  یک عامل مهم اقتصادی به ثروتمند بودند و می

ام بسیار زیادی قائل می برای آن  ها از محبوبیت نی   برخوردار بودند.   بدان معنا نبود که آنشدند اما این امر  ها احیی

 مستأجر  هم
ً
 دانشجویان با امروز متفاوت بود. اغلب دانشجویان صاحب خانه نبودند و معمولا

ی
ایط مشخص زندگ چنی   سرر

رد و بیش صنعت
ُ
شد. اغلب   محسوب میها درآمد حاصل از اجاره، درآمد اضاف  مهمی خانه گان بودند. برای صاحب تر بیوه گران خ

ین اطاق خانه در اختیار دانشجویان مستأجر گذاشته می گذاشتند:  ها خدمات کوچکی را نی   در اختیار آنان می خانه شد و صاحب بهیی

                                                           
1
یش کلمنس، یاکوب فوکیسوس، گوستاو فون هورن، امری    خ کراخ، متیاز هاگ، یوهان باپتسیت، کارل پرتوبیوس و ارنست پوتس   هایی 

(Schöncke 1994: 247fهم .) ( چنی   یک سال بعد ادگار فون وستفالن نی   در بُن آغاز به تحصیل کردGemkow 1999 :411 .) 
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دلیل جایگاه  چنی   به ها هم آوردند بلکه آن دانشجویان فقط پول به همراه نمی 2شسیی  لباس، پخیی  غدا و خرید برای دانشجویان. 

 و روابطخا
ی

 به قسرر فوقای  آن منطقه تعلق داشتند در سلسلهپرفسور شان با   نوادگ
ً
ی بالاتری  مراتب اجتماعی از مرتبه ها که معمولا

همی   دلیل نی   اغلب نی   برخورد  هایی که با آنان مراوده داشتند. به ها، تجار و صاحبان رستوران و کافه خانه قرار داشتند تا صاحب

ام ی ب احیی چنی   در          کار داشتند )هم هایی بزرگ شده بودند که خدمت شد. برعکس اغلب دانشجویان در خانواده ها می آنه آمی  

ها با رفتار و برخوردهای  همی   دلیل نی   بسیاری از آن  کار بودند( و به مشغول به «خدمتکار»ی والدین کارل حداقل دو  خانه

)یعن  شهروندان ساده،  «عادی»ها خود را از مردم  : آنمتکیر بودند . افراد تحصیل کرده اغلب خو گرفته بودند  «اقتدارگرایانه»

  انگاشتند.  از آن برتر و والاتر می - «سروپا یر »نظر از افراد عامی،  صرف -گران و تجار(  صنعت
ً
ی  و مرتبه «جایگاه»جایی که معمولا

ی  خواستند  که از این طریق مرتبه ها تشخیص داد )و این افراد نی   می توان بر اساس لباس گران قیمت آن اجتماعی بالای افراد را می

 دانشجویی متناسب با  بالای اجتماعی
ی

چندان ارزان هم نبود. پدر کارل در   «شان مرتبه و جایگاه اجتماعی»شان مشخص شود( زندگ

دهد حنی از او  طور که مدرک پایان تحصیل کارل نشان می حصیل پسرش در بُن از مخارج بالای او ابراز نارضاینی کرد و هماندوران ت

احتمال بسیار زیاد بخش اعظم مخارج مربوط به خرید لباس  (. بهLange 1983 :192دلیل داشیی  بدهی شکایت شد ) در برلی   به

 چندان ارزان نبوده است.  ،اش بر تن دارد  ا عکس از زمان دوران دانشجویی بوده است. کت فراک که مارکس در تنه

ل مستقیم والدین بود که در سده  بدون کنیی
ی

ی نوزدهم  برای اغلب دانشجویان آغاز تحصیل در دانشگاه نخسی   دوران زندگ

 بسیار اقتدارگرایانه
ً
ها در   کردند. آن آمده حداکیر استفاده را میدست  های جدید به تر بود تا امروز. دانشجویان از آزادی معمولا

خواندند و سروصدا راه  جمعی آواز می ها دسته کردند و پس از آن نی   در خیابان بازی و قمار می دیگر ورق ها تا پاسی از شب با یک کافه

خواست از  صوریی که کسی می شدند. در  ها از دانشجویان و در بعض  موارد با ساکنان شهر درگی  می انداختند، با دیگر گروه می

کرد.  بایسنی به دانشگاه مراجعه می حساب یا صدمات ایجاد شده شکایت کند، می دلیل عدم پرداخت صورت دانشجویان به

 به تخلف  ای برخوردار بودند و سیستم قضایی عمومی حوزه دانشجویان بر اساس بقایای نظم فئودالی از جایگاه ویژه
ی

ی رسیدگ

ها نه فقط از صلاحیت صدور حکم برخوردار بودند بلکه با  ای از خود دانشگاه. دانشگاه ی   نبود بلکه قاض  ویژهها از قوان آن

«Pedellen به  «ها / ناظم 
ً
 اشتباها

ً
ایط آن دوره نادرست است( قوه «سرایدار»)که بعضا ی   ی مجریه ترجمه شده که برای سرر

ه امروزی بودند. وظیفه ها هم خودشان را داشتند. ناظم کوچک مخصوص به ی‎‎‎ چون ماموران اجرای حکم دادگاه و پلیس ذخی 

‎شب‎آن ‎این‎بود‎که ‎کافه‎ها ‎به ‎و‎رستوران‎ها ‎خانه‎ها ‎به ‎ ‎در‎ساعت‎مقرر‎شده ‎را ‎بروند‎و‎دانشجویان شان‎بفرستند‎و‎با‎‎های‎ها

‎که‎سروصدا‎راه‎می ند. قضات دانشگاهها را پ برخورد کنند و در صورت لزوم آن ،انداختند‎دانشجویانی ها  یش قاض  دانشگاه  بیر

 با دانشجویان برخوردی از سر تفاهم داشتند. با این وجود طی سال
ً
ی نوزدهم  حکومت پروس پس از  سده 30ی  های دهه معمولا

ها  دانشگاههای سیاسی ارزیایر کرد و در بسیار مناطق فشار بر قضات  جشن هامباخ و فرانکفورت دانشجویان را مظنون به فعالیت

                                                           
2
امون وضعیت سکونت دانشجویان م   Dietz (1968 :232   236 .)راجعه شود به پی 
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ی با دانشجویان تشدید شد.  فریدرش فون سالومون ) برای محکوم کردن و سخت ( قاض  دانشگاه بُن که  1861   1790گی 

نام  گرفت که از او کاریکاتور نی      «مارمولک»بود  و  برای تمسخر   گی  نه فقط در بُن شناخت شده عنوان یک قاض  سخت به

امون موضوعی پیش75: 1926اتوری از او نزد  گرهارد کشیدند )مقایسه شود با کاریک وپاافتاده آشنا  (. حنی کارل مارکس نی   با او پی 

 شد. 

 

ن
ُ
 دانشگاه و تحصیل در ب

تر از تریر نبود. با این وجود تعداد دانشجویان دانشگاه این شهر  سکنه بزرگ 14000ی نوزدهم بُن با  سده 30ی  در اواسط دهه

آمد. دانشگاه بُن از قدمت زیادی  شمار می ی به ( که برای آن ایام رقم قابل ملاحظهHöroldt 1968 :346د )نفر بو  700بالغ بر 

رم آموزش در پروس دانشگاه برلی   در سال 
ُ
و دانشگاه بُن در  1811، دانشگاه برسلاو در سال 1810برخوردار نبود. در جریان رف

 . تأسیس شدند -برای استان جدید راین - 1818سال 

های باستای  و  خوریم. از جمله متخصص زبان های آشنا  برای آن دوره بر می های بُن به برخ  از نامپرفسور در میان نخستی   

کت کرد. او بعد از مصوبات  1868   1784شناس فریدریش گوتلیب ولکر ) باستان ( که داوطلبانه در جنگ برعلیه ناپلئون سرر

( برادر او یک 1869   1790عنوان استاد دانشگاه ادامه دهد. کارل تئودور ولکر ) کار خود به هدستگی  شد اما توانست ب ر کارلسباد

ال متخصص حقوق سیاسی و استاد دانشگاه فرایبورگ بود و به  1834های  ( طی سال1840   1775همراه با کارل فون روتک ) لییر

ها علوم  شده بود که در آن ی نوزدهم در آلمان بسیار شناخته مجلدی را منتسرر کرد که در سده 15ی سیاسی  نامه واژه 1842تا 

ال بازنمایی شد. این اثر در پروس ممنوع بود. هم ( 1860   1769چنی   ارنست موریتس آرندت ) سیاسی در آن دوره از منظری لییر

 1818میخته شده بود در سال ها و یهودیان آ ی عمیق به فرانسوی ی مشهوری که ناسیونالیسم آتشی   او با کینه همان نویسنده

( از کار برکنار شد و 4.2بر اساس مصوبات کارلسبادر )مراجعه شود به فصل  1820دانشگاه شد. با این وجود او در سال  پرفسور 

اش او را عفو کرد و او توانست به کارش ادامه  گذاری فریدریش ویلهلم چهارم مدت کوتاهی پس از تاج ،پادشاه پروس 1840در سال 

دهد. او در تمام مدت برکنار شدنش محل سکونتش را تغیی  نداد و در میان دانشجویان از اعتبار بسیار زیادی برخوردار بود، 

  37/ 1836( که از ترم زمستان 68: 1898وکیل ) ،طور که کارل شورن همان
ی

اش بر این  در بُن تحصیل کرد در یادآوردهای زندگ

همراه با برادرش  شد  و به پرفسور  1818( که در سال 1845   1767وست ویلهلم اشلگل )چنی   آگ نکته تاکید کرده است. هم

 از جمله افراد مشهور در آن دوره بودند.   ،گزاری کرد  ( رمانتیک را پایه1829   1772فریدریش اشلگل )

یش مارکس Karlو نه  Carl) «کارل»در دانشگاه بُن تحت نام  1836اش به تاری    خ  کارل بر اساس مدرک پایان تحصیلی ( هایی 

یش»(. ما اطلاعی از این امر نداریم که آیا او نام اضاف  Lange 1983 :186نام کرد ) ثبت دلیل ارج نهادن به پدرش  را به «هایی 
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 و بدون ملاحظه ( این کار را بهCarl Marx) «کارل مارکس»که  انتخاب کرد یا این
ی

.  مارکس پس از ه استی خاض انجام داد سادگ

 استفاده نکرد.  فارغ
 
 التحصیل شدنش دیگر از این نام اضاف

 با کریستیان هرمن وین
ً
وژ و ویلهلم کونیگ نمارکس در بُن بدوا  کرد   دو نفر از فارغ -یر

ی
ستان تریر در یک خانه زندگ التحصیلان دبی 

 (. Schöncke 1994: 247, Gockel 1989 :30که یک سال قبل از مارکس دیپلم گرفته بودند )

ای به او با  نوامیر پدرش در نامه 8اش نگرفت: در  که در اواسط اکتیر به بُن رفت برای مدیی هیچ تماسی با خانواده کارل پس از آن

ی از تو نداریم سه  هفته است که از این»عصبانیت کامل نوشت:  (. قدرمسلم این MEGA III/1 :289) «جا رفنی و هنوز هیچ خیر

ی شد. مارکس در  ای بود که کارل دور از چشمان هشیار والدینش گذراند و برای او به ی زمای   ه نخستی   بازهسه هفت سرعت سیر

 جدیدش را توصیف کرد.   ،ای در جواب به پدرش که دیگر موجود نیست نامه
ی

ایط زندگ وژ دوست شد  به کارلسرر سرعت با ویننیر

یش مارکس در نامهه استخویر توصیف کرد اش او را فرد بسیار  چرا که در نخستی   نامه اش به  ی بعدی .  به هر صورت هایی 

یک گفت که:  امی را پیدا کرده است»پسرش تیر  دوست بسیار قبل احیی
ی

ستان تریر از «در نخسی   ایستگاه مهم زندگ .  در دبی 

وژ یادآوردهای خویر وجود داشت چرا که در آن زمان خیلی یش مارکس ویننیر ابراز خوشنودی کردند که پسرش با  ها به هایی 

وژ دوست  وژ متولد 291جا:  )همان استویننیر شناسی تحصیل کرد. او و  در بُن فلسفه و زبان 1813(. کریستیان هرمن ویننیر

کت کردند.  مارکس براساس فهرست ثبت  در بعض  سمینارها سرر
ً
کا نام در نخستی   ترم دانشگاه  مشیی

ه توان تصور کرد ک خویر می به 3

 تحت
ً
وژ قرار گرفت که پنچ سال از او بزرگ مارکس بدوا نظر  وجود به  تر و به احتمال بسیار زیاد باسوادتر نی   بود. با این تآثی  ویننیر

(  Gockel 1989 :30ای نقل مکان کرد ) رسد که این دوسنی پس از مدت کوتاهی به سردی گرائید. کارل در ترم بعد به همان خانه می

 که امریش کر 
ی

وژ سخن   و  (،Schöncke 1994 :251کرد و با او در تریر دیپلم گرفته بود ) می اخ در آن زندگ دیگر هرگز از ویننیر

  4میان نیامد.  به

امون نظافت چگونه بوده است. او از کارل خواست که او  ای از مادر کارل درمی در نامه یابیم که در آن زمان آداب و رسوم پی 

 توسط صاحب  نبایسنی فقط به تمی   
ً
 اطاقش )که قطعا

ی
گرفت( اکتفا کند بلکه خود او نی   هر هفته  خانه انجام می کردن هفتکی

 (.MEGA III/292; MEW 40 :619بسایید ) «ابر حمام  و صابون»اطاقش را با 

نام کرده  ثبتکلاس درس   9تر درس خواند. او به پدرش نوشت که برای  مارکس در نخستی   ترم دانشگاه با جدیدت هرچه تمام

 ;MEGA III/1: 290هایش نداشته باشد ) از حد توانای   است، پدرش در جواب به او هشدار داد که در این زمینه انتظارات بیش

MEW 40 :616ه کلاس شهریه پرداخت کرد   در آن نام برمی ی ثبت طور که از برگه (.  همان
ُ
زمان برای  آید مارکس واقعا برای ن

                                                           
3
کت کرد.  ها ثبت ( فهرست سمینارها و جلسایی را برآورد کرده است که مارکس در آن1966دکرت )   نام و سرر
4
وژ از سال    فوت کرد 1851مقام کشیسیر نائل شد. او در سال  به 1841در سمینار کشیشان تریر تحصیل کرد و در سال  1840تا  1837ویننیر

(Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren.) 
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کت موفقیتکه بتوان در پ آن  توسط  آمی   در کلاس ایان ترم  سرر
ً
شد     بایست شهریه پرداخت می می ،گواهی کرد   پرفسور ها را شخصا

کت کرده بود و انتظار نداشت که  ندرت در این کلاس احتمال بسیار زیاد مارکس به با این وجود سه کلاس خط خورده است. به ها سرر

کت»حنی گواهی   (.Bodsch 2012 :15فت کند )ها را دریا در این کلاس «سرر

کت منظم در  36/ 1835( منطبق با ارزشیایر برای ترم زمستای  Lange 1983: 186ff) 1836در مدرک پایان تحصیلی سال   سرر

بسیار پیگی  و با ») «دانشنامه علم حقوق»( 1836   1802ی حقوق گواهی شده است: نزد ادوآرد پوژه ) سه کلاس در دانشکده

( 1879   1794(، نزد فردیناند والیی )«بسیار پیگی  و با دقت دائمی») «نهادها»( 1870   1802دوآرد بوکینگ )(، نزد ا«دقت

کت در سه کلاس در دانشکده«بسیار پیگی  و با دقت دائمی»( )«حقوق رومتاری    خ » ی فلسفه: نزد  (. علاوه بر این گواهی سرر

 به او اشاره شد: فریدریش  
ً
)جدیت، پیگری و دقت عالی(، نزد ادوآرد دالتونا  «شناسی یونان و روم اسطوره»گوتلیب ولکر که قبلا

امون هومر پرسش»( و سرانجام نزد آگوست ویلهلم فون اشلگل «پیگی  و با دقت») «تاری    خ نوین هی  »( 1840   1772)  «هایی پی 

 (.  «پیگی  و با دقت»)

کت کرد ) تری از آن نام کرد اما در واقع در شمار کم ثبت های زیادی مارکس در کلاس 1836چنی   در ترم تابستان  هم  Bodschها سرر

کت در چهار کلاس گواهی شده17: 2012  «تاری    خ حقوق در آلمان»اند: نزد فردیناند والیی  (. در مدرک پایان این ترم فقط سرر

کت در   5پوژه پرفسور مرگ ناگهای   دلیل که به  «قوانی   طبیعت»و  «الملل در اروپا حقوق بی   »(، نزد ادوآرد پوژه «پیگر») گواهی سرر

کت  (.«پیگی  و با دقت») «دوبینی شش گامی پروپرس»کلاس دیگری نزد اشلگل   در  آن صادر نشد و سرر

غم این کت نکرد. در سده های رشته ی حقوق بود اما فقط در کلاس که مارکس مشغول تحصیل در رشته علی  ی  ی حقوق سرر

کت دانشجویان در ک وجه  هیچ به ،ی اصلی که در آن مشغول به تحصیل بودند  ی دیگر علاوه بر رشته ها  های رشته لاسنوزدهم سرر

قبه نبود. تحصیل در دانشگاه در آن زمان هنوز با آموزش مربوط بود. برخلاف روند متداول کنوی  که موفقیت در  میی امری غی 

ی در هر ترم از طریق شمار زیادی آزمون  به مطالنر  ها  موفقیت دانشجویان بیش که در آنشود   ها مشخص می یادگی 
ی

ازپیش بستکی

عنوان رویکردی نامعقول مخالفت  به با آن احتمال زیاد  ی نوزدهم در این زمینه به اند، از منظر حاکم بر سده کرده  حفظدارد که 

 شد.  می

کت در شش کلاس رشته  درک نظری  ب کرد.   بدینژرف در علم حقوق کس یی حقوق در بُن پایه و بنیاد مارکس با سرر
ً
ترتیب بدوا

کت کرد و هم بوکینگ در برلی   نزد فریدریش کارل فون   ی جوان که مارکس در سه کلاس او از حقوق رقم خورد. هم پوژه درس او سرر

مکتب »(. هر دو از نمایندگان 384f: 1.2مجلد.  Böcking Lenz( تحصیل کردند )مقایسه شود با 1861   1779ساویگن  )

گزار آن بودند. این مکتب ضمن انتقاد از فراتاریخ   ( و ساویگن  بنیان1844   1764بودند که گوستاو فون هوگو ) «اریخ  حقوقت

                                                           
5
 مخف  نگاه داشته شد.  ی  بداقبال  و پدر دو کودک خردسال در اطاق کارش خود را حلق پوژه بیوه 

ً
 آویز کرد. خودکسیر او بدوا
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ذهن »ی تکوین حقوق را در  کرد، اگرچه ساویگن  شالوده ی حقوق طبیعی بر وابسته بودن حقوق به تاری    خ تاکید می بودن آموزه

 سومی    تواند قانون کرد که در آن نمی ارزیایر می «مردم
ی ایجاد کند. فردیناند والیی گذاری مبتن  بر اصول حقوق طبیعی تغیی 

کت کرد اگرچه نزد آنتون فریدریش تیبات ) دای  که مارکس در کلاس حقوق ( تحصیل کرده بود و یکی 1840   1772های درس او سرر

 ط از مخالفان ساویگن  بود اما همان
ی

امون  ای به تنش اش نوشت او چندان علاقه ور که در یادآوردهای زندگ های جدی پی 

 نداشت )
ی
 آشنا شد اما  (. بنابراین مارکس با دو نفر از نمایندگان مکتبWalter 1865 :110روشمندیِ مکاتب حقوف

ی
های حقوف

جا تحصیل کرد به  برلی   که خود ساویگن  نی   در آنها. ما در بخش مربوط به دوران تحصیل مارکس در دانشگاه  نه با منتقدان آن

 گردیم.    بازمی« مکتب تاریخ  حقوق»

یش هاینه ) مارکس فقط نزد آگوست ویلهلم اشلگل بیش از دو کلاس درس در دانشکده کت کرد. هایی  ( 1856   1797ی فلسفه سرر

سخر کرد: اشلگل همیشه مطابق با جدیدترین مد روز در بُن تحصیل کرد، تکیر اشلگل را تم 1819/20دوست متأخر مارکس که در 

نمود که شمعدای   کاری اونیفورم پوشیده او را همراهی می شد، خدمت پوشید و با دستکش چرمی سر کلاس حاصر  می پاریس لباس می

این وجود اشلگل همواره (. با Heine 1835: 418fگذاشت و همواره مراقب آن بود ) کرد و آن را کنار تریبون می ای را حمل می نقره

ایی بر شنوندگانش برجای می تآثی  به  به او بازمی گذاشت. همان سر 
ً
گردیم( تاکید کرد "این مرد  طور که امانوئل کایبل )که بعدا

بی   بود" ) 68، 1834سالخورده ]اشلگل در سال  هوش، کارآمد و تی   (. Geibel 1809 :34سال داشت. ت. م.ه[ همیشه تی  

کت مارکس در دو کلاس درس اشلگل است بلکه  خویر به س او را بهچنی   مارک هم ده بود. گواه این امر نه فقط سرر خاطر سیر

 Sprudel, 19. Septemberی کارلسباد ) چنی   چهار دهه بعد زمای  که مارکس برای درمان در کارلسباد اقامت داشت، روزنامه هم

از این دوران یاد کرد. در مصاحبه   ن مشهور این شهر منتسرر کرد، او با علاقه( در بخش پاورفی این روزنامه گزارسیر از مهما1875

که "رمانتیک  ی منظم و مرتب یادآوردهایش سهیم کرد". از جمله این طور که در گزارش آمده است، "مارکس ما را در گنجینه همان

پای آ. و. اشلگل نشسته بود"  فرفری سیاه پیش،  او "همچو شاگردی فراهیخته با موهای 6اش را خواند" آخرین غزل خداحافظ  

 (.  Kisch 1983 :75قول از  )نقل

ای در فوریه /  جایی که مادرش در نامه ، شاید هم در تعطیلات کریسمس مارکس به هلند مسافرت کرد. از آن1835/36در زمستان 

(، بایسنی مارکس در این MEGA III/1 :295از او سؤال کرد که آیا  شهر "زادگاهش" باب میل او بوده است ) 1936مارس 

 می
ی

ها در این زمان  کرد، والدین آن مسافرت به نیموگن رفته باشد. مارتی   پرسبورگ یکی از برادران مادر مارکس در این شهر زندگ

در  صوف  خواهر مارکس برای دیدار خویشاوندانش به هلند مسافرت کرد و  1835دیگر در قید حیات نبودند. در تابستان 

                                                           
6
 اشاره  

ً
یش هاینه "آتا ترول". این کتاب موضوع ترین کتاب ست به یکی از محبوب ای قطعا  آخرین فصل آن است:   های هایی 

 "آه ! شاید این آخرین
 غزل خدافظ  رمانتیک 

 گنانه محو شد غم
 (.Heine 1843 :570ی ستی   و آذرخش روزگار" ) در همهمه



8 
 

یخت، لوتیخ، آخن، نیموگن و زالتبومل اقامت داشت.  به احتمال بسیار زیاد مارکس نی   به همی   شهرها مسافرت    7شهرهای ماسیی

شان از این سفر ابراز تعجب کردند و پدرش با  از عدم اطلاع قبلی 1836ی فوریه / مارس  کرد. با این وجود والدینش در نامه

 نگرای  از او سؤال کرد:  دل
ی

" تأمی   می "آیا تو مخارج زندگ ؟ امیدوارم که این ات را از طریق "گدایی  :MEGA III/1طور نباشد" ) کن 

 مستقل از آن این امر نشان می 8.(294
ً
 ها عمل کند.  دهد که پسرشان خیلی زود عادت کرده بود که کاملا

 

 

 محفل ادی  

 مارکس تنها سند  1836ی والدین مارکس در فوریه / مارس  نامه
 
عضویت او در دو محفل ادیر است که در ادبیات  مربوط بیوگراف

کت می ازپیش آذین شود و بیش اشاره می  ها به آن یش مارکس نوشت: "محفلی که در آن سرر کن   بخش این ادبیات هستند. هایی 

(.  از مطالب MEGA III/1: 293; MEW 40 :621کن  که بهیی از میکده رفیی  است" ) نظرم  جذابیت خاض دارد و تو فکر می به

یش مارکس با نظر پسرش مبن  بر به بعدی در این نامه  چنی   برمی تاخی   آید که این محفل یک محفل سیاسی بوده است و هایی 

 آثار ادیر 
 کند.  اش موافقت می انداخیی  انتشار برخ 

ها اثبات نشده است    د پلیس   که وجود آن( با تکیه بر اسنا34f. und 1937: 19f: 1933نیکولایفسکی و منشن   هلفن )

یکی از  49   1848های  گذار "انجمن شاعران"، "دو دانشجو بودند یکی به نام فی  فون فنبورگ که در سال نویسند که بنیان می

من که حنی در دوران محصل بودنش در دبی   فعال ستان  متهم ترین انقلابیون نخست در وین و سپس در بادن بود و دیگری تریر بی 

من است که در سال  به سرودن "اشعار آشوب من همان یوهان میکائل بی  در  1832گرانه" شد. به احتمال بسیار زیاد منظور از بی 

ستان تریر دیپلم گرفت و برای او به دلیل سرودن اشعار سیاسی پرونده تشکیل شد )مراجعه شود به   ,Monz. 1973: 128دبی 

( بر این نکته تاکید دارد که 2012   22f) Bodschرا زیر نظر گرفت که تبعات خاض دریر نداشت. پلیس این محفل  9.(133

من فقط تا ترم تابستان سال  گ و بی  ها قبل از ورود مارکس به بُن این شهر  در دانشگاه بُن مشغول به تحصیل بودند. آن 1835فنیر

 روشن نیست که آیا محفل تأسیس هنگام با ا توانستند هم را ترک کردند و بنابراین نمی
ً
و عضو این محفل باشند. علاوه بر این کاملا

                                                           
7
 (.Gielkens 1999 :364این اطلاعات برگرفته از جُنگ شعر او هستند ) 
8
بازی نیست بلکه معنای این واژه در سدهم جا به استفاده شده که در این Fechtenی  در میی  آلمای  از واژه  ی هفدهم در آلمان   عنای شمشی 

 (، ت. م. ه. Duden Herkunftswörterbuch ,2007 :208گرد بود ) گدایی شاگردان افزارمند دوره
9
ده شده است.  هم (( بهMEGA III/1 :725چنی   در  از برمن   بدون ذکر منبع   هم  : 1954چنی   کورنس ) عنوان مؤسس محفل شاعران نامیر

زلیر  )به (   بدون ذکر منبع   از بیدرمن )به66
من( و از فی  فون فی  برد و  عنوان مؤسسان این محفل نام می جای فی  فون فنبورگ( به جای بی 

 مارکس فراهم کرده است. کارل بیدرمن ) تریب موجبات برخ  ابهامات را در ادبیات مربوط به بدین
 
( عضو انجمن 1901   1812بیوگراف

ال ناسیونال در مجلس بود. با این وجود هرگز در بُن تحصیل نکرد. هم دانشجویان و بعدها نماینده ( بر این 42: 1966چنی   دکرت ) ی حزب لییر
 اسامی را با یک

ً
 رفته است. دیگر اشتباه گ نکته تاکید کرد که کرنو احتمالا
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من پس از رفیی  آن گ و بی   به فعالیت خود ادامه داد یا نه و این شده توسط فنیر
ً
که آیا این همان محفلی است که  ها از بُن اساسا

امون این موضوع وجود ندارد.   مارکس عضو آن بود. هیچ گواه و سندی پی 

امون این "محفل" وجود دارد که بهمن  موریتس کاریره ) مراتب به آن ارجاع می بع دیگری پی 
ی

   1817شود. این منبع یادآوردهای زندگ

کرد. کارل لودویگ برنایس  کرد و بعدها در مونیخ تاری    خ هی  تدریس می در گوتینگن تحصیل می 1936( است که از سال 1895

چنی   تئودور کرایسناخ  کرد، هم ی هیجدهم با مارکس در پاریس همکاری می سده 40ی  دهههای  (  که طی سال1876   1815)

شناس ادبیات بود، از جمله افراد این محفل دوستانه در گوتینگن بودند. کاریره در  ( که بعدها شاعر شد و تاری    خ1877   1818)

بی   و سرسخت در بُن نامهمورد این محفل دوستانه نوشت: "ما با گایبل و کارل مارکس همان مبل نگاری  غ مشهور و اندیشمند تی  

کردیم. )...( ما برای  جا انجمن  از شاعران داشت و با این انجمن بر سر شعر گفیی  رقابت می کردیم که کارل گرون در آن می

ی برنامه سالنامه ین اشعار از گوتینگن و کیسن با مقالایی  ریزی می  ی هی   (.  Carriere 1914 :167از بُن" )کردیم، جهت انتشار بهیی

عنوان یک واقعیت  های مارکس به بر مبنای این اظهارات عضویت مارکس، گایبل و گرون در محفل بُن در بسیاری از بیوگراف  

( در خاندان سلطننی پروس 1884   1815شود. با توجه به تطور بعدی اعضای آن   امانول گایبل ) وچرا مدنظر گرفته می چون یر 

ام خاض برخوردار شد، کارل گرون ) عنوان یک شاعرعارف محافظه هب ترین نمایندگان  ( یکی از از مهم1887   1817کار از احیی

"سوسیالیسم واقعی" شد که مارکس سرسختانه با او مبارزه کرد    ترکیب این محفل بُن تا حد زیادی قابل توجه است که بایسنی 

 تر به آن پرداخت.  دقیق

های درس  دریافت که گایبل، گرون و مارکس در کلاس 1835/36کنندگان در ترم زمستان  نام توان از فهرست ثبت این که می با وجود 

کت کرده ها در  های کاریره هیچ گواه و سند دیگری مبتن  بر عضویت آن ( اما به غی  از گفتهDeckert 1966 :42اند ) اشلگل سرر

در بُن  1835برده عضو این محفل نبودند. کارل گرون که مثل مارکس در اکتیر  ین افراد نامیک محفل وجود ندارد. هیچ کدام از ا

عنوان "دوست  از مارکس به 1845اش به موزس هس به تاری    خ اول سپتامیر  ( در نامهSchöncke 1994 :242نام کرده بود ) ثبت

مثل مارکس در برلی   تحصیل  1837ه گرون از جایی ک (. از آنHess 1959 :138اش" صحبت کرده است ) قدیمی دانشگاهی

 کرد، روشن نیست که آیا این "دوسنی دانشگاهی" در بُن یا نخست در برلی   آغاز شده است.  می

ت ) همان برانگی   است. گایبل بُن را در بهار  ( نوشته است عضویت امانوئل گایبل در محفل ادیر پرسش43: 1966طور که دکیر

 در بُن بود. همترک کرد و بنابر  1836
ً
کا هنگام در  ای هم چنی   او و مارکس در برلی   برای دوره این فقط یک ترم با مارکس مشیی

امون محفل ادیر  نام کردند. با این وجود  در هیچ دانشگاه ثبت جا نه نزد مارکس به محفل ادیر بُن و مطلب اشاره شده پی 

( اقامتش در Geibel 1909ی به مادرش ) حائز اهمیت است: گایبل در نامه همسئلخوریم و نه نزد خود گایبل. در نهایت این  برمی

امون   بُن را به تفصیل توصیف می  پی 
امون دانشگاه و وضعیت مسکن، حاوی اطلاعات دقیفی کند    این نامه علاوه بر جزئیات پی 
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ایی است که مصاحبت با آن شود. به همی    اند. به تمام جزئیات پرداخته می ها بر وی گذاشته کسای  است که او ملاقات کرده و تأثی 

کت می ی او درست به محفل ادیر  جهت عدم اشاره  که در برلی   بود، در مورد  ای که او در آن سرر
کرد، منطفی نیست. او حنی زمای 

 کرد، نوشت: "در آن
ی

 تنها بودم" ) دورای  که در بُن زندگ
ً
 کاملا

ً
تمال بسیار زیاد کاریره در (. به احGeibel 1909 :56جا من تقریبا

 
ی

کت کرده  رشته سال بعد به 40اش که  یادآوردهای زندگ ی تحریر درآورد دچار این اشتباه شده است که او در محفل ادیر بُن سرر

 نی   سؤال های کاریره از جنبه علاوه بر این داده  10است. 
بُن را ترک کرد، مارکس در  1836برانگی   هستند: کایبل در بهار  ی زمای 

به گوتینگن آمدند و نخست در این شهر با  1836کند، اوپنهایم و کرایسنباخ در پائی    طور که کاریره اذعان می . همان1836تابستان 

ش ) اس دادهبرنیس آشنا شدند. براس نام کرد. بنابراین محفل   در دانشگاه گوتینگن ثبت 1837( برنیس در آوریل 32: 2002های هی 

 مبهم  گوتینگن که کاریره به آن اشاره کرده است پس از آن
ً
 پای گرفت. بنابراین کاملا

ً
که مارکس و گایبل بُن را ترک کردند، اساسا

ین شعر رقابت کرده یا مطلنر فرستاده است. مارکس شاید در است که چه کسی در چه زمای  با چه کسی برای  سراییدن بهیی

ازپیش  اند، بیش که کارل گرون و امانوئل گایبل نی   عضو همان محفل بوده عضو یک محفل ادیر در بُن بوده است اما این 1835/36

محتمل است.   غی 

ن و دوئل ادعای    کافه رفیی

امون "میکده" رفیی   ی پی 
یش مارکس به آن اشاره کرده است. پس از انقلاب ژوئیه اطلاعات بهیی نه فقط  1830داریم که هایی 

نظر قرار داشتند.  های دانشجویی غی  سیاسی تحت چنی   گروه ها پیش ممنوع شده بودند بلکه هم های برادری که مدت انجمن

یش بورگرس ) 11دار بود.  ویژه در بُن بسیار دامنه رسد که این تعقیب و مراقبت به نظر می به ( که مدت کوتاهی 1878   1820هایی 

امون وضعیت  پس از مارکس در بُن تحصیل کرد و بعدها برای مدیی طولای  به طور تنگاتنگ با او همکاری کرد در یادآوردهایش پی 

ده بود، گروهایی  ها محدود ش وآمد به میکده های دانشجویی به رفت ی ارتباطات گروه نوشت: "همه 1876بعد از پیگردهای سال 

ها قرار  شدند و تحت نظارت شدید ناظمان و قضات دانشگاه برانگی   تحمل می عنوان "باندهای" فتنه که در واقع ممنوع بودند و به

 (. Kliem 1970 :68قول از  داشتند" )نقل

 دانشجویی بیش
ی

 که یا در  هنگامی که مارکس به بُن آمد زندگ
ی

سیاسی شده بود. زندگ روابط پراکنده و خودمای  ازپیش غی 

" همشهری "دورهم " از هم یایر شده. سه "دورهم های دانشجویی موجود سازمان ها جریان داشت یا در گروه نشین  ها  شهری نشین 

سه گروه دانشجویی وجود  1835چنی   در سال  ها. هم ها و آخن   ها، کلن   نشین  تریری زمان در بُن وجود داشت: دورهم در آن

؛ در سال داشت: ر  ی  ی" مورد اشاره (. "میکدهKaupp 1995 :142ها تأسیس شد ) گروه ساکسوی    1836نانیا، گستفلیا و بروسی  

که مارکس بُن را ترک کرد   به گروه    پس از آن 1838ها است که از سال  نشین  تریری پدر مارکس به احتمال بسیار زیاد همان دورهم

                                                           
10
 (.Carriere 1914 :135منظور کرده است ) 1897تا  1874ها را بی    ی زمان نگارش آن دیل ناسرر این یادآوردها بازه 
11
 Gerhardt (1926 :58-78 .)( و توضیحات مفصل 1968a: 100f) Höroldtمراجعه شود به  
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بازی می دورهمدر ها  یتریر دانشجویی پالاتیا تبدیل شد.   به شمشی 
ً
دانشجویی   ی گروه چه پرداختند. براساس تاری    خ نشین  عمدتا

امون سلف این گروه وجود دارد:  1899پالاتیا در سال   پی 
بار در  ها قرار داشتند که یک نشین  تریری "پنچ رئیس در رأس هم اطلاعایی

کت می هفته در شب بازی الزامی بود" ) ستهکردند. رفیی  د نشین  هیئت رئیسه سرر (. در Palatia 1899: XIجمعی به سالن شمشی 

 مارکس که 
ی

. ف. لنس با تکیه بر اسناد  پرفسور ای از  منتسرر کرد با ارجاع به نامه 1934در سال  Czobelرویدادشمار زندگ دکیی

 12.(Czobel 1934: 3ها بوده است ) ریرینشین  ت یکی از پنج رئیس هم 1836انجمن پالاتیا آمده است که مارکس در ترم تابستای  

ی  خانه ها را در مقابل مهمان نشین  تریری است که هم 1836ای از سال  جا مانده از جوای  مارکس نقاسیر  تنها تصویر آشنای به

"Weißes Rossگ  نشان می ست  دهد. این نقاسیر تصویری مرسوم از ترم تحصیلی آن سال از کسای  ا " ]کمند سفید[ در گودسیر

ها سفارسیر بودند. اغلب  ( منتسرر کرده است(. این نقاسیر 1926رفتند )نقاسیر متعددی از این نوع را گرهارد ) که به میکده می

 فقط نقاسیر سر آن ی از طبیعت نقاسیر می زمینه دانشجویان در پس
ً
شد،  ها در نگاره از قبل آماده شده گذاشته می شدند که معمولا

 به بایسنی همه قاسیر نمینحوی که افراد در یک ن به
ی

ها تصویرهای  داشتند. بر اساس این نقاسیر  جا حضور می زمان در آن طور هم گ

 (.    Bodsch 2012 :20شدند )مراجعه شود به  شدند که به دانشجویان نقاسیر شده فروخته می چایر تهیه می

: 1926شد. براساس اطلاعات گرهارد ) نگهداری می در انجمن پالاتیا  1920های  ها در سال نشین  تریری یک تصویر چایر از هم

441f شده ازجمله کارل مارکس توسط  اشنایدر رایزن قضایی که در کلن رئیس سنا  نام افراد نقاسیر  1890( در سال 226، زیرنویس

و  Fuxius، Praetorius، v. Horn، Clemensچنی   نام پنچ نفر دیگر را ) بود در پشت عکس نوشته شده است. اشنایدر هم

Pütz مراجعه شود به ،Gerhardt 1926 :442 که با مارکس دیپلم گرفتند، قید کرده است. براساس یادداشنی در اسناد دانشگاه )

نام کرده  در بُن ثبت 1836/37( تصری    ح کرده است که فردی به نام فریدریش اشنایدر از ماین در ترم زمستای  21: 2012بودش )

دیگر آشنا  توانستند با یک ر زیاد همان اشنایدر رایزن حقوفی است. با این وجود اشنایدر و کارل مارکس نمیاست که به احتمال بسیا

رسد،  نظر نمی سال منطفی به 50یایر شمار بسیار زیادی از افراد پس از  چنی   هویت شوند چرا که مارکس بُن را ترک کرده بود. هم

 قطعی نیست که هیچ بنابراین به
ً
حال این امکان وجود دارد که  ما با عکسی از دوران جوای  کارل مارکس سروکار داریم. با این وجه کاملا

ی چایر را در اختیار داشته است و فقط اسامی را از روی آن رونویسی کرده است. عکس مارکس  با آن سیمای  اشنایدر یک نسخه

ازپیش مطابقت دارد. علاوه بر  قول شد، بیش اخ که از آن نقلی آنسب توصیف شده   جوان "با موهای سیاه فرفری"   در روزنامه

شده چه کرد. در تاری    خ اش یاد می این انجمن پالاتیا با کمال میل از اعضای مشهور تریری امون  1913ی انجمن در سال  ی منتسرر پی 

رد، تنها فرد با کت بلند، مظهر ای حضور دا این عکس نوشته شده است: "یکی از کسای  که در این عکس با خویشتنداری برازنده

 انجمن، کارل مارکس بود" )
ی

 (.Palatia 1913: 11fظرافت و آراستکی

                                                           
12
امون تاری    خ هم  ها  نشین  تریری "از اعضای هیئت رئیسه" هم 1836رل مارکس در سال ی انجمن بُن نوشته است که کا چه چنی   گرهارد پی 

 (. Gerhardt 1926 :101بوده است )
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یش روسباخ ) چنی   نگاره های آنسباخ هم بر اساس داده ( در این تصویر نقاسیر شده است. روسباخ از سال 1879   1814ای از هایی 

کار  عنوان دکیی در تریر مشغول به به 1840التحصیل شد و از سال  فارغ 1838در بُن به تحصیل پزشکی پرداخت، در سال  1832

های آبرنگ بسیاری از او برجای مانده است. منطبق با  ها و نقاسیر  او نقاسیر پرذوق بود که نقاسیر   کار شد.  شد. در تریر مشغول به

 یکی از نقاسیر 
ی

ی سیمون اشتیفت  به موزه 2017سیر در سال دهد. این نقا های کارل مارکس جوان در بُن را نشان می سنت خانوادگ

 در شهر تریر اهداء شد. 

وب می گشت. در مدرک پایان ترم او به  سروصدا به خانه بازنمی نوشید و همیشه هم یر  کارل جوان با کمال میل با دوستانش مسرر

(، حکمی که توسط Lange 1983: 188منظور شده است )« ی آرامش و مسنی  زننده دلیل سروصدای برهم به»حبس یک روزه 

 ب
ً
ژوئن ساعت  16او اشاره شد. براساس دفیی ثبت جرایم، مارکس در  هقاض  دانشگاه فریدریش فون سالومون صادر شد که قبلا

( 62: 1898(. براساس توصیفات شورن )Bodsch 2012 :21ده صبح وارد حبس شد که تا ساعت ده روز بعد ادامه داشت )

 هیج محدودینی از نظر ملاقات کننده "زندان سرگرمحبس در دانشگاه در واقع 
ً
کننده، دریافت  ای بود، چرا که زندانیان  تقریبا

اب، آبجو و ورق ی ناهار سفارش داده  شده از رستوران  ها داشت. علاوه بر این هزینه ی گزاف  برای آن که هزینه« بازی نداشتند سرر

ای برای   از هر چی   جریمه  های تخلفات دانشجویان، بیش جریمه»ی کرد که: گی   ی متناسب، به همی   دلیل شورن نتیجه و ملافه

یش بورگرس گواهی بر هزینه هم«. کیف پول والدین بود  دانشجویی است. او در این یادآوردها  چنی   یادآوردهای هایی 
ی

ی بالای زندگ

 یک کنفوانسیون آبجو»ی نداشت، هیچ تأثی  « ها کرده تحصیل»ها صحبت کردن مثل  در میکده»مطرح کرده است که: 
ً
«  فورا

دازد بایست جریمه شد و مجرم می برگزار می  ,(. Kliem 1970 :78قول از  )نقل« اش را به قیمت آبجو بیر

یش مارکس چندین در نامه بار به مخارج پسرش اشاره شده است، کارل نیاز به پول زیادی داشت و برای پدرش معلوم  های هایی 

ی خرج مینبود که این پ  بخسیر از این مخارج مربوط  ول برای چه چی  
ً
شد، چرا که اطلاعات کارل در این زمینه ناروشن بود. مطمئنا

اف کرده باشد. در نامه در نهایت بایسنی کارل به 13و کتاب بود. « ی اجتماعی لباس درخور مرتبه»به خرید  ای بدون تاری    خ  نوعی اعیی

یش مارکس به پسرش که در مه یا  ات که در روز هفتم دریافت کردم،  کارل عزیز!! نامه»نوشته شده، آمده است:  1836ژوئن  هایی 

(. MEGA III/1 :297...« )تر از پول است، تقویت کرد  اعتقادم را به صمیمیت، صراحت و صداقت شخصیت شما که برایم مهم

اف نکرده است. دو س نظر می با این وجود به یش مارکس در نامهرسد که کارل به همه چی   اعیی فوریه  10ای به تاری    خ  ال بعد هایی 

 تاکید می رفتار مارکس را از جنبه 1838
ً
" کاملا در اولی   سال تحصیل حقوق در بُن، گواه »نویسد:  کند و در ادامه می ی "اخلافی

غ قابل درک توضیخ نخواستم، علی  امون موضوعی غی  که این موضوع بسیار  م اینانکارناپذیری ارائه کردم، از این طریق که پی 

یش مارکس در نامهMEGA III/1 :328« )برانگی   بود مسئله پسرش را در رابطه با  1837. دسامیر 9اش به تاری    خ  ی قبلی (. هایی 

 به دورای  است که کارل رئیس  قلمداد کرد )به احتمال بسیار زیاد اشاره« سردسته جوانای  سرکش»عنوان  دوران تحصیلش در بُن به

                                                           
13
یش مارکس به تاری    خ فوریه/ مارس  چنی   در نامه هم   (. MEGA III/1 :293از خرید مقدار زیادی کتاب صحبت شده است ) 1836ی هایی 
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ی  دهنده تواند توضیح حال می (.این امر در عی   MEGA III/1:325را یادآوری کرد )« رفتارهای سرکشانه»همنشین  تریر بود( و به او 

گاهی  بایست گه شاید او می« های تریر نشین   هم»عنوان رئیس  ها به قیمت آبجو، به ی جریمه مخارج بسیار زیاد کارل باشد:  هزینه

بازی، شاید هم هزینه را می« اه ی مهمای   هزینه» ات شمشی  ین را به آبجو دعوت کند، مخارج مربوط  به تجهی   ی  پرداخت و حاصر 

 
ی

 همراه داشت.  های دانشجویان که در برخ  موارد خساریی به مربوط به لودگ

امون مارک ملاحظه 1936/ ژوئن ی پدر مارکس به تاری    خ مه  در نامه  های  زی   س موجب گمانای وجود دارد که در ادبیات پی 

ام، آری ترس از عقیده است، اما از   حد با فلسفه درهماین و آیا دوئل تا »بسیاری زیادی شده است:  آمیخته است؟ این امر احیی

 همیشه از عقیده کدام عقیده؟ و با این
ً
!!!  حال نه دقیقا برخوردار هستند   اجازه ها از ثبات رأی بسیار کمی  جا انسان همه ای بهیی

 خودت و والدینت را برباد  نده که این میل و میل به این عادت در تو ریشه بدواند. تو در نهایت می
ی

توای  زیباترین امیدهای زندگ

 (. MEGA III /1 :297« )دهی

 در  ها براساس این نامه از این حرکت می نویس شمار بسیاری از زندگینامه
ً
دست به دوئل زده  1836سال  کنند که مارکس واقعا

امون دوئل در سده مان خطور کند. اگر  دم به ذهن ی نوزدهم بشنویم، شاید دوئل با تپانچه در سپیده است.  اگر امروزه مطلنر پی 

کت کرده است، به ای باشد که در میان دانشجویان معمول نبود.  توانست یک دوئل تپانچه ندرت می مارکس در یک دوئل سرر

های مختلف دانشجویی باشد که در اثنای  ی هیجدهم بی   گروه های دانشجویی در سده ر این است که منظور دوئلت محتمل

بازی»ی نوزدهم به مسابقات  سده انه بدل شدند. در این دوئل« شمشی  بازی  با قوانی   سختگی    ی مهم نه نتیجه مسئلههای شمشی 

کت در آن  سرر
ً
بازی  مارکس به پدرش برمی 1837نوامیر  10ی  ز نامهطور که ا ها بود. همان بلکه اساسا آید، او با میل و رغبت شمشی 

کت نکند»دهد که تصمیم گرفته که  کرده است، او در این نامه به پدرش اطمینان می می بازی سرر  شمشی 
« دیگر در تمرین هی 

(MEGA III/1 :16باز پرشور بود. ویلهلم و  ( اظهار کرد که او 84f: 1896لیبکنخت ) (.  با این وجود مارکس بعدها یک شمشی 

جا  رفتند که یک مهاجر فرانسوی آن را دایر کرده بود و در آن می« سالن اسلحه»اغلب به یک  1850های  مارکس اغلب در سال

بازی وجود داشت و مارکس در آن اندازی و شمشی  بازی می امکان تمرین تی   کرد.  جا با میل و رغبت شمشی 

های مختلف دانشجویی بوده است. گرهاردت در  های بی   گروه زی  شده که دوئل مارکس در ارتباط با تنش ها گمان گراف  در برخ  بیو 

غم این ،با تریر « بروسی   »های دانشجویی  های بی   گروه ی تنش باره طالنر ابراز  مها هنوز گروهی تشکیل نداده بودند  که تریری علی 

این  14هستند، یعن  همان سالی که مارکس بُن را ترک کرد، 1837ها مربوط به سال  این تنش (. البته102ff: 1926کرده است )

سازمان تنش امون دانشجویای  است که در یک گروه متحد شده بودند و تقاضای دوئل با دانشجویان غی  کردند  یافته را رد می ها پی 

 کردند.  ها را فاقد توانایی برای دوئل قلمداد می چرا که آن
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 Kaupp (1995 :144امون تنش امون آن نوشته است اما بدون ارائه 1835/36های زمستان  ( پی   ها.  ی هیچ منبعی پی 
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 انجام گرفته مطرح شده است. در مدرک پایان ترم مارکس در 
ً
امون مارکس موضوع دیگری در ارتباط با دوئل احتمالا در ادبیات پی 

حمل کرده که ممنوع هستند.   هایی  او در کلن اسلحه»منظور شده که از او شکایت شده است، به این دلیل که  1836آگوست  22

امون این  ها منظور نشده،  (. در این مدرک نوع اسلحهLange 1983 :188« )به پایان نرسیده استهنوز  مسئلهتحقیق پی 

ح ها در ارتباط با یک دوئل بوده که آیا این اسلحه چنی   این هم های  زی   نویسان مارکس را از ابراز گمان حال اند   البته این امر سرر

آمی   برحذر نداشت.  افراط
15  

غم این امون پیشهاست که اطلا  که دهه علی   پی 
  عات دقیفی

 
هایی که از آن زمان  آمد در کلن داریم اما این اطلاعات در بیوگراف

،  اند، مورد توجه قرار نگرفته ای تحریر درآمده رشته به در کلن از « وکیل ارشد سلطننی »اند. بر اساس اسناد قاض  دانشگاه برلی  

گذشت( شکایت کرد. علت شکایت حمل یک  تحصیل او در برلی   می ها از آغاز  )یعن  زمای  که مدت 1838مارکس در ماه مه 

 را با این سلاح مجروح کرده بود. مارکس  عصای چویر توسط مارکس بود که یکی از همراهان او در یک کشمکش فرد یر 
 
طرف

تر  شته است و بیشآمد در کلن ربظ به دوئل ندا ترتیب این پیش (. بدینKossak 1978 :105تالر شد ) 20محکوم به پرداخت 

ی  خیابای  است که دلائل آن معلوم نیست.   مربوط به درگی 

ی کرد که مارکس دوئل کردن را توجیه می قول شده در بالا فقط نتیجه ی نقل توان از نامه با توجه به این دوئل خیالی می کرد، از  گی 

طور که بایسنی با حملات  . شاید منظور او این بوده که هماندید  آوری فلسف  می هایی بی   دوئل کردن و برهان هت این طریق که شبا 

ف و نیکنامی مقابله کرد، موضعی رایج که منطبق با  برعلیه مواضع فلسف  خود دفاع کرد، بایسنی با دوئل به تعرض برعلیه سرر

کت خود در یک  ت همای که از بی   رفته اس نگرش دانشجویان در آن زمان بود. این امکان وجود دارد که مارکس در نامه چنی   به سرر

کت کرده است. هیچ گواه و سند مشخض وجود ندارد   دوئل اذعان کرده است. اما نمی  در یک دوئل سرر
ً
دانیم که آیا مارکس واقعا

کت در دوئل با تپانچه داشته باشد. با این وجود مارکس نظر مثبتش نسبت به دوئل را  که دلالت بر جراحت بر اثر دوئل یا سرر
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غم این  امون این دوئل را مطرح نکردند اما در کتایر که چهار سال بعد Nicolaeysky/Maenchen-Helfen (1933که  علی  ( جزئیات پی 

روسی   دوئل کرد و چشم چپ او مجروح شد. با یک دانشجو از گروه ب 1836( نوشتند که مارکس در آگوست سال 20: 1937منتسرر کردند )
از این دوئل گزارش کرده اما با این تفاوت که در این دوئل چشم راست مارکس مجروح شده است.  ی( در مورد1954 :67) Cornuچنی     هم

 دوئلی انجام شده باشد، این دوئل بایسنی مربوط به قبل از جوا
ً
ب به این داستان با توجه به تاری    خ این دوئل منطفی نیست. در صوریی که واقعا

یش مارکس باشد. اگر کارل این  نامه های عمومی محدود  موضوع را به اطلاع پدرش رسانده بود، در این صورت او خود را به توصیهی هایی 
امون مجروح شدن مارکس وجود ندارد. در نامه کرد بلکه سعی می نمی ی  نمود کارل را از این کار منصرف کند. علاوه بر این هیچ سند و گواهی پی 

سناد پالاتیا در دوران تحصیل مارکس در بُن به مسکو فرستاد و شاید نیکولایفسکی، منش   هلفن و  اشاره شده در بالا که پرفسور لنس با تکیه بر ا
بازی از ناحیه هایی از این  ی چشم مجروح شده است )بخش کورنو از آن اطلاع پیدا کردند، فقط مطرح شده است که تریر فوکسیوس در شمشی 

: Raddatz (1975اند:  قول شده ین وجود اظهارات بدون گواه و سند کورنو اغلب نقلچاپ شده است(. با ا Schönke 1994 :243نامه نزد 
امون مارکس بهKaupp (1995 :150( به این اظهارات اشاره کرده است و در واکاوی 24 کرده، نقش  عنوان دانشجویی که اسلحه حمل می ( پی 

 مدعی شده است که این  اند. راداتز به مهمی ایفاء کرده
ی

یک تپانچه بوده و مارکس در کلن با تپانچه دوئل کرده است. « ی ممنوعه سلحها»سادگ
ها دانشجویان دیگر را مجبور کردند   بندی شده است: بروسن گل کاملی از تولیدات تخیلی آذین ( داستان این دوئل با دسته28: 1999نزد وهن )

اف پروس قسم بخورند، مارک  با تقاضای دوئل که زانو بزنند و برای وفاداری به اسرر
ً
هایی اسلحه تهیه کرد و نهایتا س برای مقابله با چنی   تحقی 

موافقت کرد   در مورد تمام موضوعات مطرح شده هیچ گواه و سندی وجود ندارد. وهن این داستان را خودش خلق نکرده است بلکه، آن را 
 از پاینه ) هم

ً
 است.   ( رونویسی کرده44f: 1968چون برخ  مؤلفان دیگر ظاهرا
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امون این  1858( در سال 1864-1825نکرد. هنگامی که فردیناند لاسال ) حفظ  مسئلهدعوت به دول شد و از مارکس پی 

 (. MEGA III/9: 168f.; MEW 29: 562fاش را با دوئل ابراز کرد ) درخواست مشاوره کرد، او به لاسال مخالفت اصولی

یش مارکس در نامه نه تنها به پسرش »برای دانشگاه ]بُن[ در نظر گرفته شده بود، نوشت که که   1836ژوئیه  1ی به تاری    خ  ا  هایی 

(. از این نوشته MEGA III/1 :299« )ی من این بود که او برای ترم بعدی در دانشگاه برلی   تحصیل کند اجازه داد، بلکه اراده

یش مارکس برآن بود که به رفتار لگام اغلب نتیجه ی شد که هایی  گساری، مخارج  دلیل می در بُن   جریمه به ی پسرش گسیخته گی 

ل سخت بیش انه ازپیش زیاد، دوئل  پایان دهد و او را به برلی   بفرستد که کنیی طور  های آن شهر حاکم بود )به تری در دانشگاه گی 

ی این  انه(. با توجه به لحن پدر Cornu 1954: 67, McLellan 1974: 26, Cabriel 2011: 23, Sperber 2013 :51نمونه. 

یش مارکس می  مسئلهخواست به پسرش دستور بدهد و او را برخلاف میلش به برلی   بفرستد. این  نامه، قابل تصور نیست که هایی 

ریزی شده  ها قبل برنامه شود که رفیی  کارل مارکس به برلی   از مدت در فرض دستور پدرانه در پایان ترم تابستای  نادیده گرفته می

یش   از کیفیت بسیار نازلی برای  ها  ای در فوریه / مارس نوشت، اگر رشته مارکس در نامهبود. هایی 
ً
ی تاری    خ طبیعت در بُن واقعا

کت کن   های درس این رشته بهیی است که در کلاس»تدریس برخوردارند،  (. اگر تغیی  محل MEGA III/1 :293« )ها در برلی   سرر

  به برلی   حنی مدت ت، بنابراین بایسنی تصمیمها بوده اس دلیل کیفیت نازل کلاس تحصیل به
ی برای رفیی ها قبل از فوریه /  گی 

یش مارکس در نوامیر  که در نامه جایی  مارس انجام گرفته شده باشد. از آن به این موضوع اشاره نشده است،  1835ی قبلی هایی 

  به برلی   از همان آغاز تحصیل برنا می
 در بُن تحصیل کند   ریزی شده بود: کارل می مهتوانیم از این حرکت کنیم که رفیی

ً
بایست بدوا

 در آن کم که به تریر نزدیک
ی

ی پروس تحصیلاتش را به  تر بود و سپس به برلی   برود تا در دانشگاه اصلی و برجسته تر و مخارج زندگ

 پایان برساند. 

 . جتن فون وستفالن2

  به برلی     آن
امون بیوگراف  او ادعا می مارکس قبل از رفیی  شود   برای نامزدی مخفیانه با جن   به تریر بازگشت.  طور که در ادبیات پی 

 کودگ و جواین 

در سالزودل متولد شد و با نام یوهانا برتا جولیا جن  غسل تعمید شد. او نخستی   فرزند لودویگ فون  1814. فوریه 12جن  در 

حال  کردند و یادآورد مادر بزرگ او جی   ویشارت بود. با این وستفالن با همسر دومش کارولینه بود. جن  نامی بود که او را صدا می

از سالزودل به یاد داشته باشد.  ای  فوت کرد. جن  نبایسنی هیچ خاطره 1811جن  هرگز با مادر بزرگش آشنا نشد، او در سال 

جا تبعید کرد.  مکان به تریر شدند، شهری که حکومت پروس پدرش را به آن ت، والدینش مجبور به نقلکه او دو سال داش هنگامی

فوت کرد( و برادرش ادگار  1822)که در سال  1817، خواهرش لورا متولد 1803اش کارل متولد سال  جن  در تریر با برادر ناتن  
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 می ، بزرگ شد. یکی از خواهران مادرش نی   با آن1819متولد 
ی

کار داشتند که حنی برای بورژوازی  ها خدمت چنی   آن کرد. هم ها زندگ

 از 
ً
 بدیهی بود.  نهایتا

ً
 (.Limmroth 2014 :42پذیر است ) اثبات« کلفت»کار کردن دو   1818فرهیخته امری کاملا

ا تمام کارمندان دولت از بالاترین تالر در مقایسه ب 1800طور که در آخرین فصل اشاره شد،  اگرچه لودویگ فون وستفالن با  همان

 یک خانوار بزرگ را تأمی   کند بلکه هم بایست هزینه نرخ حقوق سالیانه برخوردار بود اما او نه فقط می
ی

خرید   چنی   بدهی ی زندگ

 برادر بزرگ
ی

دازد. او اغلب از وضعیت مالی دشواری برخور  زمی   در گذشته و حقوق بازنشستکی ش  را نی   بیر
دار بود و ترش هایی 

 شایان توجه انداز ارث چشم
ی

برای مدت زمای  موجبات امیدواری خانواده را برای وضعیت  1820های  ای در سال بری خانوادگ

ایر را هرگز دریافت نکردند ) بهیی مالی فراهم کرد. با این وجود آن  (. Monz 1973d: 20fها چنی   می 

 
ی

 با بردار جوان اش رابطه جن  در تمام طول زندگ
ی

اش،  ی او با خواهر و برادر ناتن   ترش ادگار داشت. با این وجود رابطه ی تنگاتنکی

ی خویر با کارل تا زمان مرگ  رسد که جن  رابطه نظر می فرزندان نخستی   ازدواج لودویگ فون وستفالن بسیار متفاوت بود. به

چنی   کارل مارکس نی   با او دوست بود  داشته است، کارل نی   به تریر آمده بود و با او بزرگ شده بود، هم 1840نابهنگامش در سال 

 )مراجعه شود به فصل قبلی(. 

ترین فرزند از نخستی   ازدواج پدرش بسیار مشکل بود.  ی جن  با فردیناند، مسن رابطه
زمای  که خانواده  1816فردیناند در سال  16

د. سپس در هاله مشغول به تحصیل شد. در سال به تریر نقل مک برای نخستی   دیدار  1819ان کرد در سالزودل ماند تا دیپلم بگی 

 این دیدار خالی از تنش نبود. در دیدار دومش در سال 
ً
اش داشت،  برخورد بسیار سردی با نامادرای 1820به تریر رفت، ظاهرا

 م»
ً
ویژه او از سبک  به«. تفاوت با پدرش بود ]پدرش لودویگ، ت. نویسنده[سطح تحصیلات، استعداد و توانایی او کاملا

ی مادر این بود که بگذارد فرزندان عزیزش هر کاری که دوست دارند،  کننده اصل تعیی   »کرد:  اش انتقاد می وتربیت نامادرای تعلیم

های احمقانه  ها دست به شوخ   که آن نی زمای  کرد، ح ها در حضورشان تمجید می انجام بدهند!   ، شاید بتوان گفت که او از آن

، نقل قول از « زدند می
ی

 (.Gemkow 2008 :511)یادآوردهای زندگ

ترین دخیی لودویگ با آدولف فون کروسیگ ازدواج کرد، لودویگ و کارل به هوهرنسلیر   لیسبت، مسن 1821هنگامی که در سال 

  ی او. براساس نوشته سالهرفتند اما بدون کارولی   همسر دوم و جن  دخیی هفت 
ی

ای از آنا، دخیی لیسبت که در توصیف زندگ

کت کردند )مراجعه شود با  ی تحردیر درآورد چنی   برمی رشته مادرش به  Krosikآید که در عروسی لیسَت فقط لودویگ و کارل سرر

1973: 50). Limmroth (2014 :49کمگوف به نامه ) مبنای آن کارولی   و جن  بنا به کند که بر  ای اشاره می ی منتسرر نشده

 درخواست صری    ح فریدیناند به مراسم عروسی دعوت نشدند. 

                                                           
16

 جن  با  لیسَت و فرانسیسکا خواهران ناتن  
َ
شان رفته بودند. براساس  اش بعدها آشنا شد که پس از مرگ مادرشان نزد خویشاوندان ظاهرا

یش کمگوف منتسرر شد، فردیناند در سال   فردیناند که بخسیر از آن توسط هایی 
ی

تریر فرانسیسکا برای دیدار به  با همراه   1834یادآوردهای زندگ
 .   باشد(. معلوم نیست که آیا جن  هرگز لیست را ملاقات کرده Gemkow 2008 :512رفت )
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ای به نامزدش لوئی   فون فلورنکورت  ازپیش ناخوشایند بود. او در نامه اش بیش نامادریو اش  رسد فردیناند از بورژوامنسیر  نظر می به

(. برعکس  Gemkow 2008 :511قلمداد کرد )نقل قول از « هفردی مشمی  کنند»اش را  نامادری 1829. دسامیر 1به تاری    خ 

فردیناند   17نوشت.  می  به فردیناند نامه 1856کرد و حنی تا مدت کوتاهی قبل از مرگش در سال  کارولی   همواره به او ابراز محبت می

وزیر  1848/49انقلاب  پس از شکست« دوران ارتجاعی»ای نائل شد و در  توجه که پس از مرگ پدرش به موفقیت شغلی قابل

اوراق پدربزرگش را  1859کرد. فردیناند در سال  ی ناجوری محسوب می اش را وصله رسد هنوز نامادری نظر می داخلی پروس شد، به

امون لشگرکسیر دوک فردیناند در جنگ هفت ساله منتسرر کرد، او در مقدمه ح   پی   خانواده سرر
ی

اش نوشت اما  حال کوتاهی از زندگ

اش  در این اثنا ناخوشایندی او از بورژوامنسیر نامادری 18ای به ازدواج دوم پدرش و فرزندان ناسیر از این ازدواج نکرد.  ارههیچ اش

ی خطرناک  به 1848/49افزایش پیدا کرد چرا که دخیی او با کارل مارکس ازدواج کرده بود، همان کسی که پس از انقلاب  عنوان رهیر

 کار بود.  مراتب خویشاوندی ناجوری برای یک وزیر داخلی محافظه که به شد   در پروس محسوب می

ستای  که برادرش ادگار با کارل در آن درس خواندند، در آن ستای   معلوم نیست که جن  به مدرسه رفته است یا نه. دبی  زمان دبی 

 پسرانه بود. جن  به احتمال بسیار زیاد به یک مدرسه
ً
انه برای سنی   بالا  صرفا

 Monzتر رفت که در تریر وجود داشت )ی دخیی

فت او بسیار راض  بود. او در 344: 1973 اش فریدریش پرتس   ای به پسرخاله در نامه 1827ی  فوریه 9(. به هر حال مادرش با پیسرر

، روز دوشنبه  بزرگ»فروش بود، نوشت:  که ناسرر و کتاب م جن   اندامی شود و جایز است که بگویم این دخیی  ساله می 13ترین دخیی

 (.        Monz 1973d :23« )ی ما است زیبا و روای  نیکو دارد، او یک دوست واقعی در خانواده

ی والدینش به آن سطخ از آموزش و تحصیل دست یافت که بسیار فراتر از آن سطخ بود که برای زنان حنی در  جن  در خانواده

به برادرش فردیناند نوشت،  1836ی  . فوریه11ای که کارل فون وستفالن در  ههای بورژوا معمول بود. از نام آن زمان در خانواده

( که جن   بعدها نزد یک معلم زبان به نام تورنتون، انگلیسی یاد گرفته که نه Gemkow 2008 :514آید )چاپ شده در  چنی   برمی

چنی   جن    انگلیسی به فرانسه نی   بود. هم کرده است که تبعات آن تمرین ترجمه از  آلمای  بلکه به زبان فرانسوی صحبت می

اش بر این نکته تاکید کرده است که لودویگ  های فرانسوی زیادی را از یک محفل ادیر مطالعه کرد. کارل در گزارشات بعدی کتاب

. لودویگ شد  در تریر به خانه، از سرفصل موضوعات جدید در جراید مطلع می  ها، بعد از بازگشت از همایش فون وستفالن شب

  ی جن  و کارل مارکس داشت. او در هر دوی آن فون وستفالن تأثی  بسیار زیادی بر رشد روشنفکرانه
ی

شان  ها برای تمام طول زندگ

ایی در نگاه هشیارانه اشتیاق به شکسپی  را برانگیخت، علاوه بر این او سهم به ایط سیاسی و  ی آن سر  ها در همان اوان جوای  به سرر

کرد، آن   طرفداری می« جوانان آلمان»از 1830های  (، جن  در سال709   1957ت. بر اساس گزارش کروزیاک )اجتماعی داش

                                                           
17
 ابراز کرد.  1856. جولای 25ای به تاری    خ  فردیناند این موضوع را به جن  در نامه 
18
 ;MEGA III/10: 136fانگلس )به فریدریش  1859. دسامیر 24./ 23ی  ازپیش جن  شد. مراجعه شود به نامه این امر باعث عصبانیت بیش 

MEW 29: 652ff.) 
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غم آن 1835گروهی از نویسندگان که آثارشان در دسامیر  که هیچ سندی برای اثبات این ادعا  در مجلس آلمان ممنوع شد. علی 

 رسد.   نظر می ی جن  منطفی به د در باره، اما این ادعا براساس دیگر اطلاعات موجو 19وجود ندارد

ان شانزده یا هفده ساله های  دخیی کت می« فوقای  »ی قسرر  در مراسم رقص سرر
ً
کردند تا از این طریق وارد بازار ازدواج و  معمولا

برانگی   برخوردار  بشوند. این امر در مورد جن  نی   مصداق داشت، او باید از سیمایی بسیار زیبا و تحسی   « بالاتری»های  نشین   هم

ای،  جن  با آن گیسوان و موهای قهوه 20شد.  یاد می« ی رقص ملکه»عنوان  باشد که حنی بیست سال پس از ترک تریر هنوز از او به

ه آل اندامی ظریف، منطبق با ایده ی محدودش، شانس خویر برای او در بازار ازدواج  های زیبایی آن دوره بود که با توجه به جهی  

ها برخوردار  بایست از آن کننده در این بازار بودند که یک زن جوان می آورد: سیمایی زیبا و حجب از معیارهای تعیی    اه میهمر  به

باز  با  کشیده شده است، جن  را در لباسِ سیر  سینه  1832باشد.  نقاسیر پرتره ]تک چهره[ که به احتمال بسیار زیاد در سال 

 نمایان و با  شانه
ً
دهد. نوار بلند سیاه که جن  دور گردنش آویخته بود در  آرایسیر منطبق با مدل دوران بیدر مایر نشان می هایی تقریبا

( بر این نکته تاکید کرده است که این نوار به احتمال بسیار زیاد، 257: 2014ی سیر  او قرار دارد. آنگلیکا لیمروس ) تضاد با جامه

زمان از لوازم متداول برای مد و  بی   کوچک برای مطالعه بود که در آن قع یک ذرهنوار عینک بدون دسته است. این عینک در وا

نوشته است:  1834دلیل ملاقاتش در سال  فردیناند برادر ناتن  جن  در مورد این نقاسیر به 21هنگام نماد دانشوری بود.  طور هم به

ی زیبا بود، رخساری سرزند جن  برخوردار از جذابیت» هوسیر و منشهای جوانان، دخیی های پرتکاپویش سرآمد تمام  ه داشت و با تی  

 (. Gemkow 2008 :512فراز از «)همسن و سالانش بود

 فردیناند )همان برانگی   نیست که خیلی به همی   دلیل نی   شگفت
ی

چنی    جا(، هم ها عاشق جن  شدند. ما بر اساس یادآوردهای زندگ

سال داشت  17، یعن  هنگامی که 1831دانیم که جن  در سال  اند و همسر او لویس میهای فردین های مونس از نامه براساس ارزیایر 

قبه به میی تر بود. هنگ او از  (، ستوان دوم ارتش نامزد کرد که یازده سال از او بزرگ1856   1830ای با کارل فون پانویتس ) طور غی 

ز خویشاوندان دور مادر نخستی   همسر لودویگ فون (. پانویتس یکی اMonz 1973d: 29fدر تریر مستقر بود ) 1830سال 

                                                           
19
ت، خواهر ناتن  جن  )مراجعه شود به فصل نخست، زیرنویس     ( به یک نامه46لوتس گراف فون کروزیاک، یکی از نوادگان لی  

ی
ی خانوادگ

 (. 710جا.  ارجاع کرده است که در اثنای جنگ دوم جهای  یا مدت کوتاهی پس از آن از بی   رفته است )همان
20
« ی رقص ملکه»و « زیباترین دخیی تریر»از تریر به جن  که در انگلستان بود، نوشت که هر روز از او سراغ  1863دسامیر  15کارل مارکس در   

ند ) را می  (. MEGA III/12: 453; MEW 30 :643گی 
21
امون نقاش این تک   پی 

، در نامه چهره نداریم. فردیناند پس از مرگ کارولی   مادر  ما اطلاعایی ای از او  چهره ای به او نوشت که  نقاسیر تک جن 

 Hecker/ Limmroth، 1856ی  ژوئیه 27ی  تری در مورد آن )نامه ی جزئیات بیش ی والدینش آویزان بوده است، البته بدون ارائه در خانه
ده از کارل مارکس را آماده کرده به جان اسپارگ 1909ی  ژانویه 8تر کارل و جن  در  (. لورا دومی   دخیی بزرگ213: 2014  گسیی

 
و که اولی   بیوگراف

 دارد که عکسی از آن را برای او ارسال خواهد کرد ) 18بود، نوشت که او نقاسیر روغن  از مادرش در سن 
ی
(. عکس MEJ Bd.8 :304سالگ

ی    ح شده در بالا در کتاب اسپارگو چاپ شد ) (. در صورت درست بودن اطلاعات لورا 22ی مقابل ص.  ، در صفحهSpargo 1912نقاسیر تسرر
امون سن مادرش باید این عکس در سال  فروخت. علاوه بر این  DDRاین نقاسیر را به  1957ی جن  در سال  نقاسیر شده باشد. نتیجه 1832پی 

 نشان
ً
ه برای عینک، یک گردنبند جای نوار سیا ی جن  جوان است. او در این نقاسیر به دهنده نقاسیر روغن  دیگری نی   وجود دارد که ظاهرا

ای قرمز رنگ را. یکی از نوادگان جن  این دومی   عکس را در سال   مرجای  قرمز  را بر گردن خود آویزان کرده است و متناسب با آن گوشواره
غم شباهت این دو زن جوان نقاسیر شده نباید ای 1948 ن مسئله را نادیده  در اختیار انسیتوی مارکس   انگلس   لنی   در مسکو گذاشت. علی 

امون نقاسیر دوم مطرح کرده است: از آن ها از یک نفر نباشند. لیمرود شک و تردید  تواند این نقاسیر  گرفت که می جایی که نقاسیر  هایی پی 
هزینه کرده چهره از جن  را  ی وستفالن در مدت کوتاهی دو نقاسیر تک رسد که خانواده نظر نمی چهره چندان ارزان نبوده است، محتمل به تک

 هیچ اشاره باشد. علاوه بر این در نامه
ی

 (. 26، زیرنویس Limmroth 2014 :261چهره نشده است ) ای به دومی   نقاسیر تک های خانوادگ
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زودی به این نکته یر برد که کارل فون  (. با این وجود جن  به10، زیرنویس. Monz 1973 :345وستفالن، لیست فون ولتهایم بود )

فقدان »آید که  نی   برمیی لویس چ اش با کارل خاتمه داد. از نامه ی او نیست. جن  پس از مدت کوتاهی به نامزدی پانویتس برانده

به شهر دیگری منتقل  1831پانویتس در سال  22.(Monz 1973d: 30داد )فراز از  پانویتس، جن  را آزار می« معلومات و درایت

 به شمار می
ی

آمدند که  شد و به احتمال بسیار زیاد جن  دیگر او را ملاقات نکرد. در آن زمان نامزدی و ازدواج از امور مهم خانوادگ

 تصمیم
ً
امون آن معمولا ی پی  اش و پایان دادن به آن  رسد که جن  در مورد نامزدی نظر می ی والدین بود. اما به ها فقط برعهده گی 

ی کرده است که منطبق با تاکید فردیناند بر  تنهایی تصمیم به چنی   طرز برخورد عاری از  جن  و هم« های پرتکاپوی منش»گی 

 تعصب والدین او بود. 

 دی با کارل نامز 

ستان شدند  شناخت، هنگامی که آن می 1830کم از سال  کارل مارکس، ادگار برادر جن  را دست خیلی سری    ع  ،ها وارد کلاس سوم دبی 

ی مارکس  اش را در خانه طور که در فصل گذشته اشاره شد، ادگار پی  نوشت که او دوران جوای    دیگر دوست شدند: همان با یک

ی کرده است ) ایش یادآوری کرده، در آن  طور که کارل در تقدیم رساله (. همان33، زیرنویس: Gemkow 2008 :507سیر ی دکیی

امون ادبیات و سیاست صحبت می راهپیمایی  ها را همراهی  کردند و جن  نی   آن های طولای  لودویگ فون وستفالن با کارل و ادگار پی 

امون رابطه می ادگار کمال مطلوب دوران کودگ و جوانیم، عزیزترین عزیزانم، یگانه »دگار نوشت: اش با ا کرده است. جن  بعدها پی 

 (.Hecker/Limmroth 2014 :372، 1865. مه 25ی  )نامه« مونسم بود و با تمام وجودم به او وابسته بودم

ساله در  17مدت جن   کوتاههای دوسنی کارل و ادگار، اختلاف سن  با جن  نقش مهمی داشت. در نامزدی   در نخستی   سال

 هم  13، کار 1831
ی

امون زندگ سال داشت. اما چند سال بعد این اختلاف سن  دیگر چندان نقش مهمی نداشت. در ادبیات پی 

ترین  مخفیانه نامزد کردند. آنگلیکا لیمروس در دقیق 1836ها در تابستان / پائی    مارکس و هم جن  این نظر غالب است که آن

 در بُن، در تابستان  حال نوشته شده از مارکس و جن  می تابهبیوگراف  
ی

به تریر بازگشت،  1836نویسد: کارل یک سال پس از زندگ

(. Limmroth 2014 :60« )چون آذرخسیر سراپای وجودشان را فرا گرفت دوسنی دوران جوای  به عشق آتشین  بدل شد که هم»

ی »که کارل و جن  در ( نوشته شده است  III/1 :729چنی   در مگا ) هم آید که جن   می نامزد کردند. چنی   بر « 1836تعطیلات پائی  

 در پائی   
یش مارکس به جن  و نامزدی اشاره شده است )او از این  در نامه 1836نامزد کردند. از پائی    1836و کارل حداکیر های هایی 

یش بارها به پسرش تذکر داد که او باتوجه تر  به مسئولینی که برعهده گرفته است، باید هرچه سری    ع راز اطلاع داشت(. هایی 

 تحصیلاتش را به پایان برساند. 

                                                           
22
 Limmroth (2014: 53f.)( و 1975: 26ff) Krosigkبرای واکنش به نامزدی و پایان دادن به آن مراجعه شود به  
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 در تابستان / پائی    مسئلهتوان در این  اما می
ً
امون  انجام گرفته است. تنها گفته 1836تردید کرد که نامزدی واقعا ی کارل مارکس پی 

 ،MEGA« )ام سال است که نامزد کرده 7من »شود:  یافت می 1843خ مارس ی او به آرنولد روگه به تاری     اش در نامه زمان نامزدی

III/1: 44؛ MEW 27 :417 نامزدی کارل بوده است، پس باید نامزدی قبل از مارس 1843که مارس  (. در صوریی 
ی
، هفت سالگ

ملاقات نکرده باشند، باید نامزدی دیگر را  که کارل و جن  پس از عزیمت از تریر مخفیانه هم انجام گرفته باشد. در صوریی  1836

انجام گرفته باشد. آلنور در این زمینه به دو تاری    خ مشابه اشاره کرده است. او در یادآوردهای چاپ شده  1835در سپتامیر یا اکتیر 

امون پدرش نوشت:  1895در سال  سال و  17رل دیگر  و در دوران جوای  نامزد کردند   کا کارل و جن  در دوران کودگ با یک»پی 

که او را  سال قبل از آن 7طور که یعقوب برای راحیل خدمت کرد، مارکس برای جن  خدمت کرد،  سال داشت  و همان 21جن  

د "به خانه  با کارل  21سال داشت، اگر او در سن  22،  1836ی  فوریه 12(.  جن  در E. Marx 1895 :249) 23اش" بیر
ی
سالگ

مدت کوتاهی قبل از مسافرت کارل از  1835ها در اکتیر  انجام شده باشد. اگر آن 1836ی  د در فوریهنامزد کرده بود، این امر بای

ی نشده بود و این گفته که نامزدی  ، هشت سال از نامزدی آن1843تریر نامزد کرده بودند، در نتیجه هنگام ازدواج در ژوئن  ها سیر

النور که دو سال بعد منتسرر شد، صحبت از هفت سال نامزدی کارل  ی چنی   در نوشته سال ادامه داشته، صحیح است. هم 7

 (. E. Marx 1897/98: 237fسال داشت ) 18شده است که والدین مارکس با آن موافقت کردند، هنگامی که او 

ل و جن  در تابستان ی اطلاعات مستقیم از کارل مارکس و النور در مورد زمان نامزدی اشتباه باشند، پس باید کار  بنابراین اگر کلیه

ی بی   امتحان شفاهی  نظر من منطفی است که نامزدی حدود سه هفته مدت یک سال و مخفیانه نامزد کرده باشند. به ، به1836

دیپلم و مسافرت کارل از تریر انجام  گرفته باشد. از یک طرف با پشت سر گذاشیی  امتحان دیپلم، فشار ناسیر از آن پایان گرفته بود 

دیگر جدا شوند.  بار از یک معنای آن بود که این دو دوست جوان باید برای نخستی    ف دیگر سفر مارکس از تریر بهو از طر 

ین سن برای  ها مطمی   نبودند که در آینده چه احساسی به یک قدرمسلم هر دوی آن دیگر  خواهند داشت: شاید جن  در بهیی

رو شاید  باعث  شد و کارل در یک شهر غریب با یک زن دیگر. جدایی پیش مینا آشجوان  ازدواج، در یکی از مراسم رقص با یک مرد

 ها و ازدواج مخفیانه شده باشد.  دودلی آن

دیگر برخوردار  های نامزدی از امکان ردوبدل کردن مخفیانه نامه با یک دانیم که آیا کارل و جن  در اثنای نخستی   سال ما نمی

ها از آن مطلع هستیم،  های والدین در نامه که ما فقط بر اساس اشاره  1835/36هلند در زمستان  اند. حنی شاید سفر کارل به بوده

ها در  را اثبات کرد. با این وجود آن مسئلهتوان این  در واقع یک ملاقات مخف  با جن  بوده است، اما بر اساس شواهد موجود نمی

                                                           
23
ط با  کند، یعقوب پسر اسحاق و نوه اب اول مطرح میطور که موسی در کت همان  ی ابراهیم عاشق راحیل شد. لابان پدر راحیل به این سرر

ش با یعقوب موافقت کرد که او به مدت  ط موافقت کرد و مدت  7ازدواج دخیی سال برای او کار   7سال برای او کار کند، یعقوب نی   با این سرر
که بتواند با  ترش لیا را که به زیبایی راحیل نبود در تختخواب گذاشت. با این وجود یعقوب برای این رگکرد. اما لابان در شب عروسی دخیی بز 

 معاف شد.   راحیل ازدواج کند، هفت سال دیگر نی   برای لابان کار کرد و طی این سال
 
 ها دو بار ازداوج کرد. کارل حداقل از هفت سال کار اضاف
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امون رابطه و می 24دیگر بودند یکبار برای مدت چند هفته با  برای نخستی    1836تابستان  شان  ی عاشقانه توانستند به قضاوت پی 

دازند. هر دوی آن تریر را ترک کرد، او دیگر یک جوان  1835تر نشده بودند. هنگامی که مارکس در سال  ها فقط یک سال بزرگ بیر

 در بُن کارل را به یک مر 
ی

ی که از تازه دیپلم گرفته و جن  یک زن جوان بود. یک سال زندگ د جوان مستقل بدل کرده بود، تغیی 

تر شد. کارل مارکس در آن  ازپیش عمیق ها در این تابستان بیش ی آن رسد که رابطه نظر می چشم جن  پنهان نماند. در هر صورت به

وقنی که »نوشت:  چه که یک سال قبل از آن و ترک تریر تجربه کرده بود، در مورد آن 1837نوامیر  10ی مشهور به پدرش در  نامه

 (. MEGA III/1: 10; MEW 40 :4...« )شما را ترک کردم به دنیای جدیدی، دنیای عشق قدم گذاشتم 

یش مارکس نخستی   کسی بود که نامزدی جن  و کارل به او اطلاع داده شد )شاید هم به  از این موضوع اطلاع پیدا   هایی 
ی
طور اتفاف

 شدیدی تنش»منجر به  کرد(. براساس گزارش النور این نامزدی
ً
ی مارکس  در باره« پدرم»شد. النور نوشته است که « های نسبتا

 یک رولاند دیوانه»
ً
یش  طور که از نامه  همان25(.E. Marx 1897/98 :238« )بود  مطرح کرد که او در آن زمان  واقعا های هایی 

 و این راز را برای والدین جن  برملا نکرد. آید او پس از مدت کوتاهی نامزدی جن  و کارل را پذیرفت  مارکس برمی

 نامزدی این
ً
 قابل درک است   این نامزدی در تضاد کامل با عرف آن دوره  که جن  و کارل بدوا

ً
شان را از دیگران مخف  کردند کاملا

  وادهدلیل  اختلاف بزرگ جایگاه اجتماعی بی   خان خوانیم به طور که هنوز هم می بود. اما مشکل اساسی نه آن
ً
ی کارل و جن   یا بدوا

هایی که مسیخ شده  این امر نقش بسیار کمی در مخف  نگه داشیی  نامزدی جن  و کارل داشت. آن یهودی  26تبار یهودی کارل نبود. 

ی نژادپرستانه، اغلب به ی زمای  قبل از برآمد یهودی بودند و به طبقات بالایی تعلق داشتند، در بازه ش سرعت مورد پذیر  ستی  

اف و از خدمات  این واقعیت اهمیت زیادی نداشت که کارل از خانوده 27جامعه قرار گرفتند.  اف  و پدر جن  یکی از اسرر اسرر ای غی 

 نازلی برخوردار بود، خود وستفالن نی   به
اف  « ی متوسط طبقه»]خان[ نبود و در ازدواج دومش با زی  از « بارون»وجه یک  هیچ اسرر

ام تریر بهوصلت کرد. از طرف دیگر  یش مارکس یکی از شهروندان مورد احیی  از جایگاه اجتماعی  شمار می هایی 
ً
آمد. هر دو پدر تقریبا

 برخوردار بودند. تا جایی  یک
ی وستفالن مشکلات مالی داشتند.  تر خانواده گردد، بیش که به وضعیت مالی این دو خانواده برمی سای 

 کرد، سالانه علت   به 1834هنگامی که لودویگ در سال 
ی

 دریافت می 1125بیماری تقاضای بازنشستکی
ی

کرد  تالر حقوق بازنشستکی

یش مارکس حدود  (، در حالیGemkow 2008 :513ای در اسکاتلند داشت ) ی نازلی که از ارثیه ی بهره به اضافه که درآمد هایی 

 تالر در سال بود.  1500
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یش مارکس در نامه  الوقوع با کارل اشاره کرده است که اگر او عید  ( به ملاقات قریبMEGA III/1 :296) 1836. 3. 19ه تاری    خ اش ب هایی 

ی کند، فقط چند روز از کلاس 1836پاک   های درسش عقب خواهد ماند.   را در تریر سیر
25
ات به1533   1474اورلاندو فوریوزو )رولاند دیوانه( شعری حماسی  از لودویکو آریستو )  ایی داشت و شامل  ( است که در دوران کارل تأثی  سر 

 های خیالی )ازجمله سفر به ماه( است.  ماجراجویی 
26
قبه بهWheen(2002 :29« :)طور نمونه  به  میی ی بارون ]خان[ لودویگ وستفالن از  نظر برسد که دخیی زیبای بیست و دوساله شاید غی 

 «.   سروپای قسرر متوسط شد ی مرفه پروس عاشق یک یهودی یر  طبقه
27
دیل شد و در دوران کاری پروس تب ( است که به پیشگامان محافظه1861   1802ی مشهور این امر فریدریش یولیوس اشتال ) نمونه 

 پادشاه بود. 
ی
 فریدریش ویلهلم چهارم مشاور حقوف
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 بورژوایی در این زمان   ی نامشخص شغلی کارل فرق می آینده این امر اما در مورد اختلاف سن  بی   کارل و جن  و 
ی

کرد. نقش خانوادگ

 مشخص بود: نقش مرد این بود که با یک شغل آبرومند پول لازم را برای پیش
ً
برد امور خانواده متناسب با جایگاه  کاملا

ی متوسط مرسوم بود که مردای  که از  ان طبقهداری و تربیت کودکان بود. بنابراین در می شان تأمی   کند و نقش زن خانه اجتماعی

 یا حنی بیش 25های بسیار ثروتمند نبودند در سن  خانواده
ی
گشتند، یعن  پس از پایان دوران   تر از آن به دنبال همسر می سالگ

 ترت ). بدینHausen 1988کارآموزی و داشیی  یک شغل تا بتوانند معاش خانواده را تأمی   کنند )مقایسه شود با 
ً
یب شوهر معمولا

  یا  21تر از آن امری نادر نبود. برای جن   سال یا بیش 10تر بود. حنی اختلاف سن  بالغ بر  شش یا هفت سال از همسرش بزرگ

ساله کاندیدایی برای ازدواج باشد، اما نه یک  28یا  27منصب دولنی  توانست یک وکیل، بازرگان، افسر یا صاحب دوساله می 22

(  ساله.  نامزدی جن  با کارل همراه با دو ریسک بود. نخست معلوم نبود که او چه زمای  )یا این 18  یا  17دانشجوی 
ً
که اساسا

ساله این  18که در مورد یک جوان  اندازهای شغلی او مشخص نبودند. دوم این که چشم رساند و این تحصیلاتش را به پایان می

اش پایان  که کارل سه یا چهار سال بعد به نامزدی ادی نداشته باشد. در صوریی خطر وجود داشت که نخستی   عشق او دوام زی

همراه  اندازهای او در بازار ازدواج نداشت. اما پایان نامزدی موقعیت بسیار بدتری برای جن  به داد این امر تأثی  زیادی بر چشم می

ین سن برای ازدواج را پشت سر  26یا  25نظر برسد، اما جن  در  داشت. شاید از منظر امروزی عجیب به  دیگر بهیی
ی
سالگ

 ازدواج  22تا  17کرده در سنی    ی متوسط تحصیل ی نوزدهم بخش اعظم زنان از طبقه گذاشت   در آغازگاه سده می
ی
سالگ

 (. Hausen 1988 :96کردند ) می

یش مارکس شاید به این معضلات با وضوح بیش دسامیر به کارل که در برلی   بود نوشت:  25 کرد تا پسرش. او در تری نگاه می هایی 

[ صحبت کردم و امیدوارم بودم که بتوانم او را تسکی   بدهم. هر کاری که از دستم برمی» توان  آمد انجام دادم اما نمی من با ]جن 

طه نشان خواهند داد. قضاوت داند که والدینش چه واکنسیر به این راب ها را با استدلال و برهان از بی   برد. او هنوز نمی تمام دقدقه

  ی کوچکی نیست. )...( او فداکاری بسیار با ارزسیر برای تو می مسئلهخویشاوندان و اطرافیان نی   
ی

ای  کند    او دست به ازخودگذشتکی

« کن    را در تمام زندگیت فراموش مسئلهتوان از آن قدردای  کرد. وای بر تو اگر که این  زند که فقط با قضاویی عقلای  می می

(MEGA III/1 :303مشکلات زناشویی تمام عمرشان به یک 
 و برخ 

ی
غم تمام تندبادهای زندگ دیگر وفادار  (. جن  و کارل علی 

یش مارکس نخستی   هم 45ماندند، حدود  . هایی   ها بود.  یار آن سال تا مرگ جن 

ن سال3 ن  . نخستی   ها در برلی 

که توسط « واگن پست»بایسنی با  توانست از قطار بلکه می از تریر به برلی   رفت او هنوز نمی 1836کتیر که مارکس در ا  هنگامی

تالر برای کالسکه  20کشید و بسیار گران بود. علاوه بر  شد، استفاده کند. این مسافرت پنچ تا هفت روز طول  ها کشیده می اسب

: Miller/Sawadzki 1956شد )مقایسه شود با  در اثنای مسافرت پرداخت میی هتل و خورد و خوراک  چنی   هزینه بایسنی هم می
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کم با تأسیس انجمن گمرک آلمان در  کرد. دست های مختلف آلمان  عبور می بایسنی از بسیاری از مرزهای دولت ( و می213، 14

ش  1833سال  آهن مسافرت بسیار پرهزینه و  راهدیگر مجبور به پرداخت عوارض معمول برای عبور از مرز نبود. قبل از گسیی

همی   دلیل نی   والدین کارل هرگز به دیدار کارل در برلی   نرفتند و خود او نی   در اثنای تحصیلش در برلی   فقط یک  گی  بود. به وقت

 بار به تریر بازگشت. 

 وگذارهای کارل جوان شهر و گشت

 کرد. 
ی

 بود که مارکس در آن زندگ
ی

تر از امروز  زمان بسیار کم با این وجود نه فقط شمار ساکنان برلی   در آنبرلی   نخستی   شهر بزرگ

. بسیاری از ناحیه ی بیستم هنوز شهرهای کوچک مستقلی بودند. در  های برلی   در امروز تا آغازگاه سده بود بلکه وسعت آن نی  

گ عبور کرد. امروز  پسوند  های سلندورف، بایسنی از بخش صورت نقل مکان با کالسکه از پوتسدام به برلی   می اشتگلیتس و شونیر

ی فرانکفورت، دروازه شلزین، دروازه گوتبوس، دروازه  است: دروازه« دروازه»های قدیمی برلی    های قطار در مرز  نام ایستگاه

بسیار « هایش زهجلوی دروا»های آن هنوز وجود دارد، با این وجود شهر  هالش، دروازه اورانینبورگ. حصار قدیمی شهر با دروازه

ش پیدا کرد: در حالی بالغ  1840نفر بود، همی   نرخ در سال  265000بالغ بر  1834که شمار جمعیت برلی   در سال  سری    ع گسیی

ی  درصد فقط در شش سال. این افزایش جمعیت بسیار زیاد فقط نتیجه 25نفر بود یعن  رشد جمعیت حدود  329000بر 

غم افزایش جمعیت در  قدر زیاد بود که جمعیت ساکن برلی   افزایش پیدا نمی ادان آنومی  نوز   مهاجرت بود؛ نرخ مرگ کرد. علی 

، این نرخ در مقایسه با دیگر پایتخت (، در پاریس 1841میلیون نفر ) 2،2های بزرگ اروپا بسیار پائی   بود: در لندن بیش از  برلی  

 می1836نفر ) 900000
ی

  28کردند.  ( زندگ

های کوچک  به برلی   آمد، این شهر در حال تغیی  از یک ایالت پادشاهی به یک شهر صنعنی بود. شمار کارگاهکه مارکس  هنگامی

ها و   هنگام کارگاه طور هم کار بودند، در حال کاهش بود. به گران افزارمند که فقط یک یا دو شاگرد در آن مشغول به صنعت

شدند(، پرولتاریایی  محسوب می« بزرگ»هایی  عنوان کارخانه نفر کارگر به 50ها با  های بزرگ صنعنی پای گرفتند )این کارخانه کارخانه

 می
ی

گران افزارمند و مردم روستاها که به شهر آمده بودند،  های فقی  صنعت کرد، از خانواده را که در وضعیت بسیار بدی زندگ

ی محل تقاطع راه تج کار گماشتند. برلی   به به اری قدیمی که از آخن تا گونیکزبرگ امتداد داشت   از دلیل موقعیتش  رود اشیر

 های دور یک شهر تجاری بود اما نه چندان ثروتمند.   ازمنه

                                                           
28
گفوس ) چه در مجلد دوم تاری    خ  امون برلی   سال1886ی برلی   از آدولف اسیی کتاب »وجود دارد.  1840و  1830های  ( مطالب زیادی پی 

 
ی

امون سال( حاوی اطلاعت 1834منتسرر شده توسط فرایهرن فون زدلیدتش )« راهنمای روش زندگ است. فریدریش  1830های  مشخض پی 
 سیاسی در برلی   نیمه1846( و ارنست درونکه )1846زاس )

ی
 روزمره و زندگ

ی
اند.  ارائه کرده 40ی  ی نخست دهه ( توصیف انتقادی از زندگ

یه راین  تحریریه عضای هیئتهمراه با مارکس از ا به 1848دلیل توهی   به پادشاه در کتابش محکوم شد، او در سال  ارنست درونکه به ی نسرر
( 

ی
 مارکس در برلی   پرداخته ( به1988( و کلیم )1956نوین بود. میلر /  ساوادسکی

ی
 اند.     طور مشخص به زندگ
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ی  توجه به سبک باروک که بخش اعظم آن در سده چندان زیبا و قابل در مرکز شهر قصر بزرگ هوهنسولن قرار داشت، بنایی نه

اف پروس  د. در کنار آن یکی هیجدهم ساخته شده بو  هفدهم و آغازگاه سده سری قصرهای شهری قرار داشتند که متعلق به اسرر

ل می بودند. افسران و صاحب   طور تنگاتنگ با یک کردند. ثروتمند و فقی  به منصبان دولنی جمعیت شهرنشی   را کنیی
ی

دیگر زندگ

 مجزا از یک می
ً
ی اول و دوم  کف، طبقه ی هم در طبقه« ام و لایقافراد درخور احیی »دیگر:  کردند، اغلب در یک ساختمان اما کاملا

 می
ی

ان در یک ساختمان فقط یک انبار در زیر پله کردند و افراد فقی  در زیرزمی   یا بالاتر از طبقه زندگ ها یا  ی دوم، تمام فقی 

وای  داشتند. امروز آن های  هایی با سقف بزرگ با اطاقشود، آن آپارتمان  قلمداد می« ی قدیمی برلی    خانه»عنوان  چه که به زیرشی 

ی  امروزی نخست در پایان سده« های قدیمی خانه»های پنچ طبقه در زمان مارکس وجود نداشت. اغلب  بلند در ساختمان

ی   های مسکوی  سه طبقه امروزی، ساختمان«  های قدیمی خانه»ی بیستم ساخته شدند. برای ساخیی   نوزدهم و در آغازگاه سده

ی نوزدهم هنگام تحصیل مارکس در برلی    سده  چنی   بسیاری از بناهای قدیمی مشهور ن مارکس تخریب شدند. هممعمول در زما

، کلیسای مرکزی نخست در پایان سده 30وجود نداشتند: شهرداری سرخ حدود  ی نوزدهم  سال پس از اقامت مارکس در برلی  

 1826فرش نشده بودند. روشنایی گازی که از سال  ها سنگ از خیابان که مارکس به برلی   آمد هنوز بسیاری ساخته شدند. هنگامی

کت انگلیسی اداره می ها به روشنایی  ی خیابان وجود داشت و برای بقیه  های بزرگ ها و میدان شد فقط در خیابان توسط یک سرر

ه و سگ در خیابان 10شد. از ساعت  نفنی اکتفا می  زدند.  ها پرسه می شب به بعد نگهبانان با نی  

ی  در برلی   شناخته شدند، دارای مجوز از پلیس بودند و در گوشه« کاران سر گذر خدمت»عنوان  کسای  که در سراسر آلمان به

( در 1866   1803که توسط فریدریش بکمن )« کار سر گذر تحت بازجویی  نانته خدمت»ها منتظر سفارشات بودند. کمدی  خیابان

 اجرا شد و نانته )فردیناند اشتومپف که در واقع زمای  یک خدمتبه نمایش درآمد و  1833سال 
ً
کار سر گذر بود( را به مظهر  مکررا

 طبعی عامیانه برلی   بدل کرد.  شوخ

 متنوعی نی   بود. یک اپرا که  عنوان اقامت برلی   به 
ی

 فرهنکی
ی

گاه پادشاه پروس نه تنها دارای دفاتر دولنی و اداری متعدد بلکه زندگ

یدریش دوم تأسیس شده بود )اپرای دولنی برلی   که هنوز هم وجود دارد(، یک ارکسیی سلطننی )پیشگام ارکسیی دولنی  توسط فر 

(، با شمار زیادی نوازنده  برلی  
های باله را نی   اجرا کنند، یک باله، سالن  توانستند اپرا و سنفوی   سل و ویولن که می ی ویلن کنوی 

. مارکس جوان در این ر و همنف 1400نمایش با گنجایش حدود     1793جا با کارل سیدلمن ) چنی   چندین تئاتر خصوض و دولنی

مارکس در لندن در    ی خانواده( آشنا شد که تأثی  ماندگاری بر او گذاشت. ویلهلم لیبکنشت گزارش کرده است که 1843

امون ادبیات بحث میازپ شان بیش های شنبه های یک گردش ی و شکسپی  را دکلمه می یش پی   از دانته آلیگی 
کردند.  کردند و قطعایی

کرد که با او در برلی   آشنا شده بود  تئاترهایش  مان بازگو می حال و حوصله داشت، سیدلمن را در نقش مفیستو برای»اگر مارکس 

 (.Liebknecht 1896 :105«  )اش بود  شعر مورد علاقه« فاوست»ا چنی   آشکار  ارزش زیادی برایش قائل بود، همو  را دیده بود 
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 Allgemeine 1843ی دولنی عمومی پروس )از سال  روزنامه Allgemeinen Prußischen Staatszeitngدر کنار 

Preußische Zeitung یه حکومت در برلی   منتسرر می    توسط   1819ی عمومی پروس( که از سال  روزنامه ی دیگر نی    شد دو نسرر

روزنامه »ی وُس )در واقع  شدند: روزنامه روزانه منتسرر می 1820های  ی هیجدهم تأسیس شده و از سال وجود داشتند که در سده

امون موضوعات علمی و دولنی  .   شد( و روزنامه اش نامیده می که همواره به اسم صاحب قدیمی« ممتاز سلطننی برلی   پی  ی اشپی 

پس از جشن هامباخ تشدید   1830های  تری قرار گرفتند که در سال بادر مطبوعات تحت سانسور بیشپس از مصوبات کارلس

سیاسی شد ) 1830های  شد. سانسور شدید باعث تبدیل این دو روزنامه در سال  غی 
یایی  ,Salomon 1906: 261ffبه نسرر

355f .) 

یات خارخر  دنبال اطلاعات سیاسی بود، می کسی که به   ویژه فرانسوی را می بهبایسنی نسرر
ً
تر تقریبا های فقی  خواند که برای قسرر

ممکن بود. بورژوازی علاقمند به مسائل سیاسی  به قنادی ین  بلکه هم رفت: در آن های برلی   می غی  چنی    جا نه فقط شی 

یان قنادیر  ها می های مختلف آلمای  و خارخر وجود داشت. افراد برای کسب اطلاعات و بحث به قنادی روزنامه های  فتند. مشیی

های  دیگر بودند. قنادی ازپیش متمایز از یک شان بیش مختلف چه از نظر موقعیت اجتماعی و چه از نظر مواضع سیاسی های قسرر

های فوقای  عرضه که قنادی ی فقط چند روزنامه برای فروش بودند، در حالی کننده تحتای  بورژوازی عرضه ی   کننده های قسرر

یانها روزنامه شان بودند. قنادی جوسنی در مقابل قصر شهر محل ملاقات تجار،  ی متعدد آلمای  و خارخر منطبق با علایق مشیی

اف ثروتمند شیک منصبان عالی بازان و صاحب بورس های گارد در قنادی کرانسلر در اونیی در لیندن   پوش و ستوان رتبه بود. اسرر

ی کاران با جهت کردند. محافظه دیگر فخرفروسیر می آمدند و به یک گردهم می های مختلف به قنادی اشپارگناپای  در اونیی در  گی 

مندان کمابیش منتقد رادیکال مناسبات موجود   رفتند. برعکس کافه اشتهلی در بازار ژاندارم محل ملاقات اهل لیندن می قلم و هی 

یان مشهور کافههای برلی   ا ( در توصیفاتش از قنادیff52: 1846بود. فریدریش زاس ) ی اشتهلی نام برده است:  ز برخ  مشیی

گ، همه از آشنایان کارل مارکس. به احتمال بسیار زیاد مارکس به نر( یا آدولف روتنیر ، یوهان کاسپار )ماکس اشتی  عنوان  ادوآرد می  

که او کتابش را نوشت  زمای  ای به مارکس نکرده است:  رفته است. زاس در توصیفاتش اشاره دانشجو نی   اغلب به این کافه می

 نمی مارکس مدت
ی

 کرد.  ها بود که دیگر در برلی   زندگ

اف مرفه برای ملاقات یک آمدند، از جمله در  ها گردهم می نشین   ها نبودند بلکه در هم دیگر مجبور به رفیی  به قنادی بورژواها و اسرر

کت می نشین   ( یا هم1833   1771های  وارنهاگن ) نشین   هم هایی  نشین   کردند( نظی  هم های دیگر )که اغلب مردان در آن سرر

 یهودهایی که  ها بود )که اغلب مواضعی یهودی ( مؤسس آن1833   1781آرمی   ) ها که آخیم فون آلمای  
ستی   داشتند، حنی

ی  های بدون قوانی   که امروزه هم وجود دارند )ایده ها را نداشتند( یا نظی  انجمن نشین   مسیخ شده بودند اجازه ورود به این هم

ها در  نشین   شان ندارند(. در این هم نامه یا موازین  برای روابط بی   اعضای هایی است که هیچ آئی    ها برگرفته از انجمن این انجمن

ای  و در مورد آن امون موضوعات مختلف سخی   شد.  ها بحث می اثنای صرف غذا پی 
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یش « ی لاوبه پرونده»هنگامی که مارکس تحصیلش را در برلی   آغاز کرد  37/1836در زمستان  سروصدای زیادی بپا کرد. هایی 

ها همواره از  و با کارل گوتسکوف دوست بود  در مقالاتش در روزنامه« جوانان آلمان»( که از نویسندگان 1884   1806لاوبه )

ها در زندان  بازداشت شد و ماه 1834کرد، به همی   دلیل نی   در سال  ی سلطننی پروس و متحد آن تزار روسیه انتقاد می خانواده

های  ها و آشوب (، یکی از اعضای کمیسیون ضد فعالیت1842   1794و آدولف فون چوپس )دلیل تحریکات گوستا بود. به

ی فریبانه که به عوام  کرد و در  اش در تعقیب و پیگرد بدنام بود، دادگاه عالی برلی   به پرونده دلیل جدیت و پیگی 
ی

ی لاوبه رسیدگ

سال  7به  1820های  وسیه و عضویت در یک انجمن برادری در سالدلیل انتقاد از پادشاه پروس، تزار ر  او را به 1836اواخر سال 

ماه تقلیل پیدا کرد   18مدت زندان او به  1837ی وکیل مدافع او در سال  های برجسته دلیل تلاش حال به زندان محکوم کرد. با این

ی کند )  (. Laube 1875:351ff, Houben 1906که اجازه یافت آن را در ملک امی  پوکلر   موسکاو سیر

های حکومت فریدرش ویلهلم سوم پادشاه پروس بود که از  های تحصیل مارکس در برلی   مقارن با آخرین سال نخستی   سال

داری معمول  بر تخت سلطنت نشسته بود. او در اوائل دوران سلطنتش محبوب بود چرا که بسیار فروتن بود و به معشوقه 1797

 متناسب با طبقهی هجدهم پایان داد و با هم در سده
ی

 خانوادگ
ی

 زندگ
ً
ه تقریبا دلیل عملی  ی متوسط  داشت. اما به سرش لوئی  

امون قانون اساسی وعده»نکردن به  ازپیش محبوبیت خود را از دست داد که باعث  اش بیش کارانه و سیاست محافظه« هایش پی 

هر فعالیت و جنبش محدود مخالفان )یا  حنی  1830و  1820های  ازپیش مردم از حکومت شد. در سال اعتمادی بیش یر 

در چهلمی   سالگرد به تخت سلطنت  1837گرفتند. در اکتیر  نظر و پیگرد قرار می شدند( تحت هایی که از این نوع قلمداد می فعالیت

اضات و اختلال صرف های عمومی به نشسیی  پادشاه از برگزاری جشن یت مردم به دلیل بیم از اعیی پسر پادشاه  نظر شد. امید اکیر

اری او از پادشاهی نظامی پدرش امری آشکار برای همگان بود. انتظار می ال با  بود چرا که بی   رفت که پروس به یک دولت لییر

 بر باد رفت.  1840های بورژوایی تبدیل شود   امیدی که پس از مدت کوتاهی با روی کار آمدن دولت جدید در سال  آزادی

  چنی    یی از پدرش به نامه به برلی   آمد، به احتمال بسیار زیاد توصیه 1836اکتیر که مارکس جوان در  هنگامی
همراه داشت. نوشیی

هایی از طرف والدین، خویشاوندان نزدیک یا دوستان والدین به آشنایان یا دوستای  که صاحب پست و مقامی بودند  نامه توصیه

سی به مح شمار می امری معمول به تر   اجتماعی را برای دانشجویان جوان در یک شهر غریب سهل« بالاتر»افل آمد تا رابطه و دسیی

کت در جشن نامه به ملاقات افراد می کند. دانشجویان جوان با داشیی  این توصیه ها  شدند که در آن ها دعوت می رفتند، به سرر

 با  توانستند کمابیش با افراد مشهور و  مهم آشنا شوند. اغلب رابطه می
ی

گرفت که مخاطب  ها شکل می برخ  از این خانوادهی تنگاتنکی

فت این مردان جوان به خانواده نوبه ها نی   به نامه بودند و آن این توصیه  فرستادند.  شان می  های ی خود گزارشایی از پیسرر

یش مارکس چنی   برمی از نامه ، مگا 1836نوامیر  9ی  مهدانان برلی   ملاقات کرده است )نا آید که کارل با بسیاری از حقوق های هایی 

1 /III :300( عضو مخف  هیئت عالی 1856   1786های مهمی داشتند، از جمله یوهان پیی اسر ) ها مقام ( که برخ  از آن
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ترین دادگاه برای  ی دادگاه تجدیدنظر و فرجام راین، عالی رئیسه ( عوض هیئت1866   1801تجدیدنظر و فرانس لودویگ یهنیگن )

 در دادگاه  در آن منطقه حاکم بود که مبتن  بر قوانی   مدی  ناپلئون بود. هر دوی آن« قانون راین»ن که هنوز ی رای منطقه
ً
ها قبلا

یش مارکس با آن استان تریر مشغول به ها در همی   دوره آشنا شده بود. مویرین کارمند دولت   کار بودند و به احتمال بسیار زیاد هایی 

 داری بود.   مارکس بود که کارل به مقالات او رفت که با دادگاه عالی رابطه داشت و رئیس خزانه یکی دیگر از آشنایان پدر 

فریدریش کارل فون ساویگن  و آگوست ویلهلم هفیی استاد دانشگاه  اعضای دیگر دادگاه تجدیدنظر بودند. مارکس در ترم زمستان 

کت کرد. در این دادگاه تجدیدنظر راین های درس ساویگن  و در ترم تابس در یکی از کلاس 37/1836 تان در سه کلاس درس هفیی سرر

یش مارکس در سال  یش مارکس وجود داشت. بخش ایرش که هایی   برعلیه هایی 
ی
ی آن بود از او  نماینده 1832یک دعوی حقوف

این  1833ی  ر در هفت فوریهی اختیارات محول شده به او شکایت کرد. دادگاه استان تری دلیل انجام اقدامایی فراتر حوزه به

یش مارکس نی   تقاضای استیناف به دادگاه تجدیدنظر  شکایت را رد کرد، اما دادگاه استیناف کلن با این شکایت موافقت کرد و هایی 

 نشده 1836(. به این تقاضا حنی تا زمستان MEGA III/1 :729برلی   ارائه کرد )تقاضا برای رد موافقت دادگاه کلن( )
ی

بود.  رسیدگ

یش مارکس از پسرش تقاضا کرد که از مشاور حقوفی راینهارد که نیابت او را در دادگاه برعهده داشت و  به همی   دلیل نی   هایی 

: MEGA III/1، 1836. نوامیر 9ی  اش بشود )نامه چنی   مشاور حقوفی سندت وکیل طرف مقابل جویای وضعیت پرونده هم

یش مارکس دوباره از پسرش تقاضا کرد که از  این پرونده تصمیم (. شش ماه بعد که هنوز در مورد 300 ی نشده بود، هایی  گی 

 به پرونده را تسری    ع کند، حال 
ی

برد یا »ی دادگاه اهمیت ثانویه برای او پیدا کرده بود:  آنکه دیگر نتیجه راینهارد بخواهد که رسیدگ

امون این موضوع مشغله و مینگرای  دارم  ی کاف  دل کند، من به اندازه باخت فرفی نمی « ی ذهن  نداشته باشم خواهم که دیگر پی 

(. اما در این اثنا پرونده دوباره به جریان افتاده بود و چند روز MEGA III/1:319; MEW 40 :633، 1837. سپتامر 16ی  )نامه

یش مارکس  شد و به« لغو»سپتامیر حکم صادر شد: حکم دادگاه کلن  23بعد در  ی شد ) تصمیمنفع هایی   (. MEGA III/1 :729گی 

یش مارکس امکان تماس کارل با حقوق ی خودش را مدنظر نداشت بلکه  دانان در برلی   را فراهم کرد فقط پرونده هنگامی که هایی 

فت شغلی پسرش بود. همان عدی آید، اسر و یهنیگن نظر بسیار مسا نوامیر برمی 9ی  طور که از نامه قبل از هر چی   قصدش پیسرر

 برقرار  ی یهنیگن برای مدیی رابطه رسد که با خانواده نظر می (. بهMEGA III/1 :300ابراز کرده بودند ) لنسبت به کار 
ی

ی تنگاتنکی

ی  مریض شد، همسر یهنیگن چندین نامه به جن  نوشت )مراجعه شود به نامه 1837شده بود، زیرا هنگامی که کارل در تابستان 

یش مارکس در  رسد که کارل به این رابطه پایان داد چرا که  نظر می ل بهحا (. با اینMEKA III/1 :313، 1837آگوست  14   12هایی 

یش مارکس خاطرنشان کرد که او  ها را از دست داده است»هایی  « تر عمل خیلی عاقلانه»توانست  و یهنیگن شاید می« خیلی چی  

 نمی کند )همان
ً
 دانیم که چه اتفافی افتاده است.  جا(. اما ما دقیقا
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 کارل به
ی
ای برقرار بود چرا که او از اعضای اصلی   عضو مخف  هیئت تجدیدنظر  از اهمیت ویژهاسر  ویژه برای موفقیت حقوف

 کشور  کمیسیون امتحان حقوق بود. یکی از وظایف این کمیسیون بازبین  و وارسی آن حقوق
ی
دانای  بود که قرار بود در هیئت حقوف

اتوری مشغول به های بزرگ یا دادسری (. کارل نه فقط مخالف این بود که از طریق Kliem 1988: 31f) کار شوند تر در کل امیر

یش مارکس در نامه پسرش اشاره  « چون و چرای های یر  پرنسیب»هایش به این موضوع و  رابطه به موفقیت شغلی نائل شود )هایی 

 هیچ تمایلی نداشت که در خدمت دادگسMEGA III/1 :300طور نمونه در  کرده است، به
ً
ی کار کند )مراجعه شود ( بلکه اساسا یی

امون کارل داشته است. همان نظر می حال به به مطالب ذیل(. با این . مارس 3ی  طور که مارکس در نامه رسد که اسر نظر مثبنی پی 

یه 1843(، اسر در تابستان MEGA III/10 :345به یولیوس وبر یادآوری کرده است ) 1860 ی راین که مارکس  پس از توقیف نسرر

  آن بود به او  پیشنهاد یک کار داد. سردبی  

دنبال روابط  ی پدرش به واسطه های برقرار شده به های اقامتش در برلی   به غی  از تماس رسد که کارل در نخستی   ماه نظر می به

امون نخستی   سال اقامتش در برلی   نوشت:  1837ی نوامیر  دیگری نرفت. مارکس در آن نامه برلی   شدم که وارد  پس از آن»پی 

گاهی با کسای   میلی گه اند. ت.م.ه[، با یر  دانیم که منظور او چه روابظ بوده تمام روابظ را که تا زمان داشتم، قطع کردم ]ما نمی

 (. MEGA III/1 : 10, MEW 40:4« )ور شوم ملاقات کردم و سعی نمودم در علم و هی  غوطه

ن   هگل و دانشگاه برلی 

غم آنی نوزدهم د تا آغاز سده شد.  تر می که این شهر پایتخت پروس بود و همواره قوی ر برلی   هیچ دانشگاهی وجود نداشت، علی 

کردند. با این  ی نخست در دانشگاه هاله تحصیل می شناسان و کارمندان دولت در دانشگاه فرانکفورت )اودر( و در درجه یزدان

ها قبل  توسط گوتفرید ویلهلم لایبنیس تأسیس شد. از مدت 1700که در   شد  وجود تحقیقات علمی در آکادمی علوم برلی   انجام می

و اشغال هاله توسط  1806پیشنهادهایی برای تأسیس دانشگاه در برلی   وجود داشت اما نخست پس از شکست پروس در سال 

های بنیادین   فت. در جریان رفرمارتش فرانسه و تعطیل کردن دانشگاه این شهر، اقدامایی برای تأسیس دانشگاه در برلی   انجام گر 

آغاز به کار کرد. این دانشگاه در سال  1810تأسیس شد و در سال  1809که پیامد شکست پروس بودند، دانشگاه برلی   در سال 

به نام پادشاه پروس فریدریش   ویلهلم معروف شد. نخست پس از جنگ جهای  دوم نام این دانشگاه به هومبولت تغیی    1829

یش بود همان ساختمان در خیابان اونیی در لیندن که کرد بر  ای قدردای  از برادران هومبولت. محل این دانشگاه، قصر پرنس هایی 

 امروز هم ساختمان اصلی دانشگاه است. 

ای در تأسیس دانشگاه برلی    کننده عنوان رئیس بخش فرهنگ و تدریس نقش تعیی    ( به1835   1767ویلهم فون هومبولت )

ترین کسای   شناس مهم ( یزدان1834   1768ماخر )ر ( فیلسوف و فریدریش شلای1814   1762. یوهان گوتلیب فیشته )داشت

ی تأسیس دانشگاه در برلی   را مطرح کردند. هدف مؤسسان دانشگاه فقط تأسیس یک مرکز علمی نبود بلکه  قبل ایدهاز بودند که 
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عنوان نخستی   رئیس دانشگاه برلی   انتخاب  به 1811. فیشته در سال نی   بود  یهای ذهن  و معنو  چنی   مرکزی برای نوآوری هم

های معمول  یایر دانشگاه هم رشته شد و پس از مدت کوتاهی یک سری دانشمند برجسته را در این دانشگاه گردهم آورد. در سازمان

ای شکل گرفتند )مراجعه شود به  سهی مقای شناسی یا فلسفه های جدیدی نظی  باستان مدنظر گرفته شدند و هم رشته

Bartschi/King 2009  وTenorth  2010ترتیب  شدند، بدین چنی   پزشکی و علوم طبیعی تدریس می (. در این دانشگاه هم

 سرعت دانشگاه برلی   جایگاه مهمی کسب کرد.  به

کت کردند « بخش  نگ رهای  ج»چون مناطق دیگر با شور و شوق فراوان در  هم 1813دانشجویان برلی   نی   در سال  ضد ناپلئون سرر

وزی جنگ بسیار ناامید شدند. پادشاه پروس وعدهای خود برای تغیی  قانون اساسی را عملی  و از رخدادهای سیاسی پس از پی 

ال، هم نکرد و به ر سال چنان نظام سلطننی اقتدارگرا به حکومت خود ادامه داد و پس از مصوبات کارلسبادر د جای یک دولت لییر

ش پیدا کرد و سانسور و تحت 1819 ویژه دانشچویان در  نظر گرفیی  افراد تشدید شد )مراجعه شود به فصل قبلی(.به سرکوب گسیی

 نظر قرار گرفتند.   برلی    تحت

فت اولیه1840   1770اشتاین ) کارل فون اشتاین زوم آلیی   ایی ایفاء کرد. او در  ی دانشگاه برلی   نقش به ( در پیسرر  1817سال سر 

نخستی   وزیر فرهنگ در پروس انتخاب شد و تا زمان مرگش در این سمت بافی ماند. او در دوران اشتغالش نظام آموزش و بعنوان 

ش آموزش اجباری به سراسر پروس در سال  مدارس را به ی درسی واحد برای  و برنامه 1825طور بنیادین تغیی  داد. از جمله گسیی

ستان    1750و مرگ کارل آگوست فون هاردنبورگ ) 1819اشتاین پس از استعفای هومبولت در سال  . آلیی  1834ها از سال  دبی 

حزب »ی نخست  کار، در درجه ( صدر اعظم پروس آخرین رفرمیست در یک سمت بالا بود و با حملات محافل محافظه1822

ویژه از دانشگاه برلی   پشتیبای    اشتاین به ابله کرد. آلیی  )یعن  دوست ولیعهد و پادشاه بعدی فریدریش ویلهلم چهارم( مق« ولیعهد

دی آلمان  ای در ارتقاء دانشگاه برلی   به یکی از دانشگاه کننده کرد. سیاست گزینش و انتصاب استادان دانشگاه نقش تعیی    های راهیر

 ایفاء کرد. 

فوت   1814ه برلی   به جای فیشته که در سال ( به مقام استادی دانشگا1783   1770انتصاب گئورگ ویلهلم فریدریش هگل )

 فکری در این شهر بود. یکی از نخستی    ی دانشگاه برلی   در اولی   سال چه کرده بود، یکی از اقدامات مهم برای تاری    خ
ی

های آن و زندگ

ایط مالی بسیار مناسب برای کار در دانشگاه ب تحت 1817هگل در دسامیر از اشتاین دعوت  اقدامات آلت رلی   بود. هگل با کار سرر

 تا پایان عمرش در این دانشگاه تدریس کرد.  1818در دانشگاه برلی   موافقت و از 

 به خاطر انتشار آثار او     اقدام آلت
ً
و « علم منطق» 1816و  13/1812اشتاین در آغاز کارش برای استخدام هگل صرفا

اشتاین از یک  عنوان یک فیلسوف برجسته و مهم نبود. آلیی   و مطرح شدنش به 1817در سال « المعارف علوم فلسف   دائره»

دی نگاه میفرایند عنوان  طرف به فلسفه به ی عزیمتش  نظر او هگل متفکری بود که نقطه کرد، از سوی دیگر به نوعی علم راهیر
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ال و روشنگرانه بود، آن  برداشت همی   دلیل نی    خواهانه. به آمی   یا حنی جمهوری هم بدون برخوردهایی تحریک های سیاسی لییر

اشتاین داشت. گوته که هگل را از دوران ینا  وحوش هومبولت و آلیی   های پروس حول ای با رفرمیست هگل مطابقت برجسته

امون انتصاب او به سولپی   بویسر ) 1818شناخت در اول ماه مه  می ی نوشت: 1854   1783پی  ( کلکسیونر معروف آثار هی 

 .Nicolin 1970, Nr« )اشتاین ]با انتصاب هگل. ت.م[ یک محافظ برای علم استخدام کرده است آلیی   رسد که نظر می به»

264).29 

ای  آغاز به کارش عطف توجه به اهمیت رفرم و »های پروس گفت:  هگل آماده بود که این انتظارات را برآورده کند. او در سخی 

خود را با  ، اش را  در واقعیت و سیاست ی برتری فکری، برتری واسطه به ویژه این دولت که اکنون مرا به خودش جذب کرده، به

برابر قرار داده است که شاید از لحاظ برخورداری از ابزارهای خارخر بر او برتری ارتقا و هایی از این دست،  قدرت و استقلال دولت

  جا آموزش و شکوفایی علمی خود از بنیادی دارند. در این
ی

ایی  لحاظ برنامه ، هگل این موضوع را به«باشند دولت میترین وجوه زندگ

ی علوم و  ی آموزش فکری، کلیه برای ارتقاء یک دانشگاه محلی به یک دانشگاه مرکزی باید این دانشگاه به مرکز  کلیه»تصری    ح کرد: 

 (. HW 10 :400« )ای بیابد حقیقت بدل شود و فلسفه جایگاه و مراقبت ویژه

شلایرماخر یکی از مخالفان او بود که از عضویت  ی نخست فریدریش از انتصاب هگل استقبال نکردند. در درجه  با این وجود همه

غم تمام چنی   مخالفت ی کرد. اما علی  ده او در آکادمی علوم جلوگی  ای زد. او همواره  هایی هگل در برلی   دست به فعالیت گسیی

بلکه  « از خارج»نه بر سر تحمیل اصول و قواعد معین   مسئلهی بسط دهد. تر  های علمی بیش تلاش کرد که فلسفه را به حوزه

بود. بنابراین بسط فلسف  که هگل برای آن تلاش  ها  ه شده در خود این حوز  گرفته و ساختاربندی کشف اصول و قواعد شکل

ده می امون هر حوزه کرد مستلزم داشیی  اطلاعات تخصض گسیی کرد که این حوزه مربوط به  نمیی علمی بود، حال فرفی  ای پی 

ده سیاست باشد یا زیبایی  امون  طور هم ای بود. او به شناسی؛ بنابراین تأملات فلسف  هگل حاوی دانش علمی گسیی  پی 
هنگام تأملایی

ایط تاریخ  فلسفه  چه سرر
ً
ای این امر پذیر شد؟ بر  چه را که او برای عموم ارائه کرد،  امکان گونه فکر آن اش را مطرح کرد: اساسا

ط بایست چه پیش می ط گرفتند و چه کسی این پیش شکل می فکریهای مفهومی   سرر  آگاهانه  سرر
ً
ها را ایجاد کرد؟ هگل کاملا

ازپیش  عصران هگل را بیش اش هم وچرا و جهای  فلسفه چون آگاهی یر  اویاش را در فرآیند تکامل تاریخ  مطرح کرد. دع فلسفه

چنی   همکارانش، کارمندان دولت )که   های درس او نه فقط دانشجویان بلکه هم س مجذوب خود کرد. پس از مدت کوتاهی در کلا 

اشتاین بود(  و شهروندان  ی آلیی   خانه ها در وزارت ( مسئول دانشگاه1869   1786ها یوهانس شولتسه ) ترین آن معروف

کت می تحصیل غم شیوه کردند، آن کرده سرر یش گوستاو هوتو ) چندان جذاب سخن ی نه هم علی  ( که 1873   1802وری هگل. هایی 

امون زیبایی  درس»نزد هگل درس خواند، به محفل دوستان او تعلق داشت و پس از مرگ هگل  را منتسرر کرد، « شناسی هایی پی 

                                                           
29
ات هگل بر دانشگاه برلی   در مجلد  ( به سیاست آلیی  1910ماکس لنس )   ی دانشگاه فریدریش   ویلهلم پادشاه چه تاری    خ 1.2اشتاین و تاثی 

 طور مفصل پرداخته است.  پروس در برلی   به
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ح زیر توصیف کرد:  هگل را بهی تدریس  شیوه ، درهم»سرر جا  که سرش را پائی   انداخته بود آن خمیده، در حالی او ناراحت و عصنر

های  صاف کردن گلو و سرفه… زد  هایش را ورق می داد در جستجوی مطلنر پوشه سخنانش ادامه می  نشسته بود، در حالی که به

هوتو در ادامه «.  ی غلیظ شوبیسیر  وبرهم، با لحجه م با جملایی مجزا و درهمه کرد، آن صحبت  سلیس او را مختل می  وقفه یر 

ورزی به  شد، اندیشه حال شور و شوق غرینر می توانست سخنان هگل را دنبال کند دچار وهم و درعی    اما کسی که می»نویسد:  می

ی نتیجهاما …« شد  گسلیده می پایان ازهم کرد و به تضادهایی یر  ژرفنای مغاک سقوط می حدی روشن، جامع و از  به»های هگل  گی 

ها را محصول تفکر  آن ها را درک کرده است، تمایل به این داشت  صراحت برخوردار بودند که هر کسی که بر این گمان بود که آن

 (.   n. Nicolin 1970 :246 ,248)به نقل از . « ها را یافته است خودش بداند، انگار که خود او آن

ی بود و از سال  گل در برلی   در حال شکلمکتب ه یه نامه با انتشار سال 1827گی  ی خودش را داشت.  ی ویژه های نقد علمی، نسرر

ها به مقام استادی پشتیبای  و در مقابل حملات به  جایی که توانستند از شاگردان هگل با گماردن آن اشتاین و شولتسه تا آن آلت

 کردند.  پس از م آن
ی

منتظرهها ایستادگ شاگردان و ، به علت بیماری وبا که در برلی   شیوع یافته بود  1831ی هگل در سال  رگ غی 

ی آثار او را منتسرر کردند،  را تأسیس کردند و خیلی سری    ع  مجموعه« انجمن دوستان فناناپذیر»ی هگل  با بیوههمراه دوستانش 

ای   ده محتوای آنو ن چاپ نشده بود زما را که تا آناو های دانشگاهی  های درس ازجمله سخی  تر و فراتر از آثار اصلی  ها بسیار گسیی

و « شناسی زیبایی »، «ی تاری    خ فلسفه»بار  برای نخستی    45تا  1832از سال « ویراست انجمن دوستان»ترتیب با  او بود. بدین

ات فلسفه« ی دین فلسفه» که مارکس به برلی   آمد هگلیسم یکی  گامیازپیش افزایش دادند. هن ی هگل را بیش منتسرر شدند که تأثی 

 آلمان و مرکز آن برلی   بود. 
 از متنفذترین جریانات فلسف 

ازپیش خود را  من بیش»به پدرش نوشت:  1837نوامیر  10ی  تأثی  این فلسفه قرار داشت، او در نامه حنی مارکس جوان تحت

 زنجی  کرده بودم محکم به فلسفه
حال مارکس فقط یک بار  هگل را  (. با اینMEGA III/1: 17; MEW 40 :10« )ی جهای  کنوی 

  به چالش نکشید. او در دوره
ی

های مختلف آثار هگل ارائه و نقدهایی را  ها و درکش را از بخش اش دریافت های مختلف زندگ

ی یک بندی کرد که همیشه سمت صورت  سای  نداشتند.  گی 

امون تا به امروز مباحث جدال تأثی  هگل بوده است. با این  اند که مارکس تا چه حد تحت ادامه پیدا کرده مسئلهاین  برانگی    پی 

امون رابطه  ارزیایر فلسفه ی مارکس و هگل مستقل از چه وجود قضاوت پی 
ی

امون هگل هم ی هگل نیست. قضاوت گونکی چون  ها پی 

امون مارکس بسیار متفاوت هستند، حال آن قضاوت ه ها پی  ها  دیگر را نی   نزد مارکسیست ها متفاوت از یک ین ارزیایر ی از ا که گسیی

امون هگل در اثنای  و منتقدان مارکس می امون مارکس همانند مباحث پی  ان بسیار زیادی از  سال اخی  به 50یابیم. مباحث پی  می  

امون  30اند.  مند شده ویراست انتقادی   تاریخ  بهره غم این مباحث  تصور مسلط عمومی پی  ی نکرد. این امر در علی  هگل تغیی 
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 ، ویراست انتقادی   تاریخ  هگل را منتسرر کرد. «مجموعه آثار»عنوان  تحت 1968انتشارات مایی  در هامبورگ از سال  
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 تصویری ساده برخورد به هگل در بیوگراف

ً
اند. اغلب به  انگارانه از هگل ترسیم کرده های مختلف مارکس نی   صادق است که معمولا

نحوی  طبیعت، تاری    خ و جامعه را درک کرد اگرچه به« دیالکتیک»کنند که تکامل  عنوان نخستی   کسی نگاه می هگل یا به

علمی قلمداد می عنوان دانشمند ، یا به«روح»ی تکامل و خودآگاهی  مثابه ، یعن  به«آلیسنی  هاید» کنند که واقعیت را فقط از  غی 

اعی فلسفه طریق قالب ات هگل  دردنخور ارائه کرد. بدین شده و به اش درک کرد و از این طریق تصویری تحریف های انیی  ترتیب تأثی 

 متفاوت ارزیایر شده است: برای برخ  بهط بر مارکس به
ً
های خود مارکس و  بندی و تبیی   واکاوی عنوان محرک مهم صورت ور کاملا

علمی که مارکس سپس تحت سیطره زی   عنوان اغواگر گمان برای برخ  به  ماند یا بر آن ی آن های غی 
ی
امون  ها باف ها غلبه کرد که پی 

 است. های متفاویی انجام گرفته  آن قضاوت

ده من در این   ی فلسفه جا از توضیح فسرر
 
کنم چرا که چنی    نظر می یابیم، صرف های مارکس می ی هگل که در بسیاری از بیوگراف

ها می تلخیص  فقط منجر به تقویت سوءتعبی 
ً
هر جا که برای دنبال کردن تطور آثار مارکس  لازم باشد به  31شوند.  هایی معمولا

امون هگل بیش جا باید تاکید کرد که برخ  قضاوت پردازیم. در این ی هگل می برخ  وجوه فلسفه  داوری هستند.  تر پیش های شایع پی 

فرد هگل برای ما بیگانه است، معضلات سیاسی و فلسف  که او به  پرداخیی  به هگل چندان ساده نیست: سبک بیان منحصربه

کند   کند و از این فرض حرکت می  ها انتقاد می ب به مواضعی اشاره و از آنشده نیستند، هگل اغل پردازد امروزه دیگر شناخته ها می آن

قابل درک هستند.  که خواننده با این مواضع آشنا است. نوشته  غی 
ً
های هگل در نخستی   خوانش اغلب نه فقط مبهم بلکه صرفا

ای این امر  کننده یار رایج است. تقویتنیافتن  بس ی زیادی دست نگر اما تا درجه عنوان فیلسوف  ژرف تصور از هگل شاید به

دازد، نمی ای از هگل است، حنی برای کسی که بخواهد به چهره تک د. این  تواند این تک طور سطخ به هگل بیر چهره را نادیده بگی 

ینگر ) تک گل   مدت کوتاهی قبل از مرگ ه 1831کننده در سال  ( نقاش و مرمت1855   1792چهره را یوهان ژاکوب اشلایی  

 سیاه  زمینه نوشته، در پس شناخت. هگل بدون هیچ شین  نظی  کتاب یا دست خویر می نقاسیر کرد که هگل را به
ً
ه، تقریبا ای قرمز تی 

اهن سفید یقه بلند  زیر یک کت سیر  با یقه ای پوشیده، نقاسیر شده است. همه چی   در خدمت چارچوب سری که  ی خز قهوه با پی 

 در مرکز تصویر 
ً
ی  چهره رسد که تک نظر می کند. به خود جلب می درنگ توجه بیننده را به قرار دارد و یر  دقیقا یگر هیج چی    

ی اشلایی 

های اشک برجسته، زیر چشمای  کمی قرمز نشان  ی پرتلاش را با کیسه را زیباسازی نکرده است.  این نقاسیر هگل شصت و یک ساله

 افتاده و چروکیده می
ً
ی جلو افتاده که به  پشت. همان چند تار موی باقیمانده ، با موهایی جوگندمی و کمدهد. پوست صورتش بعضا

چهره است.  ی این تک کنند. نگاه روشن و متمرکز او گویاترین جنبه ی کاف  پنهان نمی اندازه اند تاسی پیشانیش را به سرش چسبیده

گری چشم دوخته که کنارش ایستاده، بدون  به نظارهخود اختصاص داده است و  طور مطلق به چهره را به هگل فضای این تک

                                                           
31
امون آثار و بازه کننده ( ارائه2003ی یشکه ) نوشته« کتاب راهنمای هگل»  ( 2000ت، پینگراد )ها اس های زمای  نگارش آن ی شمای کلی پی 

 از هگل را با پیوست
 
 های نوشته است.  جدیدترین بیوگراف
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و تردیدبرانگی   است، انگار که هگل مطمی   نیست که باید به این   ای شک طرف او بگرداند. این حالت تا اندازه که سرش را به آن

سی نظر می گر توجه کند یا نه. به نظاره  دهد.   انجام میست که  ناپذیر است. او متمرکز بر روی کاری رسد که هگل دسیی

گذاری این تک وجه  هیچ شود، هگل به چه که از این تصویر استنباط می برخلاف آن 32کم گرفت.  چهره را نباید دست قدرت تأثی 

وعی به نام لودویگ فیسرر ) ی خود را با  واقعیت متفکری نبود که رابطه    1807های عملی از دست داده باشد. در ینا او پسر نامسرر

، خانم صاحب بطه( از را1831 (  1855   1791با ماری فون توخر ) 1811اش داشت.. در سال  خانه اش با یوهانا بورکهارت فیسرر

   1813تر بود ازداوج کرد. هگل با ماری یک دخیی که مدت کوتاهی پس از تولد فوت کرد و دو پسر کارل ) که بیست سال از او جوان

ها بعد به موفقیت آکادمیک نائل شد. او پس از پایان تحصیلات خود در  سال ( داشت. هگل1891   1814( و امانوئل )1901

ای فلسفه 1801که در سال  شناسی پروتستان قبل از آن ی فلسفه و یزدان رشته  به در ینا دکیی
ً
د، بدوا عنوان معلم  ی خود را بگی 

 در برن و فرانکفورت ام ماین کار کرد. اما به
ی

یهع دلیل درآمد نازلش به خانکی ی نسرر گ را در سال  نوان استادیار، سردبی   1807ی بامیر

گ  1808ی سانسور دچار مشکل شد. در سال  برعهده گرفت و پس از مدت کوتاهی با اداره ستان سنت اژید در نورنیر مدیر دبی 

گ شد. سرانجام او در سال  پرفسور بار  برای نخستی    1816شد. او در سال  ی دانشگاه برلی   به استاد 1818دانشگاه هایدلیر

 عملی آشنا بود. او در مذاکره با آلت
ی

اشتاین برای انتصابش در دانشگاه برلی    منصوب شد. هگل از هر لحاظ با نیازمندهای زندگ

امون پرداخت به حساب صندوق بیوه  پی 
ً
گان صحبت کرد تا در صورت مرگش،  همسر و فرزندانش از لحاظ مالی تأمی   باشند  بدوا

 (. 174ها، مجلد دوم:  ، هگل، نامه1818. نوامیر 24اشتاین به تاری    خ  ت)نامه به آل

شود،  عنوان امری بدیهی مدنظر گرفته می که هنوز به« آلیسم آلمای   ایده»ی  عنوان نماینده بندی هگل به چنی   خصلت هم

در یک  1840داد. در سال  ای با تعجب واکنش نشان بندی عصرانش به چنی   رده برانگی   است. خود هگل، نظی  هم مسئله

بندی کرد،  طبقه« آلیسم فلسف   ایده»عنوان بخسیر از  های یوهان گوتلیب فیشته به را به آموزه« آلیسم ایده»ی  المعارف  واژه دایره

من  ،«من»که منظور از  تبیی   کرد )حال آن« من»عنوان فرانهادن  به«( غی    من»را در مقابل جهان خارج )جهان « من»زیرا او 

، «غی    من»همی   دلیل این فرانهادن  زاد است، به تر توانایی فکر کردن است که در تک تک افراد درون فردی نیست بلکه بیش

آلیسم قلمداد شد  طور مشخص مستثن  از ایده المعارف سیستم هگل به بخواهانه نیست(. در این دایره فرانهادی  فردی   دل

(Allgemeines Conversation-Lexicon, 5. Bd. 1840: 490fدایره .)  همی   استدلال را   1848المعارف ویگاند نی   در سال

 (. Bd. 6.  1848: 872کرد )
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بر تحت نظر می به  بر به چهره قرار گرفته است. این تک تأثی  این تک رسد که حنی یوناتان اشیر  مارکس که اشیر

 
ی تحریر  رشته چهره در بیوگراف

امون کا  پی 
 
آلیسم آلمان در سراسر  ی ایده این دو شخصیت برجسته»نت و هگل نوشته است: درآورده بازچاپ شده است. او در این بیوگراف

 
ی

(. کانت در واقع مجرد بود، هگل ازدواج  Sperber 2013 :61« )حال با جهان فرازمین  فلسفه ازدواج کرده بودند شان مجرد و در عی    زندگ
 ایستاده بود. 

ی
 کرده بود و با دو پایش بر زمی   سخت زندگ
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تر مشخص آن  معنای کم طور مختصر توضیح داد. این اصطلاح را به را به« آلیسم آلمای   ایده»ی اصطلاح  ( پیشینه2000یشکه )

ها منتسرر  ( که پس از مرگ آن46/1845« )ایدئولوژی آلمای  »( و 1845« )ی مقدس خانواده»ی مارکس و انگلس  در آثار اولیه

ت لانگه ) شد، می ی نداشت. نخست فریدریش آلیر گرا با اثر بسیار  ( نئوکانت1857   1828یابیم. اما این اصطلاح در این آثار تأثی 

گذارش  تبیی   کرد. این « آلیسم ایده»و « ماتریالیسم» چالش بی   را بر بسیی « آلیسم آلمای   ایده( »1866« )تاری    خ ماتریالیسم»تأثی 

(، در 1915   1848گرای دیگر ویلهلم ویندلباند ) توسط یک نئوکانت 1880ای تاریخ    فلسف  از سال  عنوان مقوله اصطلاح به

گشای دولت ملی آلمان درک کرد   ره عنوان را به« آلیسم آلمای   ایده»جا افتاد، او « ی مدرن تاری    خ فلسفه»نام   مجلد دوم اثر او به

ی زمای  بعدی بود که این اصطلاح اغلب به این سه نفر فیشته، شلینگ و هگل  گذاری کرد. نخست در بازه که بیسمارک آن را پایه

ک این  نویسد که مشکلات عدیده ( در ادامه می2000محدود شد، یشکه )  وجود « آلیسم آلمای   ایده»ای برای تبیی   وجوه مشیی

ی کرد که صحبت از  توان نتیجه داشت. می جای روشن کردن  خود مفهوم به خودی ای به عنوان مقوله به« آلیسم آلمای   ایده»گی 

 33تر کرده است.  تر آن را مستور و مبهم ی پساکاننی بیش بغرنخر فلسفه

منتسرر شد، به  1820سال که در « ی حق فلسفه»در « فیلسوف دولت پروس»چنان این درک لجوجانه وجود دارد که  هم

وعیت بخشیده است. این دریافت  ازپیش اقتدارگرا شده بود  از جنبه سلطنت پروس که پس از پایان دوران رفرم بیش ی فلسف  مسرر

ال ولکر   روتک منتسرر شده در سال « المعارف دولنی  دایره»ویژه در  گر به پرخاش    1821رودولف هایم ) 34موجود است.  1846لییر

ال در بیوگراف  ( 1901 ا و دائمی بر انگاشت منتسرر شد و تأثی  به 1857اش از هگل که در سال  ناسیونالیست لییر امون هگل  سر  ها پی 

ی بیستم مؤلفای   (. در سدهHaym 1857 :36کرد )« گر ی بازسازی فلسفه»ی نوزدهم داشت، صحبت از  ی دوم سده در نیمه

( یا 78: 1954ها نظی  کورنو ) چنی   برخ  مارکسیست هم 35گشای هیتلر قلمداد کردند.  ( هگل را رهBd. 2:36ff 1945نظی  پوپر )

« دارانه کار یایر بورژوایی و سرمایه فیلسوف سازمان»عنوان  را به« ی حق فلسفه»ی  های متأخر آنتونیو نگری، نویسنده در دهه

ی کردند. مارکس و انگلس چنی   انتقادایی را قبول  نتیجه( و همان انتقادات هایم از هگل را Negri 2011: 37fارزیایر کردند ) گی 

امون هگل واکنش نشان داد. در  مارکس در این  1870مه  10نداشتند. مارکس با عصبانیت به اظهارات مشابه ویلهلم لیبکنخت پی 

امون هگل خواهد همان مزخرفات ولکر    من به او ]لیبکنخت[ نوشتم که اگر او هم می»باره به انگلس نوشت:  تکرار  را روتک پی 

 (. MEW 32 :503« )اش را ببندد کند، بهیی است که پوزه
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 اند.  نحوی متفاوت بازنمایی کرده ی پساکاننی را به ( تکامل فلسفه2012آرندت )یشکه و  
34
در ویراست دوم، مجلد. « Hegel (Neuhegelianer»)چنی    هم« Hegelsche Philosophie und Schule»ی  مراجعه شود به مقاله 

6 (Scheidler 1846a, 1846bدر این آثار تمام استدلاهای رایج برعلیه هگل .) اند. کارل هرمن  شان آورده شده بدون توجه به درست بودن
گذاران انجمن برادری در ینا و شاگرد یاکوب فریدریش فریس بود که هگل سرسختانه  یکی از بنیان 1815( مؤلف، در سال 1866   1795شایدلر )

 او را به باد انتقاد گرفت.  
35
امون دریافت ای ( چکیده335-333: 2000( و اشندلباخ )1975ریدل )  اند.  هگل ارائه کرده« ی حق فلسفه»گون از  های گونه اجمالی پی 

 برانگی   هستند.  های او مسئله تر به این مسئله پرداخته است اما برخ  قضاوت طور مفصل ( به1977اوتومان )
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هر واقعینی معقول و هر »مشتعل شد: « ی حق فلسفه»نوشت  انتقادات آغازین به هگل قبل از هر چی   با این جمله از پیش

چه منتقدان  یت پروس تفسی  شد اما آنعنوان توجیه فلسف  موجودیت حاکم (. این جمله بهHW 7 :24«)معقولی واقعیت است

درآمد ویراست دوم  بود. منتقدان هگل توضیح او در پیش« ی حق فلسفه»نظر کردند، پرداخیی  دقیق به قسمت اصلی  صرف

امون این مقدمه را نادیده گرفتند که او در آن 1827در سال « المعارف علوم فلسف   دایره» « واقعیت»بی   « علم منطق»جا بی    پی 

[»و   تمایز قائل شده است. در صورت مدنظر گرفیی  این تمایز جمله« وجود، ]هسنی
 
ی مورد انتقاد قرار گرفته  نه  صرفِ تصادف

معقول است، هیچ واقعینی به آن تعلق ندارد، باید فروبریزد، همان توجیه بلکه تهدیدی بود برعلیه موجودیت ]آن طور که  چه[ غی 

امون  19/1818اش در  دانشگاهیهای  ی درس نوشته هگل در پیش خاطرنشان کرد. هگل در « حقوق طبیعی و علوم سیاسی»پی 

 متکی بر جا استدلال می آن
ی
تری  ی عالی که ذهنیت مردم به مرتبه است اما زمای  « ذهنیت عمومی مردم» کند که وضعیت حقوف

عتبار برخوردار نیستند و باید برافکنده شوند و هیچ قدریی قادر تر از ا ی پائی    ارتقا پیدا کند دیگر مواد قانون اساسی مبتن  بر مرتبه

های منفرد  تواند متحقق شود،  حنی اگر پدیده ست می چه عقلای   کند که فقط آن ها نیست. بنابراین فلسفه تصدیق می به حفظ آن

وی  به  کنند بی 
ی

(   حنی بعدها انگلس در Hegel 1973/74, Bd .1: 232نوشت هومی  در:  )پس« شدت در مقابل آن ایستادگ

تر  معنایی بیش نوشته را به برانگی   هگل در پیش ی مشاجره ( این جمله1886« )لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان»

گذاری آن را به انتقادی، فروکاهیدن آن  و تاری    خ تأثی 
بندی کرد:  طور موجز و بدون توضیح اضاف  خصلت چه موجود است، تلفی

ال بی   و دست های کوته چ حکم فلسف  تا این حد مورد تقدیر دولتهی» « بی   نبوده است همان اندازه کوته های به خوش خشم لییر

(MEGA I/30: 125f; MEW 21 :2664ی حجت برزگر. ص.  ( )فارسی، ترجمه .)  . با اندگ تغیی 

ات شایان  اگر تطور نظریات سیاسی را بررسی کنیم، می ی  فراهیخته جوان نه فقطای را مشخص کنیم. هگل  توجهتوانیم تغیی 

خواهانه از خود نشان داد،  ی تحریر درآمد گرایشات جمهوری رشته به 1797یا  1796انقلاب فرانسه بود بلکه در اثری که در سال 

یت  قصد دارم با اولویت بخشیدن به ایده»این نوشته حنی حاوی وجوه آنارشیسنی نقد دولت است:  نشان دهم که ]در این ی بسرر

ی به نام ایده ی یک ماشی    طوری که ایده ٬ست، به همان نسبت ناچی    ی دولت وجود ندارد؛ زیرا دولت امری مکانیکی صورت[ چی  

پیش رو باشد. تنها آنچه موضوع آزادی باشد، ایده نامیده می شود و دولت این چنی   نیست. بنابراین باید از دولت فرابگذریم؛ زیرا 

ی چنی   رفتاری را  های مکانیکی یک ماشی   عظیم رفتار کند و البته دولت اجازه دنده ی چرخ های آزاد به مثابه دولنی باید با انسانهر 

یت به نگارش درآورم و تمامی آثار  ٬جا در این… ندارد؛ بنابراین باید به این کار پایان دهد همزمان قصد دارم اصولی را برای تاری    خ بسرر

(. )فارسی: HW 1: 234f« )را تا مغز استخوان واکاوی کنم گذاری چون دولت، قانون، حکومت و قانون بسرر همفلاکت بار 



36 
 

جم فرهاد سلمانیان(.  ترین طرح سیستماتیک ایده قدیمی . میی وطه  برعکس هگل سال 36آلیسم آلمای  خورده گرایش به سلطنت مسرر

 داشت که هنوز در پروس وجود نداشت.  

ها از  را منتسرر کند اما با توجه به مصوبات کارلسبادر  و لغو معافیت دانشگاه« ی حق فلسفه»قصد داشت  1819هگل در سال 

( 1973طور که ایلتینگ ) نویس را تغیی  داد. همان هایی از پیش احتمال بسیار زیاد بخش سانسور، انتشار آن را عقب انداخت. او به

ای   از طریق مقایسه نشان داده است، هگل در « ی حق فلسفه»های درس دانشگاه  قبل و بعد از انتشار  ها در کلاس  ی میی  سخی 

ای   بندی شده از برخ  صورت میی  چاپ خواست که از  هایش اجتناب کرده است. هگل آشکارا می های صری    ح مطرح شده در سخی 

از کند. با این ای برای حمله در واکنش به نوشته دادن هر بهانه ال نظراتش را حفظ کرد که دولت باید  هحال او هست اش احیی ی لییر

، برگزاری دادگاه با حضور هیئت الی  امکان آزادی افراد را فراهم کند. محاکمات علن   لییر
منصفه، آزادی مطبوعات   همه مطالبایی

جا هگل  در اینشوند.  هگل یافت می« ی حق فلسفه»طور کامل متحقق نشده بودند و در  بودند که هنوز در پروس متحقق یا به

ی کرد: هم از محافل ناسیونالیست، شوونیست آلمای  حول و حوش یان، فریس و رمانتیک برعلیه دو جبهه موضع های  گی 

کاری گوستاو فون  ( و محافظه1854   1768ی بازسازی دولت کارل لودویگ فون هالر ) )مرتجع شده( انتقاد کرد و هم از آموزه

 37 کتب تاریخ  حقوق. هوگو و ساویگن  نمایندگان م

های  پرداخت، سپهری بی   قلمرو خانواده و دولت که در فرماسیون« مدی  »نوین « ی جامعه»به « ی حق فلسفه»هگل در 

ای  » هگل در 38اجتماعی قبلی وجود نداشت. موضوع دائمی امکان آزادی در چارچوب این پیکربندی جدید است.  های  سخی 

امون فلسف های دانشگاه درس فرآیندی  که تاری    خ جهان برای »دانست،  تاری    خ جهان می« هدف غای  »را « آزادی»، «ه و تاری    خی پی 

ده قربای    نائل شدن به آن متحمل  (.  HW 12 :33« )ی زمی   و در اثنای طولای  زمان شده است ها در قربانگاه گسیی

ی به آزادی انسان فقط محدود به مباحث نظری نشد. همان این سمت ی بیستم  ه از اسناد پلیس که نخست در سدهطور ک گی 

عنوان  معاونای  که توسط دولت پروس بهجایی که توانست از آن شاگردان و  آید، هگل تا آن مورد ارزیایر قرار گرفتند، برمی

 برای آن تحت« فریب مردم»
ً
 d´Hondtبا ها اقدام کرد )مقایسه شود  تعقیب قرار گرفتند و زندای  شدند حمایت مالی کرد و شخصا

1973: 96ff; Ilting 1973: 51ff .) 

                                                           
36
منتسرر شد که برمبنای مباحث « م آلمای  آلیس ترین طرح سیستماتیک ایده قدیمی»عنوان  تحت 1917بار در سال  این نوشته برای نخستی    

ک شلینگ، هولدرلی   و هگل است. این سه شخصیت که بعدها مشهور شدند در  ی دین  کلیسای پروتستان در  ، مدرسه«دیر توبینگن»مشیی
 کردند. 

ی
گ درس خواندند و حنی برای مدیی در یک اطاق با هم زندگ  ورتمیر

37
 »ی زمای  و  آن بازههای  ( این مواضع، تنش1989لوسورادو ) 

ی
 d´Hondtهگل در برلی   را مطرح کرده است، مقایسه شود با « سیاست فرهنکی

(1973), Pöggeler (1986), Pinkrad 2000: 418ff   و ،Klenner1991: 143ff  . 
38
غم نقطه  امون هگل، علی  جا  طور نمونه در این ه است. بهشان تأیید شد  ی عزیمت بسیار مختلف این امر در بسیاری از آثار جدید پژوهسیر پی 

های مفصل او    را به« ی حق فلسفه»توان از کلاوس ویوگ نام برد که  می پرمحتواترین طرح نظری فلسفه تجارت آزاد در عصر »عنوان    با تفسی 
 شاغلی    مهم و به»ایی  نظریه« ی حق فلسفه»زعم مایکل گوانته در  ( و بهVieweg 2012 :19تلفی کرده است )«  جدید

امون خودگردای  روز پی 
ی و آزادی تصمیم توان از  روشن کرد که می« سروپاها یر »( برمبنای برخورد هگل با 2011(. فرانک رودا )Quante 2011 :327وجود دارد )« گی 

 گردم.      تری کرد. من در مجلد دوم به این موضوع بازمی مراتب استنتاجات جامع هگل به« ی حق فلسفه»
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 پردازیم.   می  1843ی گرویسناخ از این اثر در سال  نوشته هگل در پیوند با نقد مارکس در دست« ی حق فلسفه»ما به 

 ساویگتن و گنس 

 برای خود که  چنی   بر تحصیل حقوق کارل جوان در برلی   تأثی  گذاشت، بدون آن هگل هم« ی حق فلسفه»چالش با 
ً
این امر بدوا

ی مکتب  ترین نماینده ( مهم1861   1779او روشن باشد. در دانشکده علم حقوق در دانشگاه برلی   فریدریش کارل فون ساویگن  )

دیگر  لحاظ نظری و شخض    با یک ناپذیری   چه به طور آشنی  ترین هگلیست به ( مهم1839   1797تاریخ  حقوق و ادوارد گنس )

 کردند.  ه میمقابل

تر از   ساویگن  استاد دانشگاه برلی   از زمان تأسیس آن، مورد اعتماد پادشاه پروس و معلم حقوق ولیعهد بود. ساویگن  حنی بیش

ی این مکتب قبل از هر چی    گذاری و شکل گوستاو فون هوگو مؤسس مکتب تاریخ  حقوق بود. در پایه مباحث و منازعات بر »گی 

یه»که منجر به تأسیس   1815و  1814های  در سال «سر تدوین قوانی    شد، نقش مهمی ایفا کرد. پس « ی علم تاریخ  حقوق نسرر

در « قانون مدی  »طور نمونه  تأثی  قوانی   طبیعی تدوین شدند )به های قانون تحت که در بسیاری از کشورهای اروپایی کتاب از آن

 قوانی   در دولت( 1812قانون عام مدی  در اتریش »یا  1804فرانسه 
بخش برای  عنوان عاملی زیان های آلمان به و ناهمسای 

فت بیش و حقوق فردی در مقاله1840   1772تر ارزیایر شد، آنتون فریدریش یوستوس تایباوت ) پیسرر اش  ( یکی از معلمان پیسرر

ورت قوانی   عام مدی  برای آلمان» امون صر  ق فردی و قوانی   دادرسی و کیفری ( خواهان قوانی   واحد در سپهر حقو 1814« )پی 

 واحدی تا جایی 
  تجارب قبلی در وضع قوانی   شد. چنی   قوانی  

 برمبنای قوانی    که این هم در آلمان با توجه به مدنظر گرفیی
سای 

د، می ال تدوین قوانی   امری روشن و آشکار بود که تواند از وحدت آلمان پشتیبای  کند، سمت طبیعی صورت بگی  ی لییر جناح  گی 

اف  به محافظه  کرد.  طور جدید با آن مقابله می کار   اسرر

یه»درآمد  ( و پیش1814« )گذاری و علم حقوق ی دوران ما برای قانون وظیفه»اش  ساویگن  در نوشته امون هدف این نسرر « پی 

 حقوق نقد تعیی   1815)
یه برای علم تاریخ  چه نسرر ئه کرد.  ساویگن  تردید داشت که ای از تایباوت ارا کننده ( برای نخستی   دفیی

، سننی قانون تاکید کرد، هم گذار به قانون  بتواند قانون وضع کند. برعکس او بر خصلت تاریخ 
ی

چنی   بر زبان که ریشه در  سادگ

کند.   بندی خواهد، صورت ها را به هر نحوی که می گذار نباید آن که قانون دارد و این« ذهنیت مردم»ورسوم و  ی رسم چه تاری    خ

های تاریخ  هر  ی نخست ریشه رد کرد. درعوض باید در درجه« دوران ما را»در « گذاری ی قانون وظیفه»همی   دلیل نی   او  به

بندی کرد. در هر دو زمینه قانون روم نقش اساسی ایفاء  مند در کل قانون رده طور نظام ی قانون مشخص شود تا بتوان آن را به ماده

وسظ معتیر بوده است که در  خواست اثبات کند که قانون روم در آلمان در تمام دوران قرون ر ساویگن  میکرد. از طرف دیگ می

بود. از طرف دیگر  «ذهنیت مردم»نه بر سر وجود یک سند منطبق با، یا کاربست صوری قانون بلکه انطباق آن با  مسئلهجا  این

 قانوی  مدون ارائه کند.  مند برای بایست مفاهیمی روشن و نظام قانون روم می
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« ذهنیت»معنای تکیه بر گرایشات دموکراتیک نبود. مردم قادر به تشخیص  وجه به هیچ به« ذهنیت مردم»ارجاع ساویگن  به 

 
ی
حال هیچ منبعی برای  دیده تشخیص بدهند. در عی    دانان آموزش توانستند  حقوق نیستند، این امر را فقط می« مردم»حقوف

طور که هانا  مردم وجود نداشت و مستلزم تفسی  دیگران از آن بود. در مورد این کارکرد مشکل ساویگن  همان برآورد ذهنیت

 فقط احساس آموزش»کند  اشتاینگه تاکید می
ً
مند  ی روش گرانه کند و نه کنش روشن گر را پیشنهاد می ی پژوهش دیده نهایتا

  دیده می که احساس آموزش  پژوهسیر را )...(. این تناقض روش مکتب تاریخ  است
ی
بایست اعتبار یا عدم اعتبار عین  احکام حقوف

  دهد که چه نشان می« تناقض»(.  این Steinke 2010 :113« )را مشخص کند
ی
گونه مکتب تاریخ  توانست مضامی   حقوف

 ای از واقعیت عین  مستیی کند.  کارانه را با هاله محافظه

ی پژوهش ساویگن  با سمت امون قرونهایش پ گی  کار شده را در  های رمانتیک متأخر محافظه چنی   سوژه وسظ در آلمان هم ی 

 داشت. کونیگونده همسر او یکی از خواهران کلمنس برنتانو  نظریه
ی

اش جذب کرد. او با نمایندگان مهم رمانتیک متأخر روابط تنگاتکی

 به او  ( که1859   1785( بود، با شوهر بتینا فون آرمی   )1842   1778)
ً
بسیار مشهور بود، یکی از دیگر خواهران برنتانو که بعدا

 های متمادی دوست بود.  پردازیم سال می

ای از احکام حقوفی از آثار آموزگاران مختلف  کننده بود، حقوق مدی  روم   مجموعه که قانون روم برای ساویگن  تعیی    جایی  از آن

اتور روم )بندی شده بر مبنای موضوعا رومی حقوق، رده آوری شده بود   نقش  ( جمع565   482ت بود که توسط ژوستینی   امیر

امون این موضوع ساویگن  به مرکزی ایفاء می ها  های درس دانشگاهی داشت که کارل مارکس نی   در آن طور منظم  کلاس کرد. پی 

کت کرد.      سرر

 مردم در یک فرآیند   شخیص دهد که در اثنای تاری    خبایست مفاهیم راستی   حقوفی را ت مدنظر ساویگن  می« علم حقوق»
ی

زندگ

پذیر است که تطور تاریخ  به حداعلی معین  نائل شده باشد.  زعم ساویگن  تدوین قوانی   زمای  امکان اند. به بنیادین تطور پیدا کرده

د. ساویگن   ی در این زمینه صورت نمیشود چرا که تطور بعد تدوین قوانی   پس از نائل شد به این مرحله به امری زائد تبدیل می گی 

گذار بر هم از این مواضع با دانش و معرفت بسیار زیاد، روش فوق ی افکارش، دفاع کرد. او  برد و اقامه عصرانش در پیش العاده تأثی 

ام محافل حقوفی بود. در سال  بیش مناسبت  را به« مانسرور آموزگاران حقوق آل»اش  بتلمن   هولوگ نوشته 1850ازپیش مورد احیی

ای ساویگن  به او تقدیم کرد. حنی پس از مرگ ساویگن  در سال  پنجاهمی   سال ها بر  مکتب تاریخ  حقوق ده 1861گرد اخذ دکیی

اتوری آلمان تنظیم شد که از اول  علم حقوق آلمان مسلط بود، نخست در پایان سده  برای امیر
ی نوزدهم کتاب قانون مدی 
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ی حقوق  مورد تحسی   بخش اعظم  العاده عنوان آموزگار فوق ی بیستم ساویگن  به چنی   در سده ایی شد. هماجر  1900ی  ژانویه

ی او برای مدت زمای  طولای  نادیده گرفته یا کم اهمیت قلمداد شد.  علم حقوق آلمان قرار گرفت، اگرچه یهودی ستی  
39 

 به می
ً
ی  بندی بگوئیم: سمت عنوان جمع توانیم عجالتا بخش روشنگری  های رهای   های ساویگن  در اصل برعلیه محرک استدلالگی 

  ها باید خودشان شکل  بودند که انسان
ی
ند. بر همی   اساس   دهی روابط اجتماعی و در نتیجه روابط حقوف شان را به دست بگی 

وعیت می دفاع می  ساویگن  از قوانی   سننی و روابط سلطه ید. با این وجود نباید ساویگن  و بخش کرد که این قوانی   به آن مسرر

ی ساویگن  به قوانی    کند که سمت کارانه محدود کرد. هرمن کلی  تاکید می ی محافظه مکتب تاریخ  حقوق را به این جنبه گی 

نده« ناب»  بر دادوستد کالایی بودند، در عقب روم، قوانین  که ازجمله دربرگی 
 جامع اقتصاد مبتن 

ی
دن  ران ی نخستی   نظم حقوف

ایی ایفاء کرد ) داری سهم به قوانی   ترکینر فئودالی مسلط در آلمان و تکامل قانون مدی  متناسب با تولید کالایی سرمایه  Klennerسر 

1991 :105 .) 

این مکتب با عطف § 3مکتب تاریخ  حقوق قرار داشت. درست در همان آغاز در   هگل در تباین جدی با بینش« ی حق فلسفه»

طور بنیادین نقد شده است: هگل  او را متهم کرد که روشنگری و درک از قانون را با تاری    خ  سی گوستاو فون هوگو بهبه کتاب در 

غم اینHW 7 :35پیدایش آن جابجا گرفته است ) طور مشخص به ساویگن  اشاره نکرده اما در  که هگل در هیچ کجا به (. علی 

 صریخ  بدون نام بردن از  به§ 211
ً
امون وضع قوانی   پرداخته است:  طور کاملا انکار توانایی یک ملت یا کسای   »او   به موضعش پی 

 (.HW 7 :363« )توان به این ملت یا افراد کرد ترین توهین  است که می ی حقوفی دارند برای تدوین قانون بزرگ که حرفه

 40( انجام گرفت. 1839   1979و ادوار گنس )ا« شاگردان»چالش اصلی  با ساویگن  را نه توسط خود هگل بلکه توسط یکی از 

 صحیح نیست چرا که او هرگز دانشجوی هگل نبود. خواستگاه خانواده« شاگرد»عنوان  صحبت کردن از گنس به
ً
ی او  هگل کاملا

د.  های اشغال آلمان توسط فرانسه بخش اعظم ثروت خود را از دست دا ی مرفه یهودی در برلی   بود که در کشمکش یک خانواده

گ نزد تایبوت به اخذ درجه 1819گنس علم حقوق تحصیل کرد و در سال  ا نائل شد   در این بازه در هایدلیر ی زمای  گرفیی   ی دکیی

ا به برلی   بازگشت و از طریق خوانش آثار هگل، به
ممکن بود. او پس از گرفیی  دکیی  غی 

ً
ا برای یهودیان در پروس تقریبا ویژه  دکیی
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ی  نیست که در ذیل به آن خواهیم پرداخت. بلکه هم گر این یهودی فقط چالش او با ادوآرد گنس بیان  آرای مخالف »ی  چنی   در مقاله ستی  

قلمداد کرد و بر این نکته تاکید  « کاربست مصر  انسانیت»برابرگذاری یهودیان و مسیحیان را   1816در سال « های جدید قانون و موافق کتاب
  (. همSavigny 1816: 181f…« )شان با ما بیگانه هستند و خواهند بود  دلیل سرشت دروی   یهودیان به» کرد که

ی
چنی   در مورد یوزف بروگ

ی  هودی توسط همکلاسی 12/1811ی پزشکی که در سال  دانشجوی یهودی رشته اش مورد آزار و اذیت قرار گرفت و هنگامی که از خود  های غی 
 از آن ها به او حمله کردند و او را کتک زدند، به بله کرد، آنها مقا دفاع و با آن

ی
ها نزد فیشته رئیس دانشگاه برلی   شکایت کرد،  همی   دلیل بروگ

 و هم   در همی   رابطه ساویگن  گرایشات یهودی
ی

 به زیرپاگذاشیی  تعهدات دانشگاه هم بروگ
ی

ِ مسیخ خود را آشکار کرد. دادگاه رسیدگ
ستی  

از دولت تقاضای پذیرش استعفای او  1812ی  او حمله کرده بودند، محکوم کرد. فیشته از اجرای حکم خودداری و در فوریه کسای  را که به
 مطرح نمود که  به

ی
که او نه مسیخ بلکه یهودی  او )یعن  این« آداب و رسوم»عنوان رئیس دانشگاه را کرد. ساویگن  در توجیه محکومیت بروگ

 مراجعه شود به  ست. فیشته از ریاست دانشگاه برکنار شد و ساویگن  بهاست( علت دعوا بوده ا
ی

جای او رئیس دانشگاه شد )در مورد بروگ
Lenz 1910، Bd. 1: 410ffطور مشخص در مورد نقش ساویگن  مراجعه شود به  ., و بهHenn/Kretschman 2002 .) 

40
  ای طولای  برخلاف ساویگن  به گنس تحقیقات علمی برای دوره 

 
داختند. در زیر در کنار بیوگراف   های قدیمی نیر

 
های موجود  تر، به تنها بیوگراف

امون گنس از جمله مقایسه شود با  ( تکیه می2011؛ 2005؛ 1997( و آثار براون )1991(، وازگ )1965از رایسی  ) کنم. در مورد مباحث پی 
 (. 2002بلنگی  )
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نقش  1826(.  او خیلی سری    ع وارد محفل دوستان و شاگردان شد و در سال Gans 1824: XXXIfشد )« هگلی»، «ی حق فلسفه»

 ایفاء کرد.  1827ی نقد علمی در سال  نامه ای در تأسیس سال کننده تعیی   

که اجازه  غم ایناستاد دانشگاه شود که بر مبنای آن علی   1812گنس در برلی   تلاش کرد با استناد به فرمان رهایی   1820از سال 

ط داشیی  مدرک و صلاحیت لازم در این  عنوان معلم کار کنند با پیش توانستند به نداشتند به استخدام دولت درآیند اما می سرر

(  در صلاحیت علمی گنس ابراز Lenz 1910, Bd. 4: 448ffزمینه.آکادمی حقوق بر اساس دو گزارش کارشناسی )چاپ شده نزد 

که گزارش نخست این پرسش را مطرح  کرد که آیا اساسا یهودی بودن گنس مانع اشتغال او بوده است. در واقع  تردید کرد، حال آن

ی کرد. مهم پرداخت که  مسئلهطور مفصل به این  تر از همه نظر گزارش کارشناسی دوم بود که به ساویگن  از اشتغال او جلوگی 

 طرح این سؤال که آیا یک آکادمی حقوق می
ً
های  خود حاوی کلیشه خودی واند پرفسورهای یهودی را استخدام کند، بهت اساسا

(. سرانجام خود پادشاه در این Klenner/Oberndorf 1993بار منتسرر شده توسط  ستی   بسیاری است )برای نخستی    یهودی

ی کرد. با مصوبه مورد تصمیم لغو  شد که  1812فرمان ( Braun 1997 :70)منتسرر شده نزد  1822آگوست  18ی کابینه در  گی 

 اعلام شد که گنس به های آموزسیر مشغول به بر اساس آن یهودیان اجازه پیدا کردند که در آکادمی
ً
عنوان دانشیار  کار شوند، صریحا

 خود جلب کرد.  ازپیش توجه افکار عمومی را به بیش« ی گنس مصوبه»اجازه اشتغال در دانشگاه را ندارد. 

امون علم حقوق متمرکز شد:   روی اثر اصلیپس از آن گنس بر کار  نقطه عزیمت او در «. حق ارث در تاری    خ تکامل جهای  »اش پی 

طور مشخص به نقد  ویژه بخش ضمیمه این اثر به ی جهای  حق ارث است. به چه هگل تاری    خ« ی حق فلسفه»این اثر با تکیه بر 

گرفت. برعکس   می  ها را مدنظر  حقوفی یک ملت یا شمار کمی از آن ی چه مکتب تاریخ  حقوق پرداخته است که همواره فقط تاری    خ

 تاری    خ چه ( تاکید کرد که تاری    خ1824ی مجلد نخست ) نوشته گنس در پیش
ً
ورتا ای جهای  باشد چراکه هیچ  چه ی حقوق باید صر 

د که در مرتبه وجه قرار میمورد ت جایی  هر ملینی تا آن»ای برخوردار نیست،  ی زمای  از اهمیت ویژه ملنی در هیچ بازه ی بعدی  گی 

از مکتب تاریخ  انتقاد   1825ی دومی   مجلد، منتسرر شده در سال  (.  او در مقدمهXXXI: 1824)گنس « تطور مفهومی قرار دارد

همیت است، ا چه را که کم پردازد. این مکتب در عطف به حقوق روم  سبکسرانه آن کرد که نه خیلی زیاد بلکه بسیار کم به تاری    خ می

 و یر  دهد و آن آمی   پراهمیت جلوه می طور مبالغه به
کند. علم حقوق  اهمیت است را به موضوع کار خود بدل می چه تصادف 

کشانده شده است « ی رسوایی سبکسرانه ورطه»به « ست چه فلسف   مطرود کردن هر آن»تأثی  مکتب تاریخ  از طریق  تحت

(Gans 1825: VIIFگنس  مجادله .) بندی   توانست تقابل با ساویگن  و مکتب تاریخ  حقوق را صورت تر از این نمی رانگی   و قاطعب

 کند. 

رئیس این انجمن بود )مقایسه  1824تا  1821بود و از سال « انجمن فرهنگ و علم یهودیان  »از مؤسسان  1819گنس در سال 

فت حکومت  که بتواند به ید او برای این(. امReissner 1965: 59ff; Braun 2011: XIffچنی   به  شود هم عنوان یهودی در پیسرر
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با غسل تعمید  41غسل تعمید کرد.   1825پروس مشارکت داشته باشد، پس از تجارب او با دانشگاه برلی   برباد رفت. او در دسامیر 

ی  او بهدلیل مخالفت آکادمی از اشتغال  مانع رسمی برای پرفسور شدن گنس از میان برداشته شد اما به عنوان استاد دانشگاه جلوگی 

عنوان دانشیار استخدام   او را به 1826کرد، در مارس  کاری نگاه می رزمی برعلیه محافظه عنوان هم اشتاین که به گنس به شد. آلت

عنوان  به با اشتغال گنس 1828اشتاین، پادشاه پروس در اواخر  های آلت پذیر بود. با تلاش کرد که بدون توافق آکادمی امکان

 از ساویگن   اشتاین برای انتصاب گنس فقط منتظر لحظه پرفسور دانشگاه موافقت کرد. آلت
ً
ای مناسب شد: ولیعهد که کاملا

ها مدت کمی قبل از آن انتصاب  کرد، در مسافرت خارج از پروس بود و مشاوران پادشاه نی   سکوت کردند چرا که آن دفاع می

کرسی نشانده بودند )ما در فصل بعدی به او  کار را به شناس محافظه ( یزدان1869   1802برگ ) ارنست ویلهلم هنگسیی  

، انتصاب گنس را یک توهی   شخض به می های خود در آکادمی کناره گرفت و  خودش ارزیایر کرد و از تمام سمت پردازیم(. ساویگن 

 (. Braun 2011: XIXf. Braun 1997 :75-90فقط به درس دادن ادامه داد )مقایسه شود با 

 تخصض و نوشیی   ی حقوق را در دانشگاه تدریس کرد. او آن  جای هگل، فلسفه به 1827گنس از سال 
ها را از طریق دانش حقوفی

چنی   در سطح  و در  ی جهای  حقوق ترسیم نمود، از این طریق هم چه درآمدی،  تکمیل کرد و در پایان نمایی کلی از تاری    خ پیش

امون مسائل سیاسی روز اقامه کرد،  علاوه بر این او استنتاج 42ی تاریخ  با مکتب تاریخ  مقابله کرد.  هچارچوب آموز  هایی پی 

امون قابلیت مسئله به ورت اپوزیسیون سیاسی بحث کرد  های مجلس نمایندگان کلان زمی    ی قانون اساسی پرداخت، پی  داران یا صر 

ی بود که هگل در درسها به موضوعایی  طریق در این کلاس و بدین اش مطرح کرد  های دانشگاهی پرداخت که بسیار فراتر از آن چی  

ها را  (. گنس از این طریق توجه خیلیRiedel 1967; Lucas 2002; Braun 2005: XXIff., Sgro 2013: 26ff)مقایسه شود با 

 1880   1802خود جلب کرد. آرنولد روگه ) به
ی

ام ( در یادآوردهای زندگ یک روز که هگل برای »ون این موضوع نوشت: اش پی 

بان به او گفت این یک رسوایی است که پرفسور گنس تمام دانشجویان ما را جمهوری خواه  صرف غذا مهمان  ولیعهد بود، می  

امون فلسفه کند. آقای پرفسور، در کلاس می کت می های دانشگاه گنس پی   آشکار است که ی حقوق صدها نفر سرر
ً
او به  کنند، کاملا

الی، یعن  جمهوری هایش رنگ نطق  لییر
ً
دهید؟، هگل با این روایت  زند. چرا خود شما در دانشگاه درس نمی خواهانه می ولعاب کاملا

های گنس ندارد و قول داد که ترم بعدی خودش در  خواهی گفت که اطلاعی از مضمون درس مخالفت نکرد اما ضمن معذرت

امون فلسفه امون این موضوع ارائه نکرده است. ما Ruge 1867 :431« )درس بدهد ی حقوق دانشگاه پی  (. روگه هیچ مدرگ پی 

غم امکان نمی  گفتگویی انجام گرفته است، علی 
 چنی  

ً
 32/1831حال هگل در ترم زمستای   پذیر بودن آن. با این دانیم که آیا اساسا

امون فلسفه  ی دوم ترم فوت کرد.   هی حقوق پرداخت، اما در هفت دوباره به تدریس پی 

                                                           
41
 کردیم که او در آن ارزیایر خود را از غسل تعمید بیان کرده است.   قول در فصل قبلی گفتاوردی از گنس را نقل 
42
چنی   در  هم« ی جهای  حقوق چه ی حقوق در رابطه با تاری    خ حقوق طبیعی یا فلسفه»عنوان  ی گنس تحت توجه های بسیار قابل این درس 

امون این درسها را از طریق م ادامه پیدا کردند که براون آن 1830های  های زمستای  سال ترم های بازسازی کرد، مراجعه شود به   تون مختلف پی 
 (. 2005گنس )
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ی  فقط آگهی فوت هگل را در روزنامه ی گنس در مکتب هگل پس از مرگ نابهنگام او آشکار شد. او نه کننده ایفای نقش تعیی   

« ی حقوق فلسفه»ی سیاسی مهم،  چنی   دو مقاله ( بلکه همNicolin 1970 :490-496دولنی عمومی پروس نوشت )بازچاپ نزد 

امون فلسفهه درس»( و 1833) ( را در چاپ انجمن دوستان  ویراست کرد. علاوه بر این قرار بود  1837« )ی تاری    خ ای دانشگاه پی 

 هگل را بنویسد اما مرگ نابهنگام او مانع این کار شد و کارل روزنگرانس )
 
 را 1879   1805که گنس بیوگراف

 
( نوشیی  این بیوگراف

 (. Rosenkranz 1844: XVIوع اشاره کرده است )نوشته به این موض برعهده گرفت که در پیش

گذاری شده اغلب از لحاظ  های نشانه های درس هگل تکمیل کرد. این پیوست های کلاس را از طریق نوشته« ی حق فلسفه»گنس 

ال  تر از میی  چاپ شده در ویراست نخست بودند. گنس در پیش سیاسی صری    ح هگل را « ی حق فلسفه»نوشته محتوای لییر

ی  ی بیستم به نسخه خص کرد و از او در مقابل اتهامایی مبتن  بر توجیه فلسف  موجودیت حکومت پروس دفاع کرد. تا سدهمش

چنی   مارکس از همی   نسخه استفاده کرد.  شد؛ هم توسط گنس ارجاع می« ی حق فلسفه»ی  منتسرر شده
43   

ای   ای  های درس دانشگاه،  اش در کلاس های تخصض گنس در کنار سخی  امون  سخی   50ی  چه تاری    خ»های  عمومی نی   از جمله پی 

امون تاری    خ« سال اخی   طور که لنس  ی انقلاب فرانسه برگزار کرد که مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت. همان چه یعن  پی 

(1910 ,Bd .2.1 :495  ای های مختلف»نفر از  900تر از  ها بیش ( متذکر شده است در این سخی  کت کردند. این   «قسرر سرر

ای   اشتاین وزیر فرهنگ رساندند که  چنی   باعث ناخشنودی بالاترین مقام پروس شدند. اعضای کابینه به اطلاع آلیی   ها هم سخی 

ای   امون تاری    خ 34/1833ای که قرار است در ترم زمستای   سخی  ت را »ی ناپلئون برگزار شود،  چه پی  مراتب ناخشنودی اعلیحصر 

ای  Braun 2011: XXVIقول از  )نقل« اهد داشتهمراه خو  به  تسلیم نشد.  حال گنس به اش را لغو کرد.  با این (. گنس سخی 
ی

سادگ

امون  در کلاس 1832او از تابستان  امون  1834و از سال « ویژه در اروپا قانون اساسی در اروپا، به»های درس در دانشگاه پی  پی 

 پرداخیی  به مسائل سیاسی روز را امکان ایی بودند که بهبرگزار کرد   هر دو موضوع« حقوق ملل»
ی

 کردند.   پذیر می سادگ

ای   امون گنس نشان داد که او در سخی  یش لابه، مؤلف )که در بالا از او صحبت کردیم( در یادآوردهایش پی  هایش تا مرز آن  هایی 

ی می ی وهمناکی آغاز  نحو گستاخانه امون عنوان موضوع که بهای پی   اغلب در جمله»پذیر بود.  رفت که بیانش در پروس امکان چی  

 نشسته، یر  شد؛ دوست نگران هم می
قبول  چه قابل سروصدا گوش تی   کرده منتظر  زیرپاگذاشیی  مرز هر آن چو دشمن در کمی  

بازی فوق ود او در پایان جمله و خ… کند  ی حریف را دفع می العاده در سخنوری است با مهارت حمله است، بود، اما او که شمشی 

 (.Laube 1841 :127« )ماند چو آغاز آن در امان می هم
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ها را  نظر کرد زیرا او آن طور کامل صرف ها به  از این پیوست 1955منتسرر شده در سال « ی حق فلسفه»مایسیی در ویراست  یوهانس هوف 

ای  طور که از میی  کامل سخ کننده ارزیایر کرد. این ارزیایر همان مخدوش شده توسط ایتلینگ ) های کلاس ی  ( 74/1973های درس دانشگاه منتسرر
نظر شده است اما  که ویراسنی انتقادی   تاریخ  است، صرف« مجموعه آثار»ها در  آید، در هیچ موردی درست نیستند. از این پیوست برمی

شده توسط هرمان گلی   ها می ویراست زورکمپ حاوی آن نده )هم 1981باشد. ویراست جدید منتسرر دلیل  ها( به ی این پیوست چنی   دربرگی 
ین ویراست برای دانشجویان است ) توضیحات جامع هم  (. Hegel 1821aچنان بهیی
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دلیل مرگ نابهنگام گنس دیگر چاپ نشد و  که قرار بود توسط یک ناسرر منتسرر شود به« ی پنجاه سال اخی   چه تاری    خ»کتاب 

مدت کوتاهی قبل از  1836تابستان  حال یک کتاب دیگر در  (. با اینBraun 2011: XXXXVIی آن نی   از بی   رفت ) نوشته دست

گنس در این کتاب قبل از هر چی   به چالش «. ها و اوضاع و احوال شخصیت  نگاهی به گذشته»آمدن مارکس به برلی   منتسرر شد: 

« ی حق فلسفه»ی مدی  در  با او آشنا شد. واکاوی جامعه 1830و  1825با سن   سیمون پرداخت که در هر دو اقامتش در پاریس 

جا کسب کرده بود، مقدمات نقد از  ترش در آن هایی که خود او از روابط صنعنی در انگلستان که در اقامت طولای   هگل و دریافت

ت بسیار فراتر از هگل در تاری    خ نظریه چه و مناسبات طبقایی در آن زمان را فراهم   ی اجتماعی اقتدارگرانه سن   سیمون و بصی 

غم امحای رسمی هنوز کنار گذاشته نشده  درسنی متذکر شدند که برده ها. ت. م.ه[ به ست ها ]سن   سیموی   آن» 44کرد.  داری علی 

، ارباب فئودال و رعیت در مقابل  عیار موجود است. هم شکل مادی تمام و به چون گذشته ارباب و برده، بعدها پاتریسی   و پلبی  

یابیم، نحیف  های انگلستان بزنیم، صدها مرد و زن را می اگر سری به کارخانه و کارگر.   طور که اکنون تنبل اند، همان دیگر ایستاده یک

  و فلاکت
ی

، لذت از زندگ که از  داری نیست در جایی  کنند. آیا این برده شان را قربای  ابقا فقر می زده در خدمت یک نفر، سلامنی

 میشود که حنی اگر آزاد بودند از گر  وری می چو حیوانات بهره ها هم انسان
ی

 (. Gans 1836: 99f« )مردند؟ سنکی

گذاری چنی   نظرایی بر مارکس تاکید کرد و بران )86، زیرنویس. 81: 1954کورنو )  بر امکان تأثی 
ً
( متذکر شد  XXXIVf: 2011( قبلا

، ارباب و آزاد و برده، پاتریسی   و پلبی   )»است « مانیفست کمونیست»ی دوم این گفتارآورد خیلی شبیه به بخش نخست  که جمله

، محمد 26; فارسی MEW 4 :462« یک سخن ستمگر و ستمکش باهم در تضاد دائم بوده سرف، استاد کارگاه و شاگرد و به

کت کرده  حال او در کلاس دانیم که آیا مارکس کتاب گنس را خوانده است. با این ما نمی 45(.26پورهرمزان، ص.  های درس گنس سرر

ی ا در مرکز توجه افکار عمومی قرار داشتند و مارکس کتابه که این کلاس جایی  بود، از آن  سی 
احتمال بسیار زیاد   ناپذیر بود، به خوای 

مارکس هنوز از دانش اقتصادی برای درک کامل دامنه و اهمیت  1830های  او این اثر را مطالعه کرده بود. هرچند در اواخر ساله

های کارکن چندان تمایزی با  ی بورژوایی در عطف توجه به استثمار انسان عهملاحظات گنس برخوردار نبود اما این فکر که جام

ال داری ندارد و به جوامع پیشاسرمایه ی افتاد.  طور کلی مورد قبول لییر  بر روی زمی   حاصلخی  
ً
 ها بود نزد مارکس قطعا

کت کرد.  سیاسی به گویای آن است، گنس در مسائل« هفت پرفسور گوتینگن»برانگی    طور که مورد جنجال همان طور مستقیم سرر

امون جانشی   پادشاه، پیمان سال  به 1837در سال  بی   بریتانیای کبی  و پادشاه هانور پایان گرفت:  1714دلیل موازین مختلف پی 
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امون رابطهWaszek 1988مراجعه شود به    (.  2007ی هگلیسم و سن   سیمون از جمله به مقالات در اشمیت امبوش ) . پی 
45
جا او به  است. در این« یایر سوسیالیسنی کار سازمان»ی  کننده کند که تقویت ارزیایر می« سوسیالیسم»کورنو حنی گنس را خیلی نزدیک به   

ی استادان  از سلطه»نظر گنس پس از الغای اصناف، کارگران  شده در بالا نوشته شده است. به آورد نقل کند که پس از گفت ای ارجاع می جمله
البته  »کاری برای مقابله با آن وجود ندارد، مطرح کرد که  و در جواب این پرسش که آیا هیچ راه« اند ها درغلتیده  ی صاحبان کارخانه زیر سلطهبه 

زی سا ی عزیمت در میی  اثر، نه اجتماعی (. اما منظور او با توجه به نقطهGans 1836 :101« )سازی های آزاد، اجتماعی که وجود دارد: بنگاه
(. هانس Waszek 1988: 359f., 2006: 38ffای است )مقایسه شود با  های اتحادیه ی سازمان سوسیالیسنی وسائل تولید بلکه اشکال اولیه

امون  ( نشان داد که تسلط ایده20ff: 1906اشتاین ) در «( یایر کار سازمان»یا « سازی اجتماعی»عنوان  چنی   قلمدادشده به )هم« اتحاد»های پی 
 در اروپای غریر از سالمب

یه، مؤسسه واکنسیر بر فقی  عمومی بودند. منظور تمام اشکال انجمن 1830های  احث سوسیالیسنی های  های خی 
، انجمن

ی
ی  ها وضعیت مستمندان را بهبود بخشند   در چارچوب جامعه های اعتباری بود تا از طریق آن های مسکن یا صندوق بازنشستکی

 داری.  سرمایه
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ادامه  1901ی پادشاهی متحد بریتانیای کبی  و ایرلند شد که تا زمان مرگش در سال  ساله ملکه 18که ویکتوریای  نخست هنگامی

( در هانوفر بر 1851   1771زمان کسی اطلاعی از آن نداشت. ارنست آگوست )  پیدا کرد   دوران ویکتوریایی آغاز شد که در آن

ال سال   لییر
ً
دلیل   را لغو کرد. هفت پرفسور ازجمله یاکوب و ویلهلم کریم به 1833تخت پادشاهی نشست و قانون اساسی نسبتا

اض به این اقدام اخر  ضان حمایت   ها به خارج از کشور تبعید شدند. بخش اعظم توده اج و برخ  از آناعیی های مردم آلمان از معیی

مالی در برلی   مشارکت  آوری کمک چنی   گنس در جمع آوری شده است. هم مالی بسیار زیاد جمع  گر این امر کمک کردند، بیان

 46(1858   1785از طریق کارل آگوست وارنهاگن فون انسه )بار دیگر موجبات سوءظن حکومت به او شد. ما  داشت که یک

 مطمی   بود که نامه جایی  دانیم که گنس خودش را با مهارت خاض  از مخمصه نجات داد، از آن می
ً
هایش، از جمله  که او تقریبا

ل می نامه اش برای هفت پرفسور   الیم آوری کمک پرفسور گنس در این نامه به موضوع جمع»شوند،  اش به مارکی   آرکونایی کنیی

،  نحوی اشاره کرد که مقامات می گوتینگن  به بایست از آن مطلع شوند. چند روز پیش فون روچو وزیر به بوئگ مشاور مخف 

امون کمک  پی 
غم این رئیس کنوی  دانشگاه محلی گفت: حالا مقامات اطلاعات دقیفی که گنس اقدام ناپسندی  مالی دارند، علی 

 Varnhagen von« )چه را که گنس مطرح کرده، تکرار کرد!  توان برعلیه او دست به اقدامی زد و در پایان آن ا نمیانجام داده ام

Ense 1994 :261.) 

امون آن نوشته نشان می واقعه دهد که دانشجویان در دانشگاه برلی   ارزش زیادی برای گنس قائل بودند.  ی دیگری که وارنهاگن پی 

به افتخار او و  هایی  ی او تجمع کردند و تصنیف مناسبت تولد گنس در مقابل خانه دانشجو به 600حدود  1828مارس  22در 

 می هفت پرفسور گوتینگن  خواندند. در همی   خانه به
ی

کرد که به تعقیب تمام کسای   طور تصادف  چشوپه مشاور مخف  زندگ

 به او اشاره  زد )به با حکومت می ها تهمت برخورداری از افکار مخالف پرداخت که او به آن می
ً
یش لابه شاعر که قبلا طور نمونه هایی 

 :Varnhagen von Ense 1994« )مرگ بر چشوبه»که چشوپه پشت پنجره رفت، یکی از دانشجویان شعار داد:  شد(. هنگامی

262fوایی برای حکومت پروس بود  رس ،(. درود فرستادن برای هفت پرفسور گوتینگن  و شعار مرگ بر یکی از کارمندان دولت

امون این  پلیس و قاض   شد  مسئلهبار دیگر مجبور به توجیه کردن این  پرونده تشکیل دادند و گنس یک مسئلههای دانشگاه پی 

(Streckfuß 1886, Bd. 2: 791f., Braun 1997 :190-194 .) 

 کارل مارکس در اثر سکته، در روز تولد بیست و یک 1839مه  5گنس مدیی پس از این واقعه در 
ی
ی مغزی فوت کرد. او در  سالگ

امون  امون تاری    خ»ترم زمستای  در کلاس درس دانشگاه پی   پی 
ی زمای  صلح وستفالن با توجه به حقوق ملل و  ی بازه چه تأملایی
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  به 1814هاگن همسر راحل فارنهاگن است که در فصل قبلی به او اشاره کردیم. او در سال فارن 

ی
عنوان یک افسر در  هایش به دلیل شایستکی

ترین نشان رشادت را از پادشاه پروس دریافت کرد و بعدها دیپلمات پروس شد. فقط    علی Pour le Meriteهای برعلیه ناپلئون نشان  جنگ
 پروس آشنا « تمایلات دمکراتیک»دلیل  ریافت نشان رشادت بهپنج سال پس از د

ی
اخراج شد. فارنهاگن با بخش اعظم نخبگان سیاسی و فرهنکی

زمینه اطلاعایی از سیاست و فرهنگ پروس را ثبت   شوند، گفتگوها و پیش می 1858تا  1819های  بود. او در یادآوردهایش که مربوط به سال
 (.    Varnhagen Greiling 1993کرده است )مقایسه شود با 
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ای  کرد که برای مخاطبان وسیع« ها دولت کت کردند افراد بسیار زیادی در ا 47تری مدنظر گرفته شده بود.  سخی  ین کلاس درس سرر

(Braun 2011: XXXVIIfار فون لئون ای  به یک سری مسائل عاجل پرداخته شد. کارل سر  هارد  (، علاوه بر این در این سخی 

  ( معدن1862   1779)
ی

اشاره کرده اما بدون ذکر هیچ  1833اش به ملاقایی با گنس در درسدن در سال  شناس در یادآوردهای زندگ

ام  منبعی پی 
ً
ای  است که می« آخرین سخنان»ون ظاهرا ای  باشند:  توانند شالوده او در پشت تریبون سخی  ی  چه تاری    خ»ی این سخی 

اف انجام می ی یک انقلاب کبی  است. در گذشته انقلاب چه دوران کنوی  ما تاری    خ  توسط  ها توسط اسرر
ً
گرفت، اساسا

است، توضیح م.  1688انگلستان در سال « انقلاب شکوهمند»ظور او منصبان انجام گرفت ]به احتمال بسیار زیاد من صاحب

یش[، چرا که آریستوکرات ات بنیادین در فرانسه ]انقلاب فرانسه در سال  هایی   تغیی 
یش[ 1789های درجه سوم بای  ، م. هایی 

، یر  شان را حفظ کنند، یعن  به نام مردم امتیازات بودند که به ی  سروپاها، توده نقلاب سوم، انقلاب این یر سروپا. اما ا نام مردم فقی 

 Leonhard« )وقوع پیوستنش تمام جهان به لرزه در خواهد آمد عظیم فاقد امتیازات و مالکیت خواهد بود که در صورت به

1856 :214 .) 

 مارکس جوان
ی
حقوق  و غی 

ی
 تحصیلات حقوق

 Langeنام کرد ) در دانشگاه برلی   ثبت 1836اکتیر  22،  در 1841مارس  30کارل مارکس براساس مدرک پایان تحصیلاتش در 

دانشجو یکی  500نام کرده بودند و دانشکده حقوق با گنجایش  دانشجو در دانشگاه برلی   ثبت 1700(.  در آن زمان 190: 1983

غم این های آن محسوب می ترین دانشکده از بزرگ دانشجویان در بن بود اما  که شمار دانشجویان در برلی   بیش از دو برابر  شد. علی 

همی   دلیل  شمار ساکنان برلی   بیش از بیست برابر شهر بن بود.  سهم دانشجویان نسبت به جمعیت شهری بسیار ناچی   بود و به

کردند. نقش بسیار ناچی   دانشجویان در شهر  ها نقش بزرگ اقتصادی در مقایسه با شهرهای کوچک دانشجویی ایفاء نمی نی   آن

ل دائمی آن  برلی   و    کنیی
ی

گذار بر ویژگ  دانشجویی داشت. لودویگ فویرباخ ) ها تأثی 
ی

 1820های  ( که در سال1872   1804های زندگ

وب جا کسی به در این»نوشت:  1824ژوئیه  6در برلی   تحصیل کرد به پدرش در  های  خواری، دوئل، مسافرت فکر مسرر

چه  مراتب بالاتر از آن یافیی  به ری مثل برلی   پشتکار عمومی برای دستجمعی و نظایر آن نیست؛ در هیچ دانشگاه دیگ دست

 تکاپویی برای علم، چنی   آرامسیر و سکویی مسلط نیست؛ دانشگاه برلی   به دانشجویان تاکنون به آن نائل شده
معنای  اند، چنی  

 (.  Feuerbach, Bd .17 :48است )« ی کار خانه»واقعی 

 1836/37اند. مارکس  در ترم زمستای   ها منظور شده یایر از آن های درس و ارزش موضوغ کلاس در مدرک پایان تحصیلی مارکس

امون  در کلاس توجه(  حقوق  کوشایی بسیار قابل)»]دعاوی حقوفی روم باستان[ « ها پاندکت»های فریدریش کارل فون ساویگن  پی 
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در برلی   تحصیل کرد  1840تا  1838( دکیی و شاعر که از سال 1901   1817ماکس رینگ )« یادآوردهای»شاید مللاحظات مطرح شده در  

ای  بوده است:  امون همی   سخی  وزمندانه گزارش داد که ما امسال پی   فایگه»پی  امون انقلاب فرانسه ی پی  مستخدم اصلی پرفسور آزاداندیش فی 
 (.Ring 1898 :128« )پا خواهد کرد خواهیم خواند که سروصدای زیادی به
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یک اشتفنس ش و مردم«( توجه کوشایی بسیار قابل)»جنایی نزد ادوارد گنس  کت کرد. او در ترم تابستای  «( کوشا)»ناسی نزد هی  سرر

کت کرد که در  1837 امون حقوق کلیسا، حقوق مدی  آلمان و حقوق مدی  پروس سرر  پی 
در سه کلاس درس آگوست ویلهلم هفیی

 (.Lange 1983 :190را دریافت کرد )« کوشا»یایر  ها ارزش ی آن همه

امون  چه کلاس تاری    خ  جایی که مارکس در بن در  از آن کت در کلاس درس ساویگن  پی  کت کرده بود، ملزم به سرر ی حقوق روم سرر

کت در معروف نبود. شاید مارکس نمی« ها پاندکت» غم ی درسی ساویگن  را از دست بدهد.   ترین حوزه خواست که فرصت سرر علی 

امون حقوق طبیعی و  کلاسدر  که مارکس نزد گنس واحد درسی حقوق جنایی را اخذ کرده بود اما  آن های دروس اصلی او پی 

کت نکرد. به ی حقوق بی    چه تاری    خ امون گنس نداشت،   الملل سرر احتمال زیاد مارکس هنگامی که به برلی   آمد اطلاعات زیادی پی 

امون حقوق طبیعی را اخذ کرده بود.   در بُن نزد پوژه شاگرد ساویگن  واحد پی 
ً
 علاوه بر این او قبلا

ی    1775تأثی  فریدریش ویلهلم یوزف شلینگ ) ازپیش تحت ی طبیعی بود که بیش ( طرفدار فلسفه1845   1173ک استفان )هی 

رد کائنات تلفی  عنوان وحدت روح و طبیعت، نماینده شناسی نظرورزانه انسان را به ( قرار داشت. او در انسان1854
ُ
ی جهان خ

کت در کلاس درس استفان به شلینگ پرداخت.  (. مارکس بعدها بهLiebmann 1893کرد ) می  دلیل سرر

امون آگوست ویلهلم هفیی )  بیش1880   1796لنس پی 
ً
تأثی  ساویگن  قرار داشت اما در مقابل  ازپیش تحت ( نوشت که او بدوا

لوم نیست  (. معLenz 1910, Bd. 2.1: 498ی هگلی نزدیک شد ) تر به فلسفه شاگردان ساویگن  موضعی مستقل داشت و بیش

ی استوار است. هفیی درواقع یک حقوقدان بود. او قبل از آن ا   نخستی   مقام  که این ادعا بر چه چی  
که   بدون داشیی  مدرک دکیی

طور که در  کرد و همان در برلی   تدریس می 1833یار در دوسلدورف بود. او از سال  استادی خود را در بُن کسب کند، قاض  دست

 از  (. اینLauchert 1880کی از اعضای دادگاه تجدیدنظر راین بود )بالا اشاره شد، ی
ً
که او در منازعات بی   ساویگن  و گنس صریحا

ها  طور که از عنوان دروسی که مارکس در آن ی هگلی نزدیک شده بود. همان ساویگن  دفاع نکرد، بدین معنا نیست که او به فلسفه

کت کرد، برمی تر به مسائل  ی حقوق و بیش تر به فلسفه های آموزسیر خود کم منتسرر کرد و در درورهآید، هفیی در آثاری که  سرر

 پرداخت.  حقوفی عملی می

جا در ترم اول شش واحد و در ترم دوم چهار واحد  در برلی   مارکس تحصیل خود را با همان شور و شوق در بُن ادامه نداد. او در آن

باید حاوی  1836ی او به پدرش در دسامیر  ی حقوفی خودش پرداخت. نامه نظریه را اخذ کرد. اما او پس از مدت کوتاهی به

یش مارکس در  نخستی   نوشته یا حداقل تأملات مفصل دسامیر  در پاسخ به این نامه  28تری در این زمینه باشد، چرا که هایی 

امون حقوق عاری از حقیقت نیستند اما اگر به یک سیستم متن»نوشت:  ند و تو نظرات تو پی  اسب تبدیل شوند، طوفان برانگی  

امون این موضوع ناخوشایند است،   دهنده هستند. اگر نتوان آن آموختگان تکان های دانش دای  که چقدر  طوفان نمی چه را که پی 

 (.MEGA III/1: 303« )جویانه و خوشایند باشد باید آشنی  کم شکل آن حذف کرد، دست
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آید، این نخستی   تأملات اما  برمی 1837نوامیر  10ولای  باقیمانده از دوران تحصیل مارکس به تاری    خ ی ط طور که از تنها نامه همان

کردم و  من باید حقوق تحصیل می»فقط آغازگاه خلاقیت و باروری عظیم او بودند. مارکس در این نامه، بازنگرانه نوشت: 

 (.MEGA III/1: 10; MEW 40:4« )ازپیش اشتیاق به هماوردی با فلسفه را داشتم بیش

امون حقوق، قبل از هر چی   ترجمه او تلاش کرد که این تناقض را حل کند، از یک   به ادبیات پی 
ی دو مجلد نخست  طرف با پرداخیی

 روم باستان[ پاندکت
ی
« برگه 300ای بالغ بر  ی حقوق )...( نوشته تلاش برای کاربست فلسفه»و از طرف دیگر  ها ]دعاوی حقوف

تر صفحات )شاید صفحایی که هر دو طرف آن  ای بلکه بیش صفحه 16های چایر  رسد که منظور برگه نظر می جا(. بعید به )همان

های  برخ  گزاره»ای است. او   العاده مندی نوشتاری فوق ی توان دهنده نوشته شده است( باشد که در این صورت نی   نشان

یکی ی حقوق خود را  ها حاکی از تأثی  کانت است که فلسفه جا(. انتخاب واژه اثر مطرح کرد )هماننوشت این  عنوان پیش را به« متافی  

یک اخلاقیات»عنوان  تحت 1797در سال  یکِ آموزه»منتسرر کرده بود که عنوان بخش نخست آن « متافی    متافی  
ی  آغازگاه مبای 

یکی گزاره»بود. منظور از « حقوق ی من  ی حقوق مبتن  بر نظرات آن دوره فلسفه»د. پس از آن درآمد فلسف  بو  پیش« های متافی  

ی بر  مندسازی با سمت (. این تلاش برای نظام5؛ 11جا:  )همان« ها در حقوق ایجایر روم اند، واکاوی تطور انگاشت مطرح شده گی 

ک»چنی   پارگراف بعدی که مارکس در آن نوشت که  حقوق رومی، هم  جداسازی شکل و محتوای او با ساویگن  « اشتباه ... مشیی

بندی حقوق را برای  جا(. مارکس سعی کرد که طبقه ی تأثی  ساویگن  بر مارکس است )همان دهنده ی حقوق بوده، نشان آموزه

ی    ح کند اما از این کار خودداری کرد و در انتقاد از خودش نوشت:  کل نوشته تعمیم داده و با پرگویی  سویه به تقسیم سه»پدرش تسرر

ها را در سیستمم چپانده شوند ...  ترین وجهی سؤاستفاده شده تا آن های رومی به بدوی آوری نوشته شده است، از انگاشت ملال

من در بخش حقوق مادی فردی متوجه اشتباه بودن کل قضیه شدم که در شمای اصلی محدود به کانت و در توصیف و کاربست  

 از آن منحرف شده است 
ً
 آشکار شد که 7.؛ 12fجا:  )همان...« کاملا

ً
توان در این  بدون فلسفه نمی»(. در نتیجه برای او کاملا

یکی را تدوین کرد اما در پایان یک»تبعات این امر برای او چه بود؟ او «. عرصه کاری انجام داد  متافی  
بار   سیستم جدیدی از مبای 

رسد که  نظر نمی (. به7؛ 15جا.:  )همان« ام تشخیص دهم های قبلی دیگر مجبور شدم که اشتباه بودن آن را مانند تمام تلاش

 ی حقوق انجام داده باشد.  تری برای تدوین فلسفه مارکس پس از آن تلاش بیش

امون حقوق در نخستی   ترم یا مدت کوتاهی پس از آن بیش نوشته ی  رشته تأثی  کانت و ساویگن  به ازپیش تحت های مارکس پی 

ازپیش سطخ و  زودی دریافت که این امر بیش سازی حقوق انجام داد اما خود او به هایی برای سیستم تحریر درآمدند. مارکس تلاش

ها و انتقاد ایفاء کرده باشد. اگرچه از این نامه نقد هگلی  هگل نقسیر در این تلاش« ی حق فلسفه»رسد که  نظر نمی صوری است. به

امون  بندی پس از گذار به فلسفه نه، صورتبر سر ارزیایر بازنگرا مسئلهاما  شود  استنباط می ی هگل است. اگرچه در ادبیات پی 

ترین استاد مارکس در دانشگاه بوده  ( همیشه و هر بار ادعا شده که ادوارد گنس مهم20: 1918بیوگراف  مارکس از  زمان مرینگ )
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امون این موضوع وجود ندارد که مارکس در این نخستی   ت تأثی  ادوارد گنس قرار   طور پایدار تحت رم بهاست اما هیچ گواهی پی 

ده  گرفته است. مارکس در دو ترم بعدی در هیچ یک از کلاس کت نکرد و حنی از او در نامه به پدرش نام نیر های درس گنس سرر

ستای  مارکس در ترم تاب  48را نزد گنس اخذ کرد. « قانون ارض  پروس»مارکس واحد درسی  1838است. نخست در ترم تابستای  

فقط یک واحد   آیی   دادرسی کیفری   را نزد هفیی اخذ کرد  1837/38واحد به اصطلاح سه کاست و در ترم زمستای   1837

 «(. کوشا)»

 

هایش برای  مارکس جوان در نخستی   سال تحصیل حقوق در برلی   فرصت برای پرداخیی  به مسائل دیگر داشت. او در کنار تلاش

هایی که  عادت کرده بودم از تمام کتاب»های بسیار زیادی را نی   خواند.  آن خواهم پرداخت، کتاب سرودن شعر که در ذیل به

  برداری (. مارکس این عادت را تا پایان عمرش حفظ کرد، گزیده8؛ 15جا.:  )همان« برداری کنم خوانم گزیده می
ی
مانده )به  های باف

اند.  خود اختصاص داده مجلد مگا را به 31تر از مارکس است(  راتب بسیار کمم ها به های انگلس که حجم آن برداری انضمام گزیده

امون زیبایی و »نویسی کرد:  ی زمای  آثار زیر را چکیده مارکس در این بازه لائوکون اثر گوتهولد افرایم لسینگ، اروین ]چهار زبان پی 

[ اثر سولگر، تاری    خ هنگام ژرمنیا اثر تاسیتوس، کتاب تریستیا  طور هم ثر لودن ... بهی آلمان ا چه ی هی  اثر وینکلمن، تاری    خ چه هی 

ی گرامر انگلیسی و ایتالیایی کردم، کلیه وع به یادگی  ها قوانی   کیفری   ی جدیدترین آثار ادیر و در کنار آن اثر اووید را ترجمه کردم و سرر

 جا(.  )همان« های او را خواندم نامه کلی   و سال

 ترجمه مارکس عادت به خواندن
ً
های بعد  ها را در اوقات فراغتش در سال ی آن آثار نویسندگان دوران باستان به زبان اصلی و بعضا

ی ژرمنیا اثر تاسیتوس از بی   رفته است، مورخ رومی تاسیتوس در این اثر فرهنگ مردمان ژرمن را در مقابل  نی   حفظ کرد. ترجمه

ی  ی تریستیای اووید که در مجموعه ای از نخستی   مرثیه ی آزادِ منظومه . ترجمهی فاسد و رو به زوال روم بازنمایی کرد  جامعه

سال  43(. اووید )MEGA I/1: 628-637عنوان هدیه تولد به پدرش تقدیم کرد ) به 1837اشعار موجود است را مارکس در سال 

لیل تبعید به دریای سیاه به فرمان آگوستوس د از انزوایش به« تریستیا»سال پس از میلاد مسیح( در  17قبل از میلاد مسیح   

اتور روم[ شکوه و ناله می  کند.  ]امیر
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ات گنس بر مارکس بسیار عمیق بوده است، کلیم، گنس را به ( می82: 1954کرونو )   و فلسف    مهم»عنوان  نویسد که تأثی 

ی
ترین آموزگار حقوف

(. 52جا؛  خود را از دست داد )همان« آموزگار»کیدات از میی  اصلی(، مارکس با مرگ گنس تا  Kliem 1988: 16کند ) قلمداد می« کارل مارکس
بر )  مارکس مسی  دیگری را طی می 1839که گنس در سال  زی  کرده است که در صوریی  ( گمان72: 2013اشیر

ی
کرد. با این  فوت نکرده بود، زندگ

کت در دو کلاس که در بالا به آن اشاره شد « ها بازنگری»های بی    ی زمای  یک سال و نیم   و مشابهت لههم با فاص درس   آن  وجود به غی  از سرر
 مارکس این « مانیفست کمونیست»و مشابهت با آغازگاه 

ً
را خوانده و اگر هم آن را خوانده، « بازنگری»)علاوه بر این معلوم نیست که آیا اساسا

ها و آثار  اهی مبن  بر تأثی  عمیق گنس بر مارکس وجود ندارد. حنی بعدها هم چه در نامهاین امر در چه زمای  انجام گرفته است(، هیچ گو 
 ها باشد.    ی خاض بی   آن ی رابطه دهنده ای به گنس نشده است که نشان مارکس هیچ اشاره
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گر هستند.  برده بسیار روشن های آغازین مارکس وجود ندارد. با این وجود عنوان آثار نام نویسی ای از چکیده هیچ نسخه

یش لودن )« ی مردم آلمان چه تاری    خ» در  1837تا  1825های  اشاره کرده است، بی   سال( که مارکس به آن 1847   1778اثر هایی 

امون تاری    خ آلمان بود که در سال  12 استاد  1841وارد بازار شد. لودن در سال  1837مجلد منتسرر شد، جدیدترین اثر پی 

ای خود را از آن  جا اخذ کرد.  دانشکده فلسفه در دانشگاه ینا بود که مارکس بعدها دکیی

امون نظریه  نام می سه عنوان پی 
ً
ی زمای  آثار وینکلمن و  لسینگ  توجه هستند. در آن بازه ویژه قابل برد به ی هی  که مارکس بدوا

( در 1781   1729مند به هی  بودند. گوتهولد افرایم لسینگ ) ی علاقه کرده ی متوسط تحصیل بخسیر از آثار مرجع طبقه

امون کرانه» های واتیکان انتقاد کرد، او  سی  وینکلمن از گروه معروف لائوکون در موزه( تف1766« )های نقاسیر و شعر لائوکون یا پی 

، مجسمه  امکانات بازنمایی هی  تجسمی )نقاسیر
 سازی( و شعر  تاکید کرد.  بر تمایز بنیادین بی  

ایی بر  ه( در آلمان تأثی  ب1768   1717( اثر دو مجلدی یوهان یوآخیم وینکلمن )1764« )ی هی  دوران باستان چه تاری    خ» سر 

نیافتن  قلمداد کرد. حنی بیست سال بعد بازتاب  آلی دست عنوان ایده دریافت از هی  یونان باستان داشت، وینکلمن این هی  را به

عنوان  ی وینکلمن از هی  یونان را به برای نقد اقتصاد سیاسی ایده 1857ی  یابیم. مارکس در مقدمه این خوانش را نزد مارکس می

د اما این پرسش را مطرح می فرض می نیافتن  پیش ستآلی د ایده اما معضلی که در برابر »کند که چرا این امر هنوز مصداق دارد:   گی 

ها هنوز به  ی معین  با اشکال رشد اجتماعی نیست. مشکل این است که این ما قرار دارد، درک ارتباط هی  یونان و شعر رزمی تا درجه

ی بخشیده و برای ی و یک ایده ما از جنبه ما لذت هی   :MEAG II/ 1« )نیافتن  هستند آل دست های معین  هنوز یک معیار هی 

45; MEW 42: 45 .) 

امون نظریه قابل انتظار است، اثری پی  ی هی  در قالب یک گفتمان که   خوانش اروین توسط کارل ویلهلم فردیناند سولگر قدری غی 

  کم
ً
 احتمالی او بر مارکس خواهم پرداخت.   به سولگر و اهمیت تر مورد توجه قرار گرفته است. ذیلا

 های ادی   تلاش

( در سال  مانده )درباره ترین شعر بافی  کارل در دوران تحصیل در مدرسه اشعاری را سروده بود. قدیمی نوشته شد  1833ی کارل کبی 

(MEGA I/1: 760ffدر کلاس زبان آلمای  در آن .) سرودن شعر بودند، محدود شدن درس زبان به  آموزان ملزم به زمان دانش

  سرود؛ حنی شعری از او بافی  چنی   ادگار دوست مارکس شعر می هم49بررسی صرف بعدها معمول شد. 
ی
مانده که او در یازده سالگ

د. یک تر از امروز بو  ی زمای  بسیار متداول ی متوسط در آن بازه (. شعرسرایی در میان طبقهGemkow 1999: 407سرود است )
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ستان تریر برمی طور که از برنامه همان  شعرنگاری و وزن »( از جمله 1831/32آید، موضوع درس زبان آلمای  کلاس چهارم ) ی دروس دبی 

امون سبک، تمرین داستان»تر  های پائی    و در کلاس« شعر ، وصف و  داستان کوتاه پی  (. شاید 5، زیرنویس Große 2011: 355بود )« سرایی
 نخستی   شعر مارکس در کلاس درس آلمای  سروده شده است. 
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ام  بایست از توانایی سرودن شعر به کرده حداقل می فرد تحصیل مناسبت یک جشن یا تقدیم آن به یک شخصیت قابل احیی

 برخوردار باشد. 

ها را  تری انجام دهد. او روی شعرهایی که سروده بود دوباره کار و سعی کرد آن کارل جوان اما برآن بود که در این حوزه کار بیش

عنوان شاعر کار کند تا یک وکیل.  تر به التحصیل شدن بیش احتمال بسیار زیاد حنی بر این باور بود که پس از فارغ بهتصحیح کند. 

 
ی
 نوشت.  1837و  1835های  اند که او در اثنای سال مانده سری کاملی از اشعار، رمان فکاهی ناتمام و بخش از یک درام باف

یش مارکس در نامهنگ چو هر شاعر آینده کارل جوان نی   هم ای مربوط به  ری قصد داشت که آثارش را به جهان عرضه کند. هایی 

بهیی است که در منتسرر کردن ]شعرها[ »هنگام پایان نخستی   ترم تحصیل پسرش در بُن به او نوشت:  1836های فوریه/ مارس  ماه

ورزی  عنوان اندیشه حال پدرش، به ایش بود.  با اینکم مارکس در فکر منتسرر  کردن شعره بنابراین در این زمان دست«. صیر کن  

ای که بخواهد آثارش را به عموم عرضه کند  این روزها یک شاعر، نویسنده»اندرکار چندان خوشبی   نبود و در ادامه نوشت:  دست

که  که بسیار خوشحالم    کنم شانکنده بهت خاطرن ونقص را داشته باشد ... رک و پوست عیب ی اثری برازنده و یر  باید دعوی ارائه

،  توقع بسیار زیادی دارم که این استعدادها را به  استعدادهایی برخوردار هسنی
ی، با این وجود بسیار ناراحت  تو از چنی   کار بگی 

اش به  ی بعدی (. کارل در نامهMEGA III/1: 294; MEW 40: 621« )که تو یک شاعر معمولی از کار دربیایی  خواهم شد از این

 مطمی   نبود که پسرش  سر پد
ً
یش مارکس کاملا رش قول داد که بدون مشورت با او اشعارش را منتسرر نکند. با این وجود هایی 

 ارزیایر او درست بود:  MEW 40: 621؛ MEGA III/1: 294،  1836ی فوریه / مارس  قولش  بیاستد )نامه
(. در واقع نی   حق نی  

یش مارکس به این دنبال امکای  بر  کارل چند ماه بعد به  مسئلهای منتسرر کردن آثارش بود اما بدون مشورت با پدرش. واکنش هایی 

 مشارکت بسیار خویشیی  
ً
[ برای چاپ آثار پیش»داشیی  در  دارانه بود: هدف او صرفا ی مه /  بوده است )نامه« برد مذاکرات ]با ناسرر

 جایی نرسید.  (. با این حال تلاش کارل برای نسرر شعرهایش بهMEGA III/1: 297، 1836ژوئن 

مارس  2ی  چنی   در نامه ی کارل برای انتشار ]اشعارش[ تردید نداشت بلکه هم در چند ماه بعد، پدرش فقط نسبت به برنامه

امون ویژه 1837  را پی 
  تأملایی

ی
 :MEGA III/1طرح کرد )های متناسب نخستی   اثر پسرش برای استقبال خوانندگان از آن م گ

309f.; MEW 40: 628یش مارکس آشکارا می خواست از پسرش حمایت کند، حنی اگر پسرش  ، مقایسه شود با فصل قبلی(. هایی 

د.   راهی متفاوت از او را در پیش بگی 

همی   دلیل نی   او  رائه کرد. بهای از شعر خود ا کننده نقد تند و ویران 1837. نوامیر 10ی  حال، چند ماه بعد کارل در نامه با این

چه  (. آنMEGA III/ 1: 17; MEW 40:9« )دیگر در این حوزه کاری انجام نخواهد داد»اشعارش را سوزاند و اعلام کرد که 

هایی هستند که او به جن  و پدرش هدیه کرده بود. همان بافی 
ش لورا می مانده است همانا دفیی دانیم این  طور که ما از طریق دخیی

 مایه شعرها در سال
ً
های شعر مارکس را برای  های بعد برای مارکس صرفا ی مزاح و سرگرمی بودند. لورا به فرانس مرینگ که دفیی
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باید به شما خاطرنشان کنم که پدرم این »هایی پس از مرگ مارکس، انگلس و لاسال قرض کرده بود، نوشت:  آماده کردن نوشته

امون آنگرفت اشعار را به باد استهزا می های دوران جوای   کردند از ته قلب به این حماقت ها صحبت می ، هر وقت که والدینم پی 

 (.Mehring 1902: 25f« )خندیدند می

امون تاری    خ ادبیات تألیف کرده بود منکر هرگونه ارزش زیباشناخنی اشعار مارکس شد و هیچ یک از آن ها  مرینگ که آثاری را نی   پی 

 چند بیت را تحت ار پس از مرگ مارکس چاپ نکرد. در پیشرا در ویراستار آث
ً
او  50نقل کرد. « انگی    شاعر خیال»عنوان  نوشته صرفا

 مارکس حنی این چند بیت شعر را نی   نقل نکرده است. مرینگ نادیده
 
های ادیر مارکس را از طریق قضاوت  گرفیی  تلاش در بیوگراف

 خواهیم دید، نادرست  ز اشعارش را منتسرر نکرد )این مطلب همانکند: مارکس هیچ کدام ا خود مارکس توجیه می
ً
طور که ذیلا

گر شاعرانه، خلق  فاقد استعداد آفرینش»زعم مرینگ مارکس  شد. به« ارزش های یر  ی این آفرینش فقط چند ماه فریفته»است( و 

 (. Mehring 1902: 26, 27« )یک جهان از هیچ بود

دلیل وقوف خود او بر  قدان ارزش زیباشناخنی اشعار مارکس و منصرف شدن از سرودن شعر بههر دو قضاوت مرینگ مبتن  بر ف

امون  استعدادی یر  امون بیوگراف  مارکس بدون کنکاش پی  ها  آن اش در این زمینه، صد سال است که در بخش اعظم ادبیات پی 

امون مار  اند. حنی در بیوگراف   برگرفته و  پذیرفته شده اهمیت تلفی  عنوان امری بدیع و  یر  کس این اشعار اغلب بههای جامع پی 

  51اند.  شده

 باید بر این نکته تأکید کرد   شود که به داده می در این بخش نشان
ً
امون ارزیایر مرینگ جایز است. بدوا  تردید جدی پی 

دلایل مختلف 

ی مختلف موجود هستند. از  اشعار در دو مجموعه ( آشنا بوده است. این جا مانده که مرینگ فقط با بخسیر از اشعار مارکس )به

 که کارل در اکتیر / نوامیر 
ی که لورا  عنوان هدیه به 1836یک سو سه دفیی ی کریسمس برای جن  گردآوری کرده بود. همان سه دفیی

دارد که مارکس در آوریل تری  وجود  ها را نگهداری کرده و در اختیار مرینگ گذاشته بود. از سوی دیگر دفیی حجیم دخیی مارکس آن

ی کریسمس جن   تولد پدرش به او تقدیم کرده بود. در این دفیی برخ  اشعار از دفیی شعر هدیه   به مناسبت شصتمی   سال 1837

نده اند. هم سروده شده 1837اند، اشعار دیگر بعد از این دفیی در آغازگاه سال  نی   آورده شده  دربرگی 
از هایی  ی بخش چنی   این دفیی

  است. برخ  از اشعار جدید به« اولانم»که در بالا به آن اشاره شد و درام « کژدم و فلیکس»یک رمان فکاهی 
ً
لحاظ کیف  کاملا

                                                           
50
یش مارکس ب بندی را از نامه این صورتمرینگ    (. MEAG III/ 1:306; MEW 40: 634رگرفته است )مقایسه شود با: ی هایی 
51
امون این آثار دوران جوای  می هم  بر پی  بر. اشیر  جدید اشیر

 
امون آن»نویسد:  چنی   در بیوگراف  Sperber« )ها سکوت کرد بهیی است که پی 

 Neffeاختصاص داده است )« شاعر ناموفق»سطری را به کند. نفه نی   فقط یک پارگراف شش  ( که خود او نی   همی   کار را می61 :2013
 نتیجه شان نقل کرده است؛ او آن اهمیت بودن دادن یر  هایی از این اشعار را فقط برای نشان (. استیدمن جونز نی   بخش61 :2017

ً
ی  ها را صرفا

 کارل به انگاشت از خودش به»
ی

طور  ( به148ff :1966(. کونسلی )Stedman Jones 2017: 64« )داند عنوان یک شاعر می خودشیفتکی
گرانه وپرداخته که تز ساخته تری به اشعار مارکس پرداخت اما فقط برای آن جامع امون  ی تفسی  را تأیید  « نفرت مارکس از یهودی بودنش»اش پی 

 او کم کند. تلاش
 
امون بیوگراف ( با توجه به موضوع  48   41: 1960یتس )ش تر مورد توجه قرار گرفتند. لیف های ادیر مارکس فرای ادبیات پی 

حال  تر به اشعار مارکس پرداختند، با این ( قدری مفصل25   11: 1976( و پراور )56   52:  1969، دمتس )«(مارکس و ادبیات)»اش  واکاوی
 و لیف

ً
 از همان ارزیایر مرینگ دفاع کردند. از جمله هیلمن ) دمتس و پراور کاملا

ً
، 1986( و ماه )1979(، وسل )72   49: 1966شیتس عمدتا

 های ادیر مارکس پرداختند.   ( مستقل از قضاوت مرینگ به تلاش170   154: 1987
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به  »ها ارائه نکرده است   او  ای از آن ارزیایر منف   1837اش به تاری    خ نوامیر   ها در نامه متفاوت با اشعار قبلی هستند؛ مارکس از آن

سی MEGA III/ 1:15; MEW 40:8« )ی دوردست یک پری نظر انداخته بود چو قصر درخشنده  شعر همی واقعی کرانه (. دسیی

پذیر شد، هنگامی که مرینگ دیگر در قید حیات نبود.  آوری و انتشار نخستی   مجل مگا امکان به این دفیی نخست در  تدارک جمع

فت درنتیجه مرینگ نمی ه باشد که مارکس در سرودن شعر به آن نائل شده بود. با این وجود این هایی اطلاع داشت توانست از پیسرر

 پس از مرگ لورا مفقود شده بودند و درنتیجه در مجلد نخست مگا منتسرر نشدند.  این  سه دفیی که مرینگ آن
ً
ها را ارائه کرده، بدوا

س  سو قضاوت تند مرینگ اما بدون قابل از یک امر منجر به وضعیت متنقاض  شد که تا انتشار مجلد دوّم مگا ادامه پیدا کرد، دسیی

ها و اشعاری وجود داشتند که مرینگ از بخش  ها بود. از سوی دیگر  فقط بخش بودن اشعاری که قضاوت مرینگ مبتن  بر آن

 مارکس که ارزیایر مرینگ را بدون هیچ انتقادی پذیرفته  اعظم آن
 
بودند حنی متوجه ها اطلاعی نداشت. بسیاری از مؤلفان بیوگراف

 این تناقض نشدند. 

ی مارکس منتسرر  ( نوه1950   1879درآمدی از ادگار لونگوت ) ها را خوانده بود با پس سه دفیی که مرینگ آن 1950های  در سال

از سال و یک دفیی برای پدر مارکس  1836بار هر دو مجموعه   سه دفیی برای جن  از سال  شد. در دوَمی   مجلد مگا برای نخستی   

نده ای که سوفیا خواهر مارکس جمع چاپ شدند. علاوه بر این مجموعه 1837 و  1835ی اشعار سال  آوری کرده بود که دربرگی 

نده های او منتسرر شدند که حاوی اشعار قدیمی چنی   بخسیر از یادداشت است، هم 1836 ی  تر نی   بود. دوَمی   مجلد مگا دربرگی 

ی تحریر درآورد، بافی  رشته هایی که او به صفحه است، با توجه به این امر که تمام نوشته 300بالغ بر های ادیر مارکس جوان  نوشته

 نماندند. 

ی مهم مارکس  ی نخستی   سمت دهنده پردازم، زیرا سرودن شعر تشکیل های ادیر مارکس می تر به تلاش جا قدری مفصل در این گی 

طور که مرینگ ادعا کرده  وجه آن هیچ ار گذاشیی  سرودن شعر از طرف مارکس بهشود که کن جوان بود، از سوی دیگر روشن می

دلایل دیگری از  اش در این زمینه نبوده است. در بخش بعدی خواهیم دید که مارکس به استعدادی دلیل بوقوف خود او بر یر  به

نده شعرسرایی صرف دی در تطور روشنفکرانه مارکس جوان یعن   ی کلید حل مشکل بع نظر کرد که به احتمال بسیار زیاد دربرگی 

 ی هگل نی   هست.  گذار به فلسفه

بندی کرد. با این وجود باید بی   کاربست متدوال و امروزی  طبقه« رومانیتک»عنوان اشعاری  توان اشعار مارکس را به سخنی می به 

ی شیفته )سمت« رومانتیک» ی هیجدهم تا  با ادبیات رومانیتکی که از پایان سدهآهنگ(  آلیسنی دور  از واقعیتِ هم وار   ایده گی 

ی  ی نوزدهم )که نماینده ی نوزدهم ادامه پیدا کرد، تمایز قائل شد و آن را با رومانتیک سیاسی آغازگاه سده ی نخست سده نیمه

غم تسلط برانگ بندی رومانتیسم ادیر بسیار مناقشه سان گرفت. خصلت بود( یک 1829    1779اصلی آن آدام مولر  ی   است. علی 

، اشتیاق )دست انگاری، رومانتیسم به مجموعه ازپیش و مهم ذهن   توافق بر اهمیت بیش ( به  ی احساسات، تجارب دروی  نیافتن 
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گریز،   که اغلب برخوردی دوری ازحد منطفی و تجاری است و این گر رنج در جهانِ بیش شود که بیان فردی نامعی   مربوط می

، یعن   کنایه چنی   انکارناپذیر است که در رومانتیسم متأخر گرایش به تجلیل از  شود. هم کار گرفته می به« رومانتیک» آمی  

ی سیاسی  کارانه ها در این مرحله گرایش به سمت مواضع محافظه وسظ و کاتولیک وجود داشتند و بسیاری از رومانتیست قرون

  حال کل ویژه داشتند. با این
ی

سال گذشته  180ویژه محتوای سیاسی آن طی  ی آن با روشنگری و به بطههای رومانتیسم، را گ

 تفسی  شده است.  شیوه به
  های بسیار متفاویی

یش  کرد، نقدی که نخستی   نقطه گرا ارزیایر می از هر چی   رومانتیسم را کاتولیسمِ واپس  قبل« آلمان جوان» ی عطف آن را در هایی 

مایر ) ( می1835« )مکتب رومانتیک»هاینه  ( در 1880   1802( و آرنولد روگر )1844   1805یابیم. این نقد توسط تئودور اکیی

ارگان »چو  های هاله هم نامه ( ادامه پیدا کرد. سال40/ 1839« )پروتستانیسم و رومانتیک»های هاله و مانیفست  نامه سال

ال ادبیات، در درجه یم. همگرد ها بازمی های جوان بودند که ما در فصل بعدی به آن هگلی« مرکزی ی نخست  چنی   مورخان لییر

چنی    (، هم1870« )مکتب رومانتیک»کردند. رودولف هیم در اثر خود  گرایی روشنگری تلفی می رومانتیسم را جنبسیر برعلیه عقل

 هگل )
ی

امون زندگ گذارش پی  ی اشاره کرد ( که در بالا به آن اشاره شد به این سمت1857در اثر تأثی  ه است. او رومانیتسم را با گی 

تأثی  این نگرش بود که رومانتیسم را  شدت تحت ویژه فرانس مرینگ به کرد. علم ادبیات مارکسیسنی به واکنش سیاسی یکی ارزیایر می

گذری با همی   دلیل نی   برآن بود نشان دهد که تلافی زود  کرد. ازجمله به گرا ارزیایر می عنوان یک جریان سیاسی واپس درنهایت به

 رمانتیسم داشته که عاری از هرگونه تبعایی برای تطور بعدی مارکس بوده است. 

( به در آغازگاه سده خود گرفت و مورد تجلیل  ای چارچوب شووینیسنی و ناسیونالیسنی به طور فزاینده ی بیستم، رومانتیسم )آلمای 

 مسلط بود و به یر 
ویژه  توجه رومانتیسم منجر شد. بسیاری از مؤلفان، به اعتباری قابل قرار گرفت. این تعبی  در دوران نازیسم نی  

( را عنصر مهمی ارزیایر کردند که در برآمد  ستی   و ضدعقل انگلیسی پس از جنگ دوَم، گرایش رومانتیسم آلمان )مدرن گرایی

ایی ایفاء کرده است )به ناسیونال سوسیالیسم نقش به (. براساس این تصویر Craig 1982: 216ff  به طور نمونه مراجعه شود سر 

 ار رومانتیسم نی   منتقدان مارکس کوشیدند اثبات کنند که آثار مارکس بیش
تأثی  رومانتیسم قرار داشته است  ازپیش تحت منف 

 (. Kux 1967)ازجمله 

فی و مدرن رومانتیسم برجسته و بر آن جنبه 1960های  حال از سال با این مانند برابرایستاسازی  ها تاکید شده است، های میی

ویژه ارنست بهلر ناسرر ویراست انتقادی آثار فریدریش شلگل بر  ساز شده بود.  به ی ناخودآگاه یا هویت فرد که دیگر مشکل مقوله

ی اخی  تمایل  (. در ارتباط با این مباحث در چند دههBehler 1992ی رومانتیسم اولیه تأکید کرد ) پتانسیل عقلایی و روشنگرانه

فی که به ای برای تمایزگذاری بی   رومانتیسم اولیه فزاینده کار  شود و رومانتیسم متأخر محافظه عنوان روشنگری دوَم تعبی  می ی میی
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طور نمونه به  رو امکان مثبت ارزیایر کردن محتوای رومانتیک آثار مارکس فراهم شد )مراجعه شود به بدین 52وجود داشته است. 

Behler 1978; Röder 1982به این پرسش می 
ً
ه (. من بعدا  انگی  

ای  ات پایداری  بر آثار  پردازم که تا چه می   های رومانتیک تأثی 

های شعرسرایی او  جا فقط به تلاش اند. در این گذاشته  1844های فلسف  اقتصادی  نوشته طور نمونه در دست مارکس، به

 پردازیم.  می

های برای جن    دو دفیی نخست تح امون عشق  « ها دفیی آهنگ»نام  و سومی به« کتاب عشق»عنوان  تموضوع دفیی همواره پی 

و می  کارل به جن  است. رابطه ترسد که او را از دست بدهد. در پایان شعر اول )دو  حال می بخشد و در عی    با جن  هم به او نی 

 نویسد:  جهان( می

 کنم سقوط، گر بشکن  پیوند را می

دم دربر  تندآب، می می  گاه، بلعدم آرام گی 

 سر فروبرند بر آب هر دو جهان و

 . (MEGAI/1: 485)خون  پژمرده شود جان آغشته به

« چو خدایان هم» رسد و کارل خود را  نظر می یافتن  به پذیر، دست چی   امکان شود: همه سرخوسیر غالب می« غرور انسای  »در 

 کند:  احساس می

 پروا،  جن  بگذار بگویمت یر 

 مان را  های ایم در عشق جان خت زدهکه ما تا   

 مان  های تپد یک جان، گدازان در جان می

 مان  های ست یک رود در موج جاری 

 اندازم با تحقی  زره را فرو می

،  در رخسار جهای  فراگسیی

ران فروپاشیده آوار 
ُ
 پیکر  ی غول ی کوتوله های غ

 خاموش نتواند کرد 

 اخگرم را. 

 ظفرمند همچو خدایان

 شان، های ی ویران وگذارکنان در خطه گشت

نش،
ُ
 هر واژه هم اخگر و هم ک
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امون محتوای سیاسی رومانتیسم به دو مجلد    مراجعه شود.  Dreyer/Ries (2014)و  Ries (2012)در مورد وضعیت کنوی  بحث پی 
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 (.MEGA I/1: 489گر مانند. ) ای آفرینش آغوشم سینه

 سروده شده 
ً
امون خلق ، کارل دیگر آن53ی دفیی دوَم  در شعرهای بعدا  را پی 

هایش  وخو و تلاش چنان سرخوش نیست بلکه تأملایی

 بیان آنمطرح کرده نقل شده است. از 
ً
جا  ی زمای  است، در این ی مارکس در آن بازه گر خودانگاره جایی که این شعر احتمالا

 تری از آن  شده است:  های بیش بخش

 احساسات

د  هرگز آرام نگی 

 ام،  جان گدازان شده

 هرگز آسوده نمانم خاموش و 

 هیچ آرمیدی   زنم یر  تاخت

)...( 

 یابم بهشت را در می

 کنم ترسیم می جهان را برای خویش

 آورم عشق و نفرت را در نظر می

 درخشد روشن  می ام به ستاره

م ی به چنگ آوردن همه چی  
َ
 در تقلَ

 کنند چه خدایان هِبِه می ی آن همه

 آورم تمام معرفت ژرف را به چنگ می

 رسم به ژرفای ترانه و هی  می

)...( 

ِ سال به چرخش درمی آن  آیند گاه سال از یر

، از هیچ به همه   چی  

 از گهواره تا گور،

 پایان ظهور و سقوط یر 

)...( 

 پس بگذارید دست به خطر زنیم

،
ی

، بدون خستکی  بدون آرامسیر
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 (.MEGA I/1: 479, 525گذاری کرده است ) تاری    خ« 1836نوامیر »و دفیی دوَم را « اواخر پائی   »مارکس دفیی نخست را  
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 نه با سکوت، گرفته و ملول،

  یا آرزویی 
 بدون حرکنی

 انگی    ای هراس نگری بدون خویشیی  

 سر فرود آورده زیر یوغ درد

 تا آن هنگام که اشتیاق و رؤیا و عمل

 های مارکس / محمد صاق رئیسی(.  / فارسی: عاشقانهMEGA I/1: 535fیابند ) نمیبرای ما تحقق 

پردازد  می« ترانه و هی  »، «دانش»درک همه چی   با تأکید بر  قرار خود، میل به ها به سرشت یر  که مارکس در نخستی   بیت در حالی

، دست کند که در انشاء برای دیپلم نی   به در آخرین بیت موضوعایی را مطرح می زدن به کارهای  آن پرداخته بود: زیربار یوغ نرفیی 

گ یا دست  ها.  کم تلاش برای آن سیی

مند، مؤلفه باور به قدرت فرد، بالاتر از همه نقش ویژه ی  های آن درک رومانتیک از هی  بودند که مارکس آشکارا در آن بازه ی هی 

 نقش مهمی در آن داشتند. در تصنیف ها قرار داشت و علاوه بر این اشتی تأثی  آن زمای  تحت
ی

، «ی پری دریایی  ترانه»اق و شیفتکی

 دیگری جانش را به آتش کشیده است،  گر نمی های پری افسون جوان محسور وسوسه
ی

 به این دلیل که شیفتکی
ً
شود، دقیقا

 
ی

 از آن آگاهی ندارد:  شیفتکی
ً
 ای که پری دریایی اساسا

 نشناسی تپش آغوش را

 دل جوشان گداخته را 

 ی جان را کشیده پرواز سر به فلک

)...( 

 نتوای  فهیمد 

 نه عشقم را

 نه نفرتم را

 گدازانم را 
ی

 و نه شیفتکی

( )...(MEGA I/ 1: 589f .) 

 روشن نیست که این 
ً
 گدازان»با این وجود کاملا

ی
بر سر آن اشتیاق نامحدود رومانتیک است   مسئلهمعطوف به چیست. « شیفتکی

 فرد فقط در آن قادر به درک خویشیی  خویس است.  که

های مارکس  گاه بخش اعظم جهان تصاویر اشعار و تصنیف دهند که خاست می   های دیگری را برشمرد که نشان توان نمونه می 

نتیک زیادی آشنا ی رومانتیک است که مارکس از همان اوان جوای  با آن آشنا شده بود. کارل در مدرسه با اشعار روما همان سامانه
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 و جمع ی کتاب نشد. هر دو مجموعه
 
ستان تریر  آوری شده توسط معلمان برای نخستی   و آخرین کلاس های معرف های دبی 

نده ی مؤلفان دوران روشنگری و ادبیات کلاسیک وایمر بودند. این دو مجموعه حاوی آثار بسیار زیادی از شیلر اما فقط  دربرگی 

طور که النور دخیی مارکس   (. اما همانGroße 2011: 332fی رومانتیک بودند ) ندرت از یک نویسنده و بهآثار محدودی از گوته 

 .Marx, Eی مارکس را به مکتب رومانتیک فراهم کرد ) ی اولیه ی علاقه گزارش کرده، لودویگ فون وستفالن خیلی زود زمینه

1883: 32.)  

بایست روی آن کار شود، با  لحاظ شکل ظاهری نی   هنوز می شده به جن  که به دیمخام و بغرنج بودن بسیاری از اشعار دفیی تق

برانگی   نیست. انتقاد مرینگ از  سال داشت، چندان تعجب 18که مارکس در  آن زمان فقط   مسئلهتوجه به مدنظرگرفیی  این 

 موجه هستند:  نارسایی 
ً
معن  واقعی کلمه ناموزون هستند. حنی  ها به نتوان گفت: آ در یک کلام می»های فن   شعرهای مارکس کاملا

 سال یک ها آن که بزنیم حدس توانستیم نمی هرگز نبود، مشخص ها آن نگارش زمان اگر باشند، لحاظ فن شعری نی   بسیار خام می به

54پلاتن مرگ از پس
 این ی دهنده نشان نی    اشعار این مضمون حنی  اند.  شده سروده هاینه های ترانه کتاب انتشار از پس سال نه و 

امون شعری حنی  ... ها کوتوله ی ترانه پری، ی ترانه هستند:  رومانتیک چنگ آواهای ها آن نیست.  موضوع  وجود شجاع ی ا  شوالیه پی 

 با وفا یر  عروس که گردد می باز خانه به ای لحظه همان درست و شود می بسیاری های قهرمای   مرتکب بیگانه سرزمین   در که دارد

 MEGA I/1: 496.(Mehring 1902: 26)  «رود می محراب به دیگری شخص

امون حنی  او برخورد ی شیوه اما نیستند اشتباه مرینگ توسط شده مطرح مطالب تمام اگرچه  ها آن با او که شعرهایی   نخستی    پی 

 به گونه چه «لوسیندا» ی ترانه اام دارد وجود اشعار این در نی    شجاع ی شوالیه حنی  که است درست باشد.  می سطخ بود، آشنا

 را دستانش رگ شوالیه خنجر با وفا یر  عروس لوسیندا و کشد می عروسی مهمانان مقابل در را خود خنجرش با شوالیه رسد؟ می پایان

د لوسیندا از را خنجر شود می موفق کار خدمت نیست:  ماجرا پایان این و زند.  می  غرقه وسیندایل اما دهد، می نجات را او جان و بگی 

ی سمت (.MEGA I/1: 496) شود می جنون دچار و کند می گریه خون، به  دیگر شعرهای در چنی    هم و جا این در مارکس چه آن گی 

ی آن به کند می مطرح  «وحسیر  عروس آواز» و «شوریده» مانند اشعاری حال این با شد.  نامیده سیاه رومانتیسم بعدها که است چی  

 اصلی جریان که حالی در (.MEGAI/1: 505,. 516) داد.  تقلیل مخاطبان میان در خوشایند هیجانات ایجاد رایب فقط توان نمی را

 از و  بود کرده حساب تصویه فرانسه انقلاب از اولیه رومانتیسم دردی هم ابراز و گری طغیان با پیش ها مدت از آلمان رومانتیسم

افیت و کاتولیسم وسظ، قرون ستایش طریق  برای گواهی هیچ مارکس اشعار در بود، کرده سازش اجتماعی و سیاسی وضعیت با اسرر

، بر برده نام اشعار در مارکس ندارد.  وجود ستایسیر  چنی     حلی راه ی ارائه بدون هم آن   کند می تأکید ناامیدی و شک پریشای 

  کند.  تضعیف شده، کشیده تصویر به که را چه آن که جویانه آشنی 
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 ( است. 1835   1795منظور آگوست گراف فون پلاتن شاعر ) 
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 مارکس (MEGA I/1: 640) «نومید انسان نیایش» در هستند.  او بیان قدرت و تمرکز در مارکس  تطور ی دهنده شانن بعدی اشعار

ین منظر این از شاید ندارد.  آن از ناسیر  سرکسیر  و ناامیدی بیان برای صفحه چند سرودن به نیازی  شعر دو مارکس اشعار بهیی

یه در 1841 سال در که هستند   1837 سال دفیی  از برگفته   «شبانه عشق» و «نواز ویولون»  های ترانه» عنوان تحت آتنائوم ی نسرر

 نواز ویولون شعر (.MEGA I/1: 1258 با شود )مقایسه گرفتند قرار مثبت نقدی مورد حنی  اشعار این شدند.  منتسرر   «سرکش

امون  که است آن منکر او ،«رسد!  دوزخ به روح بانگ تا» خواند:  می و کند می حمل خودش با را خنجر و ویولون که است مردی پی 

  هی  
ی

 است:  کرده عطا او به خدا را نوازندگ

نشناس خدا»  گذارد؛ نمی آن به وقعی خدا است، هی 

 «است کرده جهش مغز به دوزخ تاریک غبارهای از هی  

 است:  شده متعهد او به و «است کرده معامله ابلیس» با که گوید می او

ب نوازد می  را آهنگم صر 

 را آرشه کشد می

 را مرگ مارش رها و تند دهم سر باید من و

، اغلب ] فاوسنی  ای معامله ابلیس با او مربوط به فاوست: شخصیت اصلی یک افسانه آلمای  است. فاوست و صفت آن فاوسنی

) ویکی  [توصیف موقعینی است که در آن فردی جاه طلب به منظور رسیدن به قدرت و موفقیت دست از اخلاقیات می کشد. 

 :MEGA I/1: 7768F.; MEW 40) «را قلب کمان و زه بشکند تا» بنوازد باید نواز ویولون کرد، لغو را آن توان نمی که کند می (پدیا

603.)  

امون اطلاعایی  حاوی شعر این است.  معشوق ی شبانه مرگ ،«شبانه عشق» دوَم شعر موضوع   گونه چه پی 
ی

 معشوق مرگ علت و گ

 ;.MEGA I/1: 796F) دارد ای کننده ناراحت تأثی   آن وار موجز  بیان و است درد ی لحظه به معطوف توجه کزمر  تمام نیست،

MEW 40: 605.)  

 انجام موزون ی مجموعه یک عنوان به شعرش بازنمایی  ی زمینه در هایی  تلاش چنی    هم بلکه بخشید بهبود را شعرش فقط نه مارکس

 آن به بعدی بخش در که هگل برای شعری ازجمله   تمسخرآمی     هایی  وقطعه فکاهی کوتاه اشعار 1837 سال از دفیی  آخرین در  داد. 

   دارند.  وجود «اولانم» عنوان تحت تخیلی درام یک از بخسیر  بالاخره و فکاهی رمان یک از بخسیر  «فلیکس و کژدم»  ، پردازم می

 «سرنوشت های تراژدی» همان از یکی بود، قرار اولانم است، کرده خاطرنشان مگا نخستی    ویراستار ریازانوف، دیوید که طور همان

امون ابهام از ای حاله راز، یک داستان ابتدای همان از زیرا» باشد، زمان آن روز مد  وجود ها آن متقابل روابط و ها شخصیت تمام پی 

  کند.  حل را معما این داشت، قصد نهگو  چه مارکس که کند نمی مشخص قطعه این حال این با (.RJAZANOV 1929: XV) «دارد
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 » رمان تأثی   تحت ازپیش بیش سبک لحاظ به «فلیکس و کژدم» که است کرده تأکید نکته این بر ریازانوف چنی    هم
ی

 عقاید و زندگ

ام آقایق ن لورنس اثر ،«شندی تریسیی های» و اسیی  مرتن جا(.  )همان داشت قرار هافمن آمادئوس تئودور ارنست اثر «شیطان اکسی 

 بخش است.  برهم درهم چی    همه هستند، رمان از قطعه این محور آشیر   کرته و خیاط شاگرد فلیکس کژدم، پسرش خیاط، استاد

  که است برانگی    سؤال من برای شود، می آغاز دهم فصل با شده گردآوری
ً
 تحریر ی رشته به و گرفته مدنظر قبلی های فصل اساسا

  باشند، درآمده
ی

  های دیدگاه» در هافمن ا.ت.آ.  که طور همان باشد، سبک یک تواند می حال عی    در نداستا چندپارگ
ی

 گربه زندگ

ح به فصل کاربست.  به را آن «مور   شود:  می آغاز زیر سرر

   تالر 25 مبلغ که کنیم می اثبات بودیم، داده وعده قبلی فصل در که طور همان ادامه در حال»
ً
 مهربان خدای به متعلق شخصا

، افکار چه ندارند!  تعلق کسی هیچ به پول ینا است.  وی هیچ والایی  ابرها فرازها بر که متعالی قدرت این نیست، ها آن مالک فای   نی 

 و خورشید از شب، و روز از شده بافته هایی  بال با کردیم، اشاره آن به که را تالری 25 ازجمله دربرگفته، را جهان سراسر کند، می پرواز

 هیچ که شاری آب آوای موزون، پژواکی چو هم انداز طنی     پایان، یر  ای ماسه صحراهای و کشیده فلک به سر های کوه از ستارگان،

ی توانم نمی دیگر من   و کردیم اشاره آن به که تالری 25 آن به حنی  رسد، نمی آن به فای   دست  است، شده آشفته باطنم بگویم،  چی  

 آوای چو هم پژواکی کران، یر  منظری با پرمفهوم، ی واژه سه نگرم، می کردیم، اشاره آن به هک تالری 25 آن به و خودم به جهان، به

 فلیکس خود دوست های داستان با را او کژدم که آشیر   کرته، زیرا اند، حسابرسی و داوری واپسی    یادآورد ها آن دارند، ملائکه

 فشار قلبش بر وهمه همه اش، جوای   احساسات طراوت محسور ش،ا بخش الهام نوای آتش از خودشده ازخودیر  آورد، می هیجان به

ا و پرهیجان سبک همی    به داستان این (.MECW: 616) «است گرفته وپر بال جانش در ای ساحره که کند می احساس    و آورد می  گی 

 مارکس تلاش تمام که آید می وجود به تصور این نوشته، این خواندن با پرد.  می دیگری موضوع به موضوع یک از و کند می پیدا ادامه

، های دانش ی همه که است بوده آن بر ، فلسف   به داشت، اختیار در زمای   های بازه آن در که را هایی  دانش سایر و شناخنی  زبان ادیر

   کند.  داستان این چاشن   فکاهی سبکی

 
ً
 است.  بوداه خودش ی ویژه سبک یافیی   و تجربه کسب آزمایش، حال در موضوع و سبک لحاظ  از جوان کارل که است آشکار کاملا

یش ادیر  محصولات  سطح در وجه هیچ به ساله نوزده نوجوان یک ادیر  محصولات  که کرد تعجب نبابسنی   البته نبودند.  هاینه هایی 

 ارزیایر  منتف   پیشاپیش نباید ار  او برای ادیر  موفقیت و بود برخوردار زمینه این در معین   توانایی  از جوان کارل که کرد انکار توان نمی

ب در شده نرم یادآوردهای» از تر جالب کمی مارکس اشعار آخرین از برخ   صورت هر در  کرد. 
ّ
55«قند آ

 که بودند گایبل امانوئل 

                                                           
55
س است. او این خصلت1860   1797ویلهلم شولتس )بندی اشعار گایبل از  این خصلت  بندی را در  ( یکی از دوستان گئورگ بوخی 

امون آثار منتسرر شده )یادآوردهایش  س )1851پی  عنوان مؤلف یک  ( استفاده کرد. ویلهلم شولتس بهGrab 1985: 51( پس از مرگ بوخی 
 به آن خواهیم پرداخت )مقایسه شود با  کننده ( ارائه1843« حرکت تولید)»واکاوی اقتصادی 

ً
ی تأملات مهمی برای مارکس بود، که ما بعدا

 شولتس، 
 
 .(Grab 1987بیوگراف
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 پادشاه و بورژوازی ی سلیقه آیند خوش ازپیش بیش 1840 های سال آغازگاه در او اشعار است.  بوده  دوست که شد می زده حدس

ده فراموسیر   به سرعت به آن از پس اما شد تبدیل آلمای   شاعران مشهورترین از یکی به نوزدهم ی سده در او بودند، روسپ   شد.  سیر

 است.  نکرده اش شعرسرایی  استعداد فقدان به ای اشاره جا هیچ در او خود کنیم، ارزیایر  گونه چه را مارکس اشعار  که این از نظر صرف

ت معروف شاعر از پدرش به ای نامه در برعکس  ابراز نامه سال در اشعارش چاپ عدم دلیل به (1838   1781) شامیسو آدلیر

 ارزیایر  «ارزش یر » شد، مدعی مرینگ که طور آن را اشعارش مارکس این بر علاوه (.MEGA III/1: 17; MEW 40:10) کرد ناراحنی 

  کرد.  نمی استفاده را ها آن از شعر دو شارانت امکان از 1841 سال در او صورت این غی   در کرد، نمی

ن  .4   هگل ی فلسفه به گذار و شعرسرایی  از شدن منصرف روشنفکری:  بحران نخستی 

 است پرداخته ها آن به قبل های ماه در مارکس که یابیم می اطلاع موضوعایی  از فقط نه 1837 نوامیر  در پدرش به کارل ی نامه از

 آوردن روی و شعر سرودن برای هایش تلاش از کشیدن دست گذارد:  می میان در پدرش با نی    را دیگر مهم تغیی   دو او چنی    هم بلکه

غم هگل.  ی فلسفه به امون ادبیات در نکته دو این به مکرر های اشاره علی   پرداخته ها آن دلایل به ندرت به اما مارکس، بیوگراف   پی 

أ گردد، برمی مارکس شعرسرایی  ی مسئله هب که جا آن تا است.  شده  استعدادی هیچ از مارکس که است شده تکرار مرینگ برداشت اکیر

 باشگاه» در مباحث یا شده اشاره فاکت یک عنوان به اغلب هگل ی فلسفه به گذار ادبیات این در نبود.  برخوردار شعر سرودن برای

ها  که است شده گرفته نادیده نکته این اما اند، شده تلفی  گذار این علت عنوان هب کرده اشاره آن به اش نامه در مارکس که «دکیی

ها باشگاه» به شدن وارد از قبل مارکس امون را اش قطعی تصمیم «دکیی  دلایل به دقیق واکاوی عدم بود.  گرفته هگل ی فلسفه پی 

 در هگل با چالش است.  انگی    شگفت ازپیش بیش جوان مارکس برای آن تبعات ترین مهم به توجه با هگل ی فلسفه به مارکس چرخش

گذاری کرد، پیدا ادامه نی    بعدی ی دهه غم ناپذیر، مناقشه ست امری مارکس آثار بر چالش این تأثی  امون جدی ی مناقشه علی   ابعاد پی 

 به گذار فقط هستند، نوزدهم ی سده ی زمینه و بطن در مارکس به پراخیی   مدعی که ها بیوگراف   جدیدترین حنی  آن.  محتوای و

 این نی    بار یک حنی  (.SPERBER 2013: 65; STEDMAN JONES 2017: 82) است شده گرفته قرار تصدیق مورد هگل ی فلسفه

ی  چه گذار این دلایل  که شود نمی مطرح پرسش  56باشد.  توانست می  چی  

 کند.  ارائه هگل ی فلسفه به مارکس آوردن روی برای توضیخ تا کرد تلاش کم دست که است کسای   معدود از کورنو آگوست

  کورنو
ً
 است کرده ایفاء «هگل ی فلسفه به مارکس جذب» در زیادی سهم او که کند می ادعا و برد می نام گنس ادوارد از بدوا

(CORNU 1954: 82.)  گنس که نیست مشخص دیدیم، بالا در که طور همان اما  
ً
ی چنی    واقعا  مارکس ی نامه در است، داشته تأثی 

   او تأثی   نداشت، مارکس بر تأثی   هیچ گنس که نیست معنا بدان این البته است.  نشده برده او از نامی حنی  پدرش به
ً
 از پس احتمالا

                                                           
56
ی حقوق  ی مارکس با نظریه ی هگل را ناسیر از تأثی  گنس و چالش نقادانه آوردن مارکس به فلسفه ( علت روی259ff: 1992چنی   برکمن ) هم 
 داند.  می
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 زمان آن در مارکس که فکری بحران» نیست:  کننده قانع چندان نی    کورنو دوَم استدلال بود.  هگل ی فلسفه به مارکس آوری روی

  واقع رد بود، آن دچار
ً
ال جنبش به خود ی کننده تعیی    چرخش در او که بود واقعیت این از ناسیر  عمدتا  دیگر دمکرات   لییر

 (.COUNU 1954: 95) «بود ارتجاعی اجتماعی و سیاسی نگرش یک با متناظر که کند اکتفا رومانتیک بین   جهان به توانست نمی

 به توجه با کورنو که این از نظر صرف جا(.  )همان یافت «هگل ی فلسفه» رد را آن که بود «مشخض بین   جهان» دنبال به مارکس

، زبان به مارکس انشاء آزمون ی تصمیم که  ندارد وجود گواهی هیچ (،62 جا.:  )همان دید می ها دمکرات صف در را او آلمای   گی 

 آن علت و گرفته انجام زمای   چه چرخسیر  چنی    باشد.  بوده قبلی سیاسی چرخش بر متکی هگل ی فلسفه به آوردن روی برای مارکس

 57است؟ بوده چه

  کرد؟ نظر صرف شعر سرودن برای هایش تلاش از مارکس چرا

امون اطلاعات تنها امون مارکس یابیم.  می 1837 نوامیر  ی نامه همان در را پرسش این پی   سال در جن   برای شده سروده اشعار پی 

م اعلیم، عرش به من، عشق چو هم دوردست، جهان آن» بودند:  «لیسنی آ ایده صرف» اشعار ها آن که نوشت 1836  شد.  بدل هی 

 حملایی  فرستادم جن   برای که اشعاری تمام شناسد.  نمی را ای کرانه هیچ است، آلود مه چه آن هر و شود می آلود مه واقعی، چی    هر

 است، ماه نور ی وپرداخته ساخته چی    همه نیست، طبیعی چی    هیچ شکل.  یر  و پهناور احساسات فورانِ  بیان ما، ی زمانه به هستند

ه وکمالِ  تمام ... شاعرانه افکار جای به آوری زبان های پژواک باشد، باید چه آن و هست چه آن بی    کامل تضاد  که اشتیاق یک ی گسیی

 ;MEGA III/1: 10) «کند می تبدیل ویی پرگ به را شاعرانه سرایش و یابد، می تجلی گوناگوی   اشکال به شناسد، نمی را ای کرانه هیچ

MEW 40: 4.) هستند.  «آلیسنی  ایده صرف» اشعار ها آن که است این کند می مطرح اشعارش مورد در مارکس که اصلی انتقاد 

 که چه آن یعن   است، آن متداول و  روزمره معنای در بلکه نیست آن فلسف   معنای در واژه این از منظور که است بدیهی

 اشاره آن به نامه در که شود می ناسیر  «باشد باید چه آن و هست چه آن بی    تضاد» آن از و باشد بایسنی  آرزو[ ]مطابق طلوبم کمال

  است.  «طبیعی» عنصر آن کمبود و واقعیت از دوری سرزنشِ  ی دهنده توضیح «باشد باید چه آن» بر تمرکز است.  شده

 فرستاده او برای پدرش تولد سال شصتمی    مناسبت به 1837 آوریل در که کرد لمدادق «آلیسنی  ایده» را اشعاری آن چنی    هم مارکس

 این سرانجام کرد.  بندی خصلت «ناموفق و تخیلی درامی» عنوان به را «اولانم» و «اجباری طی   » عنوان به را فلیکس و کژدم او بود. 

ی شکل» به آلیسم ایده   شد.  تبدیل صرف هی 
ً
 ؛15جا.:  )همان «شورانگی    ای ورزی اندیشه بدون بخش، مالها موضوعایی  بدون عمدتا

 ای صاعقه گویی  بناگهان، ها آن در تنها شعرها  آخرین این وجود این با» داشت:  وجود شعرها در امید از ای بارقه حال این با (.8

                                                           
57
امون گذار مارکس به فلسفه هم   با ارزیایر کورنو ندار  چنی   هیلمن از کورنو انتقاد کرده است اما توضیح خود او پی 

د: مناسبات ی هگل تفاویی
فته ی برلی   برای دانشجویان منطقه افتاده عقب هایی برای این  چو دوش آب سرد بود، تبعات این امر مطرح شدن پرسش ی راین هم ی پیسرر

 از طریق رومانتیک امکان ها به دانشجوی بود که پاسخ دادن به آن
ی

ر به جایی که مارکس دیگر قاد (. از آنHilmann 1966: 73پذیر نبود ) سادگ
 با چنی   مشکلایی برای درک مناسبات اجتماعی و سیاسی داشت 82جا.:  آورد )همان ی هگل روی درک جهان نبود، به فلسفه

ً
(. اگر مارکس واقعا

امون آن هیچ گواهی وجود ندارد(   چرا به فلسفه  حقوق؟ عامل تعیی    آورد و نه به ی هگل روی )که پی 
ای کننده بر  طور نمونه به مکتب تاریخ 

 ی هگل چه بود؟   آوردن به فلسفه روی
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به آغاز در که جادویی  ه بود، شکننده ای صر   به را هایم آفرینش تمام و کرد روشن برایم پری یک قصر چو هم را واقعی شعر ی گسیی

 (.8 ؛15 جا.:  )همان «کشاند نیسنی 

 سرودن برای استعدادش کمبود به مارکس خود که کردند تلفی  امر این بر دلیلی عنوان به را گفته این دیگری بسیار افراد و مرینگ

 از بلکه ،«استعداد» از نه صحبت وجه هیچ هب نامه این در اما کشید.  دست شعر سرودن برای هایش تلاش از نتیجه در و برد یر  شعر

 این با دارد.  وجود ها آن در واقعی شعر از پرتوی کم دست اما نیستند او شعرهای ی کلیه به تعمیم قابل که است شده «واقعی شعر»

ه شدن روشن» وجود  طور به پدرش به نامه در او نشد.  شعر سرودن به دادن ادامه برای او تشویق به منجر «واقعی شعر ی گسیی

 
ً
 برگمارده دیگری خدایان بایست می و شدند شکسته درهم مقدساتم ترین مقدس بود، افتاده پرده دیگر» نوشت:  دراماتیک کاملا

  جا(.  )همان «شدند می

  «مقدسات ترین مقدس» این اما
ً
هایی  چه شامل دقیقا

ات» برلی    در که کند می دفاع تز این از للان مک بود؟ چی     تغیی 
ی

 در بزرگ

 خدمت او افکار بخش الهام دیگر» «:بود کرده مطرح دیپلم آزمون در او که» چه آن با مقایسه در گرفت، انجام »مارکس های دیدگاه

یت به ین به آن در او که نبود ی مرتبه به یافیی   دست برای تلاش و بسرر  برعکس کند.  فداکاری والا های ایده برای بتواند وجهی بهیی

وی ای نابغه آیی    ی دهنده نشان ازپیش بیش 1837 سال در او اشعار  جدا خودش، کمال برای ای گرایانه درون ی علاقه که هستند می  

یت ی بقیه از  58(.MCLELLAN 1974: 30) «دارد بسرر

  ساده این به مسئله اما
ی

 از اما .است نبوده رومانتیک سوبژکتیویسم از تأثی   یر  مارکس که دهند می نشان جن   برای اشعار نیست:  گ

  امر این
ً
ی نتیجه را خویش خویشیی   کمال برای گرایانه درون ی علاقه نباید الزاما   کرد.  گی 

ً
 آغازگاه 1837 سال اپیگرام همان اتفاقا

 و نظرانه تنگ حملات مقابل در شیلر و گوته از او است.  مارکس توسط اجتماعی مسائل به مربوط مباحث کردن مطرح

  کند:  می انتقاد ها آلمای   انفعال از و (I/1 : 645 مگا 6 و 5 )اپیگرام کند می دفاع مذهنر  ی توزانه کینه

  آسوده، خرفت»

  کرده، جاخوش

  گرفته خوان خفه

  (.EPIGRAMM I, MEGA I/1: 643) ...« آلمای   تماشاگر اش، صندلی در

  و
ً
امون ریشخندآمی    کاملا  کنار را ها آن سرعت به ها آلمای   که امیدهایی  گوید، می سخن ناپلئون شکست از پس سیاسی امیدهای پی 

  گذاشتند: 
                                                           

58
 هیلمن استدلال مشابه 

ً
یت، به مرتبه به»ای را مطرح کرده بود:  قبلا یت نائل شدن جای فداکاری برای بسرر  Hilmann« )ای بالاتر از بسرر

همی   دلیل نی   بی   اشعار  کند و بهی مارکس را ارزیایر   های شاعرانه حال خود هیلمن نتوانست با این معیار تمام تلاش (. با این58 :1966
رومانتیک تمایز قائل شد )همان رومانتیک تلفی می70   66جا.:  رومانتیک و غی  ی را غی  کند که در تضاد با مضامی   کاتولیک    (. او آن چی  

 قلیل پیدا کرد. های ارتجاعی رومانتیک متأخر ت عبارت دیگر: رومانتیک به گرایش ارتجاعی رومانتیسم متأخر قرار دارد، به
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مساری به آغاز»  خود.  از خود سرر

 بود افتاده زیادی اتفاقات ناگاه به دیگر خوب

 کردیم، می کتاب جلد بود بهیی  را اتفاقات ی بقیه

 
ً
  (.EPIGRAMM III, MEGA I/1: 645) «بود نخواهد سخت چندان خریدار کردن اپید یقینا

 اصلی معیار جا آن در او ندارند.  قرار دیپلم آزمون در شده برده نام اهداف تقابل در وجه هیچ به مارکس ی شاعرانه های تلاش دیگر اما

 خویش یافته کمال»ریق آن نائل شده به مطرح کرده بود که فقط از ط« ها روزی انسان به»  را شغل انتخاب برای
ی

پذیر  امکان« گ

باشد   پذیر با طرخ سیاسی   فلسف  می (. این برداشت از شعر سازگار و ادغام7.1، مقایسه شود با فصل MEGA I/1: 457است )

منصرف شده است،  ای که مارکس به پدرش اطلاع داد که دیگر از سرودن شعر  که هدف آن بهبود روابط انسای  است. در نامه

، از  کند، چنی   طرح و دریافنی می انتقاد می« آلیسم ایده»عنوان  چه را که او از آن به آن یت با ابزار هی  تواند باشد: بهبود جهان و بسرر

.  دیگر قرار دادنِ شاعرانه طریق در مقابل یک  ی هسنی بد با بایسیی  بهیی

شد،  بلکه  تری از دانش مدنظر گرفته نمی عنوان شکل عالی رایج بودند. هی  فقط به های انتقادی از جامعه در رومانتیسم اولیه ایده

زعم فریدریش شلگل در قطعات ادیر یا در آثار نوالیس برای آن ظرفیت تغیی  جهان را از طریق ]درگ[ شاعرانه از  از جمله به

 بدیهی فرض می ارتباط میان 216ی معروف  ترتیب شلگل در قطعه جامعه قائل بودند. بدین
ً
کرد:  سیاست، فلسفه و هی  را کاملا

وِ » 116ی  او در قطعه«. ترین گرایشات عصر ما هستند ی علمی فیشته و استاد گوته مهم انقلاب فرانسه، آموزه» شعر پیسرر

 تدوین کرد:  برنامه« شمول جهان
ی

، فلسفه و زندگ وِ جهان»ای را برای پیوند هی  ل است. هدف آن شمو  شعر رومانتیک، شعر پیسرر

وری نی   هست،  هنگام پیوند دادن و ارتباط شعر با فلسفه و  سخن های مجزای شعر نیست بلکه هم فقط ادغام تمام گونه

، الهام و نقد، شعر هی  و شعر طبیعت را درهم می  و جامعه را  خواهد و باید شعر و نیر
ی

د، شعر را زنده و اجتماعی کند، زندگ آمی  

گ، Schlegel 1798: 90« )شاعرانه...  ی مشابهی داشت، نوشت:  ( که سمت1801   1772(. نوالیس )فریدریش فون هاردنیر گی 

[ را دوباره درمی توان معنای اولیه جهان باید رومانتیک شود. از این طریق می»
ی

سازی افزایش کیف  قدرت  یابد. رومانتیک ی ]زندگ

دانیم   (. ما نمیNovalis 1797- 1798: 384« )کند یایر می بهیی هویتنیست. در این رویکرد سرشت فرودست خود را با سرشت 

امون هی  آشنا بود. اما منطفی است که با توجه به علاقه  نظری رومانتیسم اولیه پی 
ی شدید او  که مارکس جوان تا چه حد با مبای 

 ها قرار گرفته بود.  تأثی  آن تحتها را مطالعه کرده و  به هی  و با توجه به معروف بودن آثار شلگل و نوالیس، آن

 MEGA I/1: 10; MEW) «باشد باید چه آن و هست چه آن بی    تضاد»بودن و « آلیسنی  ایده»انتقاد مارکس در نامه به پدرش از 

 از این توانایی فرض  تغیی  جهان توسط هی  است که دیگر او آن را زیر سؤال برده و نسبت به آ (4 :40
ً
ن در شعرهایش، دقیقا

نه بر سر کمبودهای فن  یا موضوعی شعرهای او    کمبودهایی که در مورد یک شاعر  مسئلهی نخست  تردید دارد. بنابراین در درجه

ی است که او معتقد بود، می نوزده ساله نباید تعجب یت به آن نائل شود. اما  برانگی   باشد    بلکه چی   تواند با هی  خود برای بسرر



64 
 

یت وجود نداشت و آن را در  عر و کار برای بهدیگر ارتباطی بی   ش ترتیب مارکس   تازه  حل کرده بود، بدین« آلیسم ایده»روزی بسرر

ورت صورت   بندی شده در انشاء برای آزمون دیپلم هنوز از اعتبار برخوردار بود   دیگر نمی اگر صر 
ً
توانست شاعر شود و البته کاملا

 این کار. ی داشیی  استعداد برای  مسئلهمستقل از 

ی فراتر از کنارگذاشیی  یک آرزوی شغلی در گذشته بود، این امر   اش به منصرف شدن مارکس از شغل مدنظرگرفته عنوان شاعر چی  

ی بود که تا آن   هر چی  
 و سیاسی  زمان سمت کنارگذاشیی  درک معین  از واقعیت و امکان نقد آن و درنتیجه کنارگذاشیی

ی
ی اخلاف گی 

د  را که طی دو  1837پذیر کرده بود. اما چرا مارکس در اواسط سال  ای برای او امکان هرا در ابعاد گسیی
ی
آن مبای  زیباشناخنی و اخلاف

ی اتفاق « آلیسم ایده»عنوان  ها به ناگاه از آن آمدند، به شمار می او به« ترین مقدسات مقدس»سال قبل از آن  انتقاد کرد. چه چی  

 افتاده بود؟ 

 ی هگل تیک و گذار مارکس به فلسفهنقد هگل از رومان

امون نظریه مستقل از این با نقد  1837هایی بود، این نگرش در تابستان  ی هی  در جزئیات حاوی چه مؤلفه که نگرش مارکس پی 

اما گونه به این نقد واکنش نشان داده است  دهد که چه ی نوامیر خود توضیح می ای مواجه شد. اگرچه او در نامه گرانه ویران

ی کرد که مارکس از  توان از این نامه نتیجه گوید که منشاء این نقد چه بوده است. با این وجود می صراحت نمی به ، «آلیسم ایده»گی 

کند که هگل در  ی اصلی را تکرار می کند و نکته دیگر قرار گرفیی  واقعیت با یک بایسیی  تجریدی در شعرهایش انتقاد می رودروی یک

 59بندی کرد.  تیک صورتنقد هی  رومان

ی هگل روی آورد. مارکس اشاره کرده است   که به فلسفه احتمال بسیار زیاد مارکس در فصل بهار با این نقد آشنا شد، پیش از آن به

 به ی هگل را خوانده است و سبک نوشتاری غامضِ درهم هایی از فلسفه بخش»که او قبل از تابستان 
ی

دلم  وبرهمش چندان جنکی

 منظور از MEGA III/1: 16; MEW 40: 8« )نزد
ً
سطح تجرید استدلال هگل « وبرهم سبک نوشتاری غامضِ درهم»(. احتمالا

ی گنجانده  که او آن را می« در باب هگل»است. شعر مارکس  توانست حداکیر در اوائل آوریل  نوشته باشد، زیرا این شعر در دفیی

کم در اوائل سال  دهد که مارکس دست چنی   این امر نشان می برای او فرستاد، همشده است که او آن را در آوریل برای تولد پدرش 

ای به آن نداشت. در یکی از ابیات آمده است:  هگل را خوانده است و  چندان علاقه« علم منطق»های  نخستی   بخش 1837

                                                           
59
ی را که هگل در   نده قلمداد می« هی  رومانتیک»عنوان  به« شناسی زیبایی »آن چی   ی است که امروز تحت نام هی   ی بیش کند، دربرگی  تر از چی  

تیک محسوب عنوان نویسندگان رومان وسظ است. با این وجود نویسندگای  که امروز به شناسیم و شامل کل هی  مسیخ قرون رومانتیک می
جا باید علاوه بر  تفسی   کوتاه  شود. در این اند. در ادبیات اغلب به نقد هگل از رومانتیسم پرداخته نمی شوند، نی   مورد نقد جدی قرار گرفته می

امون بخش اخلاقیات 1924امانوئل هرش ) ای اوتو پوگلر که در  رسالهی نخست  و در درجه« در پدیدارشناسی روح»( پی   1956سال ی دکیی
گونه این نقد از درک  سازد که چه شود بلکه روشن می منتسرر شد، اشاره کرد که نه فقط بی   ابعاد مختلف نقد هگل از رومانتیسم تمایز قائل می

ای  نقد توان به چنی   تمایزگذاری و این مسئله پرداخت که آیا تا چه  جا نمی . در اینPöggeler: 1999شود ) او از جوهر و ذهنیت ناسیر می می  
را « هی  رومانتیک»جا فقط مسئله بر سر روشن کردن این نکته است که مارکس جوان نقد هگل از  هگل از رومانتیسم درست است. در این

 کرد.  چنی   در مورد اشعار خودش درست ارزیایر می هم
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با این جستار آغاز « علم منطق.  »(MEGA I/1: 644« )ام دانید، چون منِ هیچ به شما گفته چی   را می آری حال شما همه»

نده می ی( اگرچه دربرگی   یر »باشد اما فقط  چی   می ی همه شود که هسنی محض )نه هسنی معی   چی  
است، بنابراین « واسطه نامتعی َ 

[ و محتوای معین  ندارد:  ی برای شهود در آن وجود ندارد»هیچ تعین  ]به جز هسیی  در واقع نیسنی »، این هسنی «هیچ چی  

 می (. مارکس در سطور نقلHW 5: 82f« )است
ی
نحوی که این وحدت  ماند، به قول شده در سطح این وحدت هسنی و نیسنی باف

نویسد که  ی بعدی و مهم او است: هگل در ادامه می رسد. اما برای هگل این وحدت درخدمت نائل شدن به مقوله نظر می معن  به یر 

 HW« )ی یکی در دیگری: شدن است واسطه حرکت حل شدن یر » و نیسنی بلکه هسنی « عدم تمایز»حقیقت این وحدت نه 

5:83  .) 

 در این دوره بخش
ً
رسد که او به مشهورترین اثر هگل  نظر می هایی از آثار دیگر هگل را نی   خوانده است. محتمل به مارکس احتمالا

ی  های مربوط به نظریه ویژه بخش یستم ]هگل[ است. بهبرای کل س  حال نوعی مقدمه پرداخت   که در عی   « پدیدارشناسی روح»

روح زیبا   پرداخت. شیلر »ازجمله به نقد بنیادین هی  رومانتیک   در عطف توجه به « پدیدارشناسی»مند بود. هگل در  هی  علاقه

 امر حسی، خرد، »کاربست.   معنای مثبت آن به را به« روح زیبا»ی  واژه« فضل و کرامت»در 
ی

وظیفه و تمایل در روح زیبا هماهنکی

د انجام می های سی  و سلوک ویلهلم  سال»(. این مفهوم نزد گوته به امری دوسویه بدل شد. در Schiller 1793: 468« )گی 

افات روح زیبا»عنوان  ، تحت«مایسیی   و تحصیل او را توصیف می« اعیی
ی

کند که در نهایت ویلهلم  راوی اول شخص، مسی  زندگ

شاید »کند که  ی راوی تصری    ح می رساند. اما در پایان گوته از طریق خواهرزاده موراویان پرهی  گار )هرنهوترها( می موریس را به

ی نباشد که تحت ، نگذاشتند که جهان آن چی    و مذهنر
ایط دیگری  پرداخیی  بیش از حد به افکار خود و وسواس اخلافی سرر

 کند.  ای از روح زیبا ارائه می کننده م هگل نقد ویران(. سرانجاGoethe 1795/96: 517« )توانست باشد می

اعی  در مقابل هسنی قرار دارد. او  مدنظر می« بین  اخلافی  جهان»عنوان بخسیر از  هگل رومانتیسم را به د که در آن بایستن  انیی  گی 

دار کردن  از لکه»ست، در ترس دائمی به خودش ا  داند که تمام مرکز توجه آن ای می عنوان آگاهی در رومانتیسم را به« روح زیبا»

 
ی

نش و هستندگ
ُ
 می« شکوه و جلال باطنش از طریق ک

ی
و برای حفظ خلوص قلب خود از تماس با جهان واقعی »کند  زندگ

استنتاج « روح زیبای فاقد وجود واقعی»ی  نشده  هگل جستجو و اشتیاق رومانتیک را از تناقض حل (.HW 3: 483« )گریزد می

ه از یک سو میکند که  می واقعیت خارخر قائل شدن برای »اش را حفظ کند اما از سوی دیگر ناگزیر به  خواهد، خود می  

له به زیبا روح است.  واقعیت در کردن عمل یعن   ،«اش هسنی   HW) «رود می تحلیل زوال روبه اشتیافی  در» تناقض این بر آگاهی ی می  

ه حاوی احساسات شعر سو کی از مطالب، این گرفیی   مدنظر با حال (.49 :3 نش های انگی  
َ
  آن دیگر سوی از و است گرانه ک

« 
ی

، پری ی ترانه در «گدازان شیفتکی غم دریایی  ناروشن است   گر نمی های پری افسون جوان محسور وسوسه که آن علی 
ً
شود اما کاملا

 گدازان»که منظور از این 
ی

چه   تأٍیر چنی   نقدی قرار گرفته باشد آن تحت شود که مارکس باید  حال روشن می چیست، با این« شیفتکی
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ی انتقاد هگل از روح زیبا است: روح زیبا  کند، در واقع چکیده انتقاد می« آلیسم ایده»عنوان  به پدرش از آن به  را که مارکس در نامه

 دهد.  اعی را قرار میشود، بلکه در مقابل واقعیت، بایستن  انیی   گذارد، اگرچه مدعی آن می ی واقعیت نمی عرصه پا به

امون زیبایی  درس»هگل نقد خود را از رومانتیک در  در دانشگاه برلی   ادامه داد. نخستی   مجلد این « شناسی گفتارهایش پی 

یش گوستاو هوتو در سال  گفتارها برای نخستی    درس در »منتسرر شدند. در شعر مارکس  1835بار پس از مرگ هگل توسط هایی 

 به آن اشاره شده است. از بند پایای  این « شناسی زیبایی »به  1837ل سال در اوائ« باب هگل
ً
تنها اثری از هگل است که مخشصا

 بخواند: « شناسی زیبایی »توان چنی   استنباط کرد که مارکس  شعر می
ً
 را  هنوز مطالعه نکرده بود اما قصد داشت آن را بعدا

پردازان؛ ما را ببخشایید  طی  

 بغرنج و مبتذل های برای خواندن ترانه

 غرق در هگل می
ی

 شویم ما همکی

 ایم اش پالوده نشده اما با زیباشناسی

 (. MEGA I/1 : 644های مارکس / محمد صاق رئیسی/  )سه سطر نخست از عاشقانه

ی که فریدریش شلگل بر آن تاکید می کند، به از طی   رومانتیک انتقاد می« شناسی زیبایی »ی  هگل در مقدمه کرد. هگل در  ویژه طی  

  فراگی  و حل
مندانه می پس این طی  کند ... این  نگاه می  ی انسان نظر نبوغ الهی به همه از  این نقطه»بیند که  نشدی  یک نفس هی 

تواند  در  خاطر آن گسسته شده است و تنها می ی پیوندها به معنای طی   نبوغ الهی است، این تمرکز نفس بر خویش که همه

 کند بردن سعادت لذت
ی

های بعدی  که فریدریش شلگل و  لودویگ تیک در پارگراف (.  در حالیHW 13: 95« )از خود زندگ

ند، هگل فردیناند سولگر را از این نقد مستثن  می صراحت مورد انتقاد قرار می به ترین اصل هی  بود:  کند که برای او طی   عالی گی 

 نظری )سولگر مانند دیگران به درک سطخ از فرهنگ فلس»
ً
او را واداشت   spekulativ)60ف  قانع نبود؛ برعکس نیاز دروی  واقعا

جانبه  طور یک های فلسف  را فقط به نویسد که سولگر ایده با این وجود هگل در ادامه می«. یابد های فلسف  دست که به کنه ایده

ممکن کرد. )  (. HW 13: 98fدرک کرد و مرگ زودهنگام، تطور بعدی او را غی 

استاد فلسفه در دانشگاه برلی   بود. او مشتاقانه از انتصاب هگل  1811( از سال 1819   1780کارل ویلهلم فردیناند سولگر )

(. 189ها مجلد دوَم:  ، هگل، نامه1818کاری دعوت کرد )مراجعه شود به نامه سولگر به هگل در مه  استقبال کرد و او را به هم

ی زیباشناسی بی    ی فلسفه ( شاعر نی   بود، جایگاه خود را از جنبه1853   1773ویگ تیک )سولگر که از دوستان نزدیک لود

(. با Solger, Henckmann 1970, Schulte 2001کرد )مقایسه شود با  ها بود و هگل ارزیایر می شلینگ که نزدیک به رومانتیک

امون زیبایی و هی  »حال اثر اصلی او   این  به، «اروین. چهار زبان پی 
ً
متداول آن مورد استقبال قرار  دلیل شکل محاوره احتمالا ای غی 

                                                           
60
 تر مستدل.  زی  کم گمان  شناخت مفهومی و با واسطه است و نه معنای کنوی  آن: « Spekulation»منظور هگل از  
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اثر « ی هی   چه تاری    خ»اثر لسینگ و « لائوکون»توجه است که مارکس در نامه به پدرش در کنار  رو بسیار قابل نگرفت. از این

 MEGA)سولگ اشاره کرده است ) اثر « اروین»شده در آن زمان بودند به خوانش   وینکلمن که هر دو از آثار کلاسیک شناخته

III/1: 15; MEW 40: 8به 
ً
 توجه مارکس به سولگر بدوا

ً
به او جلب شده باشد، « شناسی زیبایی »ی هگل در  دلیل اشاره . احتمالا

 های فلسف  برعلیه انتقاد هگل از رومانتیسم بوده است.  شاید هم خوانش اثر سولگر تلاش برای یافیی  استدلال

دی مبتن  بر چالش مارکس با نقد هگل از رومانتیسم وجود دارند، همی   نقد چنان مارکس را مغشوش کرد که او تمام بنابراین شواه

یت از طریق هی  را کنار گذاشت. در صورت اطلاع مارکس از بخش هایش مبتن  بر کار برای به ایده های دیگر  روزی بسرر

نوشت: « فضیلت و روال جهان»عنوان  شد. هگل در پدیدارشناسی تحت تأثی  نقد هگل از رومانتیسم تقویت می« پدیدارشناسی»

وز می چه که فضیلت در تقابل با آن می بنابراین روال جهان در برابر آن» وز نمی سازد پی  ی واقعی پی  شود، بلکه  شود ... اما او بر چی  

وز می ی ... چنی   ذات و اهداف آرمای  های توخالی  شود که وجود ندارند، بر لفاطی   بر تمایزات ایجاد شده پی  امون محسنات بسرر پی 

ند اما خرد را تهی می ریزند، سخنای  که احساسات را برمی چون سخنان توخالی فرومی هم آفرینند اما سازنده نیستند   کنند، شادی انگی  

 چنی   برجسته می کند برای چنی   اهداف والایی عمل می و فردی که وانمود می
د خود را موجودی سرآمد تصور گوی کند و سخنای 

امون محتوای این به روزی انسان خواست برای به کارل جوان که می«. کند می ها حرف زیادی برای   روزی انسان ها فعالیت کند اما پی 

 داد.  های ادیر خودش تعمیم می گفیی  نداشت، به احتمال بسیار زیاد انتقاد هگل را به تلاش

امون مارکس ی اولیه تصورات شکسیی  درهمنقد هگل از رومانتیسم برای   ترین مقدس بود، افتاده پرده دیگر)» بود کاف   هی   پی 

ی سمت که نیست روشن وجود این با (،8 ؛15 جا.:  همان « ... شدند شکسته درهم مقدساتم  و دریافت کدام به جوان مارکس گی 

 که دلیل به هم آن بود، شده مسدود خردباوری ساده طور به گری، روشن پیشارومانتیسم به بازگشت باشد.  توانست می برداشنی 

کش ی نکته آن در رومانتیک .  و هسنی  ناپذیر انعطاف تقابل بود:  گرفته قرار انتقاد مورد روشنگری با مشیی  درنگ یر  مارکس بایسیی 

  کند.  تبیی    را خودش برداشت و دریافت که کرد تلاش نخست ی وهله در و نپذیرفت را هگل ی فلسفه

امون ی جمله از پس بلافاصله مارکس  با کردم، اشاره آن به ضمن   طور به که طور همان» نویسد:  می مقدسات شدن شکسته درهم پی 

 ...« باشم واقعیت خود در ایده دنبال به که رسیدم ای نقطه به ها، آن به شدن نزدیک و فیشته با کانت آلیسم ایده   مقایسه

 منطق دوم بخش در که طور همان شد، نزدیک واقعیت از شناخت برای هگلی کار راه به مارکس تیبتر  بدین (.15F،. 8 جا.:  )همان

 ( HW 6: 462) چی    یک از صرف «تصور» با «ارز هم مفهوم» ی مثابه به ایده بی    شدن قائل تمایز با هگل  است.  شده بندی صورت

ی نتیجه  در نحوی به همواره خودش اما که گرفت مدنظر شد، نزدیک آن به باید که هدف   عنوان به فقط نه را ایده» که کند می گی 

 نیست این فقط موضوع است.  آن ی کننده بیان و حاوی ایده که بدانیم واقعی حدی تا تنها را چی    همه باید بلکه ماند می بافی  ماوراء

  باید ذهن   و عین   جهان که
ً
 با که واقعینی  هستند، واقعیت و مفهوم خوای   هم خود دو این بلکه باشد داشته خوای   هم ایده با اساسا
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ی صرف، پدیداری ندارد، خوای   هم مفهوم ، چی   ، ذهن 
 
 میی   در تاکید ،HW 6: 646) «نیست حقیقت این ، است اختیاری تصادوف

اعی های ایده قلمرو جا این در هگل اصلی(.   برابرایستایی  از شناخت چی    هر از قبل را ایده او کند.  نمی واکاوی واقعی دنیای ورای را انیی 

وری تعیَنات واقعی،   خصوصیات با تمایز در صر 
 
 هگل ادعای ،«هگل باب در» شعرش در مارکس کند.  می توصیف آن صرف تصادف

د.  می سخره به را واقعی روابط از درک بر مبن   امون خرتمس با جا آن در او گی    گوید:  می گرایی  واقع پی 

 زنند، می پرسه فرازآسمان بر فیشته و کانت»

 دور، سرزمین   جستجوی در

یش[ م.  توضیح، ]هگل، من و  درک دنبال به زبردستانه هایی 

  (.MEGA I/1: 644) « ام!  کرده پیدا خیابان در چه آن

  اما داشت قرار مسی   همی    در نی    مارکس اکنون
ً
 بالغ گفتگو شکل به ای جزوه من» بود:  هگل ی فلسفه برای جایگزین   دنبال به بدوا

وری روند و آغازگاه یا نوشتم:کلئانتس صفحه 24 بر   که علم و هی   جا این در فلسفه.  صر 
ً
 تا بودند، شده جدا دیگر یک از کاملا

 شده بازنمود زدم، خداوند از سف  فل دیالکتیک تطور کار به دست چالاک، رهنوردی چو هم من و شدند متحد هم با ای اندازه

 کار این بود، هگلی سیستم سرآغاز ام، جمله آخرین تاری    خ.  ی مثابه به طبیعت، ی مثابه به مذهب، ی مثابه به درخود، مفهومی ی مثابه به

دازم، طبیعی علوم و تاری    خ شلیلنگ، به ی اندازه تا من که شد باعث  بدل من پایان یر  ن  ذه ی مشغله به ازپیش بیش این بر علاوه بیر

 به هم من خود برای اکنون که باشد( جدیدی منطق حاوی بایست می که )زیرا درآمده تحریر ی رشته به ظرفت با چنان آن شد. 

 دشمن آغوش به مرا دروغی    گری افسون چو هم دادم، پرورش را او مهتاب زیر که کودکم عزیزترین این است، درک قابل زحمت

   (.9 ؛16 جا.:  )همان «کشاند

 اقتباس مارکس توصیفات از توان می را نکات برخ   وجود این با است.  رفته بی    از پرداخت، آن به ازپیش بیش مارکس که نوشته این

 کلئانتس یونای   فیلسوف نام نوشته، این عنوان کرد.  انتخاب اش نوشته این برای را گفتگو شکل سولگر تأثی   تحت مارکس شاید کرد. 

61بود.  روافی  مکتب مؤسس مسیح( میلاد از قبل 262   332) کیتیون فون زئون شاگرد مسیح( میلاد از قبل 232   331)
 اثری ازجمله 

 این دلیل همی    به مارکس شاید است.  جهان خرد  و جهان روح ی مثابه به زتوس از تمجید برای سرودی مانده بافی  کلئانتس از که

 وحدت محتوای با ازپیش بیش کلئنانتس کرد.  استفاده گفتگو محوری شخصیت عنوان به او از و انتخاب اثر این برای را عنوان

                                                           
61
 یک مکتب فلسف  بود که از این فرض حرکت می 

ی
ی که رخ می کرد که یک خرد الهی )لوگوس( الهام رواف دهد،  بخش جهان است و هر چی  

ای  آزادی انسان وجود دارد(. افراد باید از ط ل تابعی از یک علیت جامع است )اما مشخص نیست که بر این مبنا آیا و تا چه می   ریق کنیی

( 
ی

ین نحوی بتوانند فراز و نشیبAtaraxiaناپذیری ) ( و تشویشAutarkeiaاحساسات خود به خودپسندگ  را  ( دست یابند و به بهیی
ی

های زندگ

 »تحمل کنند. آغازگاه اصطلاح کنوی  
ی
 ، آتراکسیا است. «آرامش رواف
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 جهان از فراتر فردی عنوان به نه بنابراین و یابد می تجلی تاری    خ و طبیعت در خدا است:  منطبق مارکس توسط شده مطرح وجودی

 «دانش و هی  » وحدت بر را نوشته این میی   مارکس که باشد برانگی    تعجب شاید شود.  می مطرح جهای   روح عنوان به بلکه زمین  

 در هگل که موضوع این دادن قرار ملاحظه مورد با وجود این با است.  کرده متمرکز «خدواند دیالکتیکی   فلسف   تطور» بر مبتن  

، «پدیدارشناسی»   گرفته، مدنظر شخود و جهان از بسرر  درک مند( نظام و )تاریخ   اصلی مراحل عنوان به را فلسفه و مذهب هی 

امون مارکس چه آن بنابراین امون آشکاری گواه نویسد، می گفتمانش پی   امر این است.  هگل مفهومی دستگاه  روی بر مارکس کار پی 

لزل رومانتیسم از هگل نقد با مارکس که کند می تقویت را من گمان  هم شاید و شلینگ کمک با خواست می مارکس بود.  شده میی 

 هگل ی فلسفه به را او ای فزاینده طور به مارکس خود ملاحظات نرسید:  خود هدف به طرح این اما کند.  مقابله «ندشم» با سولگر

 از روز چند» شد:  مارکس خاطر رنجش موجبات نامطلوب ی نتیجه این کشاند:  «دشمن گرفیی   آغوش در» به را او و کرد نزدیک

 «کند می رقیق را چای و شوید می را روح که چرخیدم می چشمه کثیف آب کنار باغ در وار دیوانه کنم، فکر توانستم نمی عصبانیت

 جا(.  )همان
62 

دازد، نامطلوب ی فلسفه این به تر جدی طور به مارکس که آن از قبل اما    بیر
ً
 کنار در اش نامه در او داد:  انجام «مثبنی  مطالعات» بدوا

 پدر که است 1833   1775 دان حقوق فویرباخ، فون آنسلم یوهان پل ور)منظ فویرباخ های نوشته از ساویگن   اثر «مالکیت حق»

 چنی    هم گرولمن، اثر «کیفری قانون» به پرداخت( خواهیم او به مفصل طور به که بود فیلسوف ،1872   1804 فویرباخ لودویگ

امون آثاری  شده خوانده آثار لیست این جا(.  )همان است کرده اشاره کلیسا قانون و مدی   دادگاه حقوق باستان، روم مدی   حقوق پی 

   دارند.  خوای   هم برلی    دانشگاه در اول ترم دو حقوق های درس مطالب با زیادی حدود تا موضوعی لحاظ به مارکس توسط

 ترجمه را ارسطو اثر وری[ سخن ]فن رتوریک از بخسیر  سپس» پرداخت:  اش علاقه مورد عمومی موضوعات به مارکس چنی    هم اما

 غرایز هی  < او کتاب و پرداختم رایماروس به ازپیش بیش چنی    هم خواندم، را ورولام  فون بیکن مشهور اثر ارغنوان نو کتاب دم،کر 

 شناخته (1626   1561) بیکن فرانسیس عنوان به اکنون ورولام  فون بیکن جا(.  )همان «خواندم فراوای   فکری لذت  با را  > حیوانات

 به نگرش مقابل در تجریر  کارهای راه بر مبتن   طبیعی علم از آن در او که است (1620) «ارغنوان نو» وا مشهور اثر و است شده

 که DE DIGNITATE ET AUGMENTIS SCIENTIARUM» (1623)» کتاب کند.  می دفاع شده تعی    قبل از های دگم بر مبتن   طبیعت

امون المعارف   دایره لیاجما نظری ی ارائه برای تلاش است، کرده اشاره آن به مارکس  قلمروهای ترسیم چنی    هم و علم های حوزه پی 

امون (1845) «مقدس ی خانواده» در مارکس است.  طبیعی علوم  پژوهش آیی   ماتریالیسم واقعی پدر» او که نوشت بیکن پی 

داد 230 فارسی /MEW 2: 135 )آلمای   «است معاصر تجریر  علوم ی کلیه و انگلستان  ماتریالیسم» نویسد می ادامه در او نیکی( تی 

 ماده که نمایاند می چنی    سو یک از است.  کرده پنهان خود در را جانبه همه تکامل بذرهای انگارانه ساده نحوی به هنوز بیکن نزد

 اندی با فارسی / جا )همان «زند می لبخند ها انسان ی همه به گرفته، میان در را آن که شاعرانه و حسّی  افسوی   و سحر توسط

                                                           
62
 . 187هاینه  را خوانده بود، مجموعه آثار هاینه، مجلد سوم: « ،دریای شمال. صلح»دهد که مارکس اثر هاینه  آخرین فراز نشان می 
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،)   مارکس )که «ارغنوان نو» اثر زیرا  است «DE AUGMENTIS» خوانش بر مبتن   ارزیایر  این زیاد بسیار احتمال به تغیی 
ً
 در احتمالا

  بود( آشنا آن با نی    1845 سال
ً
  است.  خشک نسبتا

 از مذهب[ به اعتقاد بدون ]اما مرگ از پس ی خداباورانه نقد خاطر به چی    هر از قبل (1768   1694) رایماروس ساموئل هرمن

امون عمومی مشاهدات» کتابش در او پردازیم(.  می آن به بعدی فصل در )که است شده شناخته دین و مقدس کتاب  غرایز پی 

  حیوانات،
ً
ی غرایز عمدتا  ناکنو  که طور )همان کرد می استفاده مهارت و توانایی   از قدیمی معنای در هنوز را هی   (1760) «ها آن هی 

ی هی   از  از پیچیده سازی لانه برای زنبورها توانایی  نمونه طور به حیوانات توانایی  که بود این سر بر مسئله   شود( می صحبت آشیر 

امون دیگر یک با متعارض درک دو هیجدهم ی سده در است.  آمده کجا وی به یا بود:  غالب حیوانات پی     1596) دکارت رنه از پی 

 حیوانات برای یا   کرد، می قلمداد خودکار موجودایی  عنوان به را حیوانات و  داد می نسبت ها انسان به فقط را کرتف توانایی  که (1650

ات پردازش تفکر، توانایی  محدودیت ی و خارخر  تأثی   که بود معتقد دکارت چو هم که ریماروس شد.  می قائل را شان های توانای   یادگی 

 زعم به هستند.  بقا برای ها آن غرایز از برخواسته که کرد می قلمداد ذایی  را حیوانات های توانای   ،هستند  ادراک دارای ها انسان فقط

ی درک توانایی  بدون حنی  ها آن او،  معاصر شناسی روان رو پش خود غرایز ی نظریه با ریماروس بودند.  صرف های ماشی    از فراتر چی  

ده فراموسیر  به سرعت به زدهمنو  ی سده در او آثار وجود این با بود، حیوانات  LEISTUGEN MAYR با شود )مقایسه شدند سیر

1982; KEMPSKI 1982.) ی نوشته این که رسد می نظر به  رایماروس ملاحظات مارکس گذاشت.  برجای مارکس بر ماندگار تأثی 

امون  «سرمایه» نسخت مجلد در  را انسان ارک مختص فرآیند و «کار فرآیند غرایز بر منطبق گونه حیوان اشکال» بی    تمایزگذاری پی 

 از برخ   اش لانه مشبکی های خانه ساخیی   با زنبور و است شبیه بافنده کار به که دهد می انجام را اعمالی عنکبوت» کرد:  مطرح

مسار را معماران ین از را معمار بدترین چه آن اما کند.  می خود سرر  را مشبکی های  هخان معمار که است این کند می متمایز زنبور بهیی

 ص.  مرتضوی، حسن ترجمه فارسی:  / MEGA II/5: 129; MEW 23: 193) «کند می بنا خود ذهن در بسازد موم از که آن از پیش

(.  میی   به توجه با تغیی   اندگ با ،210  آلمای 

 از که بسازم دیدگاهی از بت یک شدم مجبور که این از عصبانیت و» ها تلاش و ها چالش این دلیل به مارکس زیاد بسیار احتمال به

 نظر به اما است بوده چه بیماری این علت که نیست مشخص (.MEGA III/1: 16; MEW 40: 9) شد مریض «بود متنفر آن

  آن علت شاید که رسد می
ی

 برای دلیل همی    به و» برود برلی    حومه به که کرد توصیه او به پزشکان از یکی است.  بوده عصنر  خستکی

الو دروازه تا را  شهر این کل که شدم مجبور بار اولی    الو (.8 ؛15 جا.:  )همان «بگذارم زیرپا اسیی  برلی    در نام همی    به ای منطقه اسیی

ی برای ای دهکده مارکس زمان در و دارد تعلق شهر این مرکز در ای محله فریدریشن، محله به حاصر   حال در که است  ماهیگی 

 در محبوب مردمی های جشن ترین بزرگ از یکی «ماهی صید جشن» دلیل به چی    هر از بیش دهکده این بود.  برلی    ی دروازه جلوی
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 یک در بار نخستی    برای مارکس زیاد بسیار احتمال به (.ZEDLITZ 1834: 735) شد می برگزار آگوست .24 در سال هر که بود برلی   

کت با مردمی بزرگ جشن   کرد.  تجربه را نفر هزار ها ده سرر

الو در متاقا امون را اش قطعی تصمیم او چنی    هم بلکه شد مارکس جسمی تقویت باعث فقط نه اسیی  اش شاعرانه های تلاش پی 

 به آغاز او این بر علاوه (.8 ؛15 جا.:  )همان «سوزاندم را هایم داستان های طرح و اشعار تمام شد، بهیی  حال که همی   » کرد:  اتخاذ

 آشنا او شاگرد اکیر  با این بر علاوه و کردم مطالعه را هگل آثار تمام بودم مریض که مدیی  در» کرد:  هگل سیستماتیک ی مطالعه

گ دکیی  ام صمیمی دوست و دانشگاه استاد چند جمله از دوستان با دیدار چند طی شدم.  ان کلوپ وارد روتنیر  مباحثات شدم.  دکیی

 پنداشتم می که کردم زنجی   کنون جهای   ی فلسفه به ازپیش بیش را خودم من و کرد آشکار را ها دیدگاه بی    تضاد جا این در گرفته انجام

 (.10 ؛17 جا.:  )همان «ام شده خلاص آن سرر  از

ان کلوپ آن به جا این در   از یک هیچ در را آن توان نمی که شده اشاره دکیی
 
امون ها بیوگراف  فصل در ما گرفت.  نادیده مارکس پی 

 شد.  کلوپ این وارد هگل ی فلسفه به گذار از پس نخست مارکس که است تذکر به لازم جا این در م. پردازی می موضوع این به بعدی

ان کلوپ بنابراین   که کرد تقویت را گذاری فقط بلکه نبود او گذار بای   دکیی
ً
  بود.  شده انجام قبلا

 

 

  پدر و جتن  با چالش .5

  در بحرای   گسست نخستی    ی مستندکننده پدرش به مارکس ی نامه
ی

   سیاسی تصورات با وداع است:  ساله نوزده نوجوان این زندگ

نده فقط نه که رومانتیک زیباشناخنی   تصورایی  آن چنی    هم بلکه نویسنده عنوان به شغلی موفقیت برای تلاش کنارگذاشیی   ی دربرگی 

  وسوی سمت  کننده ارائه زمان آن تا که بود
ی

 اما بود فکری بحران یک نخست ی وهله در بحران این اگرچه بودند.  نی    او به زندگ

 داشت.  نی    تن   روان پیامدهای شود، می استناط او ی نامه از که طور همان

  در تلاطم تنها فکری بحران این
ی

 برلی    به سفرش در نبود.  زا بحران های تنش از خالی نی    جن   با او ی رابطه نبود.  جوان مارکس زندگ

  از ندهآگ قلبش» که کرد می احساس کارل
ی

 در که طور همان (.MEGA III/1: 10; MEW 40: 4) «است نومیدانه عشفی  و دلتنکی

  قدرت منبع جن   به او عشق بینیم، می او اشعار برخ  
ی

 دیگر یک دادن دست از ترس به منجر بارها هنگام هم اما بود کارل برای بزرگ

  مقاومت روی باید رابطه، شدن آشکار محض به زیرا نیستند آور تعجب چندان ها ترس این شد. 
ی

 این بر علاوه شد.  می حساب خانوادگ

  دیگر یک از جدا طولای   مدت برای که بودند مجبور جن   و کارل
ی

 شان ارسال بود، ها آن ارتباطی ی وسیله تنها که ها  نامه و کنند زندگ
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  کشید.  می طول هفته یک حدود
ً
 ندارد نگه مخف   جن   والدین از را رابطه ردیگ که داشت اصرار 1837 سال ابتدای در کارل ظاهرا

یش )نامه  بهار در  جن   والدین زیاد بسیار احتمال به (.MEGA III/1: 309; MEW 40: 627 ،1837 مارس 2 تاری    خ به مارکس هایی 

 رابطه داشیی   نگه مخف   هب ای اشاره هیچ پدر های نامه در بعد به نقطع این از زیرا کردند، پیدا اطلاع کارل با او نامزدی از 1837 سال

یش 1837 سپتامیر  16 ی نامه در است.  نشده ها آن  نشان جن   والدین به را کارل ی نامه آخرین او که کرد مطرح مارکس هایی 

  بود.  شده بدل عادی امری به خانواده دو هر توسط کارل ی نامه خواندن فاصله این در که باشد معنا این به تواند می که داد نخواهد

 ق
ً
  جن   والدین توسط شدن طرد از ترس طعا

ً
 ی ژانویه در پسرش به طولای   ای نامه در وستفالن فون لودویگ بود.  اساس یر  ظاهرا

ش تحسی    چهارم پسر» عنوان به کارل از 1838  طوری به کرد، تحسی    را او عالی لحن با و (GEMKOW 2008: 517) کرد یاد «برانگی  

  بلکه یرفتپذ را جن   تصمیم فقط نه او که
ً
 در تردیدی  ترین کوچک دیگر خودم ی نوبه به من بنابراین و» کرد:  استقبال آن از صراحتا

 حنی  بود، خواهند خوشبخنی  بسیار زوج ها آن اند، شده آفریده دیگر یک برای ها آن که باورم این بر  زیرا ندارم، او انتخاب کیفیت

امون وستفالن فون لودویگ ارزیایر  (.519 جا.:  همان«)کنند صیر  ازدواج رایب باید آن از تر بیش یا دیگر سال 5 ها آن اگر  ازدواج پی 

  بود.  درست دیگر سال 5 در

 رابطه این به گذشته در اش بدگمای   چنی    هم بلکه او به نهادن ارج ی دهنده نشان فقط نه کرد، می تحسی    را کارل او که حقیقت این

  که برخوردی طرز   است
ً
 بود زده دست آن به جن   که ریسکی به توجه با و بود غالب وستفالن ی خانواده اعضای میان در احتمالا

 
ً
  فصل(.  همی    دوَم بخش به شود )مراجعه نبود نی    اساس یر  کاملا

 مسئولیت زودهنگام نامزدی کردکه زد گوش او به بارها پدرش نیافتند.  خاتمه جن   با نامزدی کردن مخف   پایان با کارل های نگرای   اما

 
ی

 با تو فکر و قلب آیا» برد:  می رنج تردید و شک از پدرش کند.  خالی شانه آن بار زیر از نباید او که است آورده همراه به را بزرگ

 که لطیف اما زمین   احساسات برای جایی  شورانگیخته های انسان برای برانگی    شکوه دنیای این در آیا دارند؟ سازگاری استعدادهایت

 
ً
 تمام مورد در اما که است مسلط آن بر و کرده لانه قلب این در  آشکارا ابلیس که جایی  آن از و دارد؟ وجود هستند، بخش تسلی واقعا

 و   تو آیا  شانزدهم[؟ ی سده معروف باز حقه و ]جادوگر فاوست چو هم زمین   یا ست آسمای   ابلیس این آیا ندارد، مصداق ها انسان

  و انسای   واقعی خوشبخنی  پذیرای هرگز آیا   کند می سنگین   قلبم بر که نیست ریآو  عذاب شک ترین کم این
ی

 بود؟ خواهی خانوادگ

یش چه آن (.MEGA III/1: 308; MEW 40: 626 ،1837 مارس 2 )نامه   جا این در مارکس هایی 
ً
 آن از نگرای   عنوان به صراحتا

ه با )آشکارا کند می صحبت  کارل با هایش چالش در بگذارد( او بر وتربینی  تعلیم تأثی   بتواند که است فکری ی زمینه پیش و انگی  

 اما دهم می حق تو به مسائل از بسیاری در من» نوشت:  1837 آگوست 12 در او نمونه طور به شود.  می تبدیل سرزنش به سرعت به

  توانم نمی
ً
، خودخواهی از عاری تو که کنم خلاص فکر این از را خود کاملا وری خود بقاء برای که ای اندازه آن از بیش نیسنی  صر 

 بلکه کارل ی نامه فقط نه زیرا است بوده سرزنش این ی زمینه پیش موضوعی چه که دانیم نمی ما  (.MEGA III/1: 311) «است
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یش قبلی ی نامه چنی    هم  اندوه و غم اسی   طوفان، ترین کوچک با» است:  نوشته بعد سطر چند در او اند.  رفته بی    از مارکس هایی 

 که «نامید؟ شعر را آن باید آیا کنیم، شکسته دل نی    را مان عزیزان درنتیجه  و کردن باز را شکسته دل ی سفره مصیبنی  هر با  شدن،

افت، نه اما شد.  خواهی و بشوی باید خانواده پدر زودی به تو» است:  اخطار و سرزنش یک دوباره گفته این تبعات  نه و ثروت نه سرر

ت، خود با را ها آن توای   می تو اما کنند، نمی خوشبخت را تو فرزندان و همسر شهرت،  گذاشیی   کنار ات، مهربانانه رفتار عشقت، بهیی

، و تند خصوصیات ه و بیمارگونه های حساسیت شدید، خشم آتشی     (.311F جا.:  )همان « کن   خوشبخت غی 

  و  لانه کارل قلب در زمین   ابلیس که این از نگرای   کنار در
ی

  زندگ
ی

ممکن او برای را معمولی خانوادگ یش کند، غی   ی گله دو هایی 

 خیلی که این و کشند می زبانه سرعت به اش شکسته قلب های شعله است، حساس حد از بیش کارل کند:  می مطرح نی    را مشخص

  زمان آن در» مارکس که دارد مطابقت النور ی گفته با که شود می عصبای   زود
ً
 :E. MARX 1897/98) «بود دیوانه رولاند یک واقعا

238.) 

 بهیی  حالش وقنی  دانیم.  نمی را آن علت ما که شد بیمار طولای   مدت برای تابستان طول در او بود.  کارل نگرای   ی مایه جن   چنی    هم

یش بنویسد.  نامه کارل به خواست نمی شد،  نامه نوشته که کند می فکر وا شاید» نوشت:  کارل به 1837 سپتامیر  16 در مارکس هایی 

  «.است برخوردار نی    زیادی بسیار ذکاوت از او اما دهد، نمی انجام را کار این دیگری نامعلوم دلیل  به هم شاید نیست، لازم
ً
 تقریبا

 این در او هک کن   فراموش هرگز نباید تو و است وفادار تو به وجودش تاروپود و قلبش با جن  » خواست او از ملتمسانه و نومیدانه

ان که زند می فدارکاری به دست تو برای سال و سن   معمولی دخیی
ً
 به تواند نمی یا خواهد نمی اگر حال نیستند.  انجامش به قادر قطعا

   (.MEGA III/1: 319; MEW 40: 632) «بیایی  کنار خداست خواست چه آن هر با کن سعی بنویسد، نامه تو

 نگرای   باعث که نوشت را ای نامه او 1837 اکتیر  اوائل یا سپتامیر  اواخر در نداشت.  را سئلهم این با آمدن کنار قصد کارل اما

   ما  شد.  جن   والدین و مادرش ازپیش بیش
ً
یش جواب طریق از فقط بلکه نداریم، اطلاعی نامه این از مستقیما  نامه این به هایی 

یش ی نامه این ها بیوگراف   از بسیاری در چنی    هم )III/1: 736) مگا در .1837 . نوامیر  17 تاری    خ  در  به جواب عنوان به مارکس هایی 

 کارل نیست.  منطفی  محتوا لحاظ به چه و زمای   لحاظ به چه امر این اما است.  شده گرفته مدنظر نوامیر  10 تاری    خ در مارکس ی نامه

 MEGA) «است سوخته کامل طور به شمع و است صبح 4 ساعت به نزدیک» الان که است نوشته نوامیر  10 ی نامه پایان در

III/1: 18; MEW 40: 11،) پست به نوامیر  11 در را نامه او که صوریی  در نکرد.  تمام نوامیر  11 صبح در را اش نامه  او بنابراین 

 در توانست می نامه رفت(گ نمی انجام  روز هر تریر و برلی    بی    نامه ارسال زیرا داشت وجود امر این امکان اگر )تازه باشد داده تحویل

 نوامیر  17 در را آن توانست نمی پدرش باشد، شده ارسال نوامیر  11 از بعد نامه که صوریی  در اما برسد تریر به نوامیر  17 یا 16

  کند.  دریافت
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یش امون نوامیر  17 در مارکس هایی    که سجامان بدون ای قطعه محتوا، و شکل بدون ای نوشته» نوشت:  کارل ی نامه آخرین پی 
 
 حرف

 بدون» وجه هیچ به مارکس ی نامه اما ندارد:  نوامیر  10 در پسرش ی نامه به ربظ وجه هیچ به شده مطرح مطالب ،«ندارد گفیی   برای

  که» نبود «محتوا
 
 تازه انسجام، بدون ای قطعه» است:  ربط یر  نی    نامه پایان در بندی خصلت حنی  نداشت.  «گفیی   برای حرف

 واژگان این  نیستند، من میل باب نو های واژه این بگوییم، وراست رک عزیز کارل ... است سروته یر  نامه این است بدتر خیلی چه آن

یش جا(.  )همان ...« کنند می استفاده دنیا به پرخاش در خود احساسات پوشاندن برای ها آن از که ضعیف های انسان ی همه  هایی 

ی قلب که گوید می و کند می یادآوری او به را والدینش عشق  حال این با» برند.  می رشک او به دیگران که آورده دست به را دخیی

اننده شده، ناامید آرزوی نخستی    ناخوشایند، اتفاق نخستی     یک این آیا است؟ قوت و توانایی  این آیا ست!  کامی تلخ ی برانگی  

 
ی

 آرزوی یک از کارل آن در که نیست نوامیر  10 ی نامه سر بر مسئله که است بدیهی جا(.  )همان «است؟ مردانه شخصیت ویژهکی

یش مدنظر که دهند می نشان نامه در بعدی پارگراف دو کند.  نمی شکایت نشده برآورده یش بودند.  آرزوهایی  چه هایی   را پسرش هایی 

 اما جا(.  )همان «باشد اش ندهآی فکر در که بود کرده موافقت و داده قول او است:  نبوده پایبند خود حرف به او که کند می سرزنش

انه یر  تو جن   مهربان ازپیش بیش والدین و درآورد صدا به را خطر زنگ  ... تو خوب مادر»  بنیه یر  قلب که بودند ای لحظه منتظر صیر

  و کند پیدا تسلی جن   دار جریحه و
ً
 نامه نرسیدن به منجر  و است اشتباه آدرس شاید توست، پیش مسئله این حل ی نسخه قطعا

  (.322 جا )همان «شده

یش ی نامه در که طور همان است، نامه نوشیی   از جن   امتناع سر بر مسئله آشکارا جا این در امون سپتامیر  14   12 تاری    خ به هایی   پی 

ک تلاش حال این با نوشت.  نمی نامه او به جن   زیرا بود، شده برآشفته مارکس است.  شده صحبت آن  ن  ج والدین و مادرش مشیی

یش آید، برمی شده قول نقل ی جمله از که طور همان شد.  نامه نوشیی   به او ترغیب به منجر   هایی 
ً
 کارل آیا که نبود مطمی    کاملا

 است خوانده «بار 12» را جن   ی نامه او که کرد تأیید نوامیر  10 مورخ ی نامه در کارل اما است.  کرده دریافت را جن   ی نامه

(MEGA III/1: 18; MEW 40: 12.) یش نوامیر  17 ی نامه بنابراین  نامه این باشد؛ کارل نوامیر  10 ی نامه به جواب تواند نمی هایی 

  باید آن در او که است ی رفته بی    از ی نامه به جواب
ی

  باشد.  کرده توصیف را خود دروی   آشفتکی

 شده مبهم و رفته سؤال زیر ای فزاینده طور به که اندازی چشم بود، پدرش های نامه دائمی موضوعات از یکی کارل شغلی انداز چشم

 اما شود.  کار به مشغول مدیریت بخش در یا قضایی  ی اداره در یا شود، وکیل توانست می حقوق رشته در تحصیل با او بود. 

یش ی مأیوسانه لحن از که طور همان  بد» نداشت:  را مشاغلی چنی    در کردن کار به تمایلی پسرش آید، برمی هایی 
ً
های به وا  چی  

ی چنی    که رسد می نظر به وجود این با شد.  می فکر معمولی و متداول اف نیست، تو طبع باب مسی   تأثی   تحت که کنم می اعیی

 در خود هدف عنوان به را فلسفه قانون،   آکادمیک تدریس تو که هنگامی کردم، تحسی    را ها آن و گرفتم قرار تو ی اولیه های دیدگاه
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  مارکس (.630 ؛317 جا.:  همان ؛1837 سپتامیر  16 ی )نامه ...« گرفنی  نظر
ً
 تمایل 1837 سال آغاز در یا 1836 سال در احتمالا

  است.  شده اشاره موضوع این به پدرش ی فوریه 3 ی نامه در زیرا  است داشته ابراز شدن پرفسور را خود

یه تأسیس یعن   را، دیگری ی پروژه 1837 سال در اما کارل  پدرش، آگوست 14   12 ی نامه در ما کرد.  دنبال تئاتر نقد برای ی نسرر

 نی    درسنی  نحو به اگر و است خوب بسیار کردی ریزی طرح شما که را ای برنامه» کردیم:  پیدا اطلاع مسئله این از بار نخستی    برای

 ب مشکلات اما است.  ادیر  ماندگار بنای یک به شده تبدیل برای مناسب بسیار شود، عملی
ی

 به ویژه به دارند، قرار مسی   این در زرگ

 :MEGA III/1) «ندارد قرار آن رأس در نقدگرایانه ی برجسته شهرت با فردی که واقعیت این و رنجیده افراد بین   خودبزرگ سبب

امون مسئله که دهد می نشان سپتامیر  16 ی نامه (.312  MEGA) ستا «تئاتر نقد» سر بر بلکه نیست کلی طور به ادیر  نقد پی 

III/1: 318; MEW 40: 631.) ای پروژه چنی    شاید امروزی منظر از  
ً
 این به باید وجود این با برسد، نظر به آزار یر  و خطر یر  واقعا

اع از پیش تا تئاتر که کنیم توجه موضوع    سیاسی آموزش برای ای وسیله بلکه سرگرمی ی وسیله فقط نه تلویزیون و رادیو سینما، اخیی

 دیدن به وافری ی علاقه سوم ویلهم فریدریش گرفت.  قرار پشتیای   و حمایت مورد تئاتر ازپیش بیش برلی    در ویژه به بود.  عیاجتما

غم داشت، تتاتر امون انتقادی بحث که کرد تصور توان می اش.  کارانه محافظه بسیار ی سلیقه علی   و علاقه  مورد های نمایش پی 

  شود.  تبدیل سیاسی موضوع یک به سرعت به توانست می گونه چه نبودند، کاران همحافظ قبول مورد که شاه تمجید

د.  می خود به مشخض شکل دارد برنامه این که رسید می نظر به حنی  داد، ادامه خود ی برنامه به چنان هم مارکس نی    نوامیر  ماه در  گی 

  او که داد اطلاع پدرش به او نوامیر  10 ی نامه در
ً
63ویگاند فروسیر  کتاب به قبلا

 مشهور افراد ی کلیه» و است نوشته نامه 

گ همکارم و کند می ایفاء ها آن میان در مهمی نقش که باوئر دانشگاه، استاد میانچیگری با هگل مکتب شناسی زیبایی   قول روتنیر

گ رودولف . (1869 – 1808) باوئر برونو به بعدی فصل در (.MEGA III/1:17; MEW 40. 10) اند داده کاری هم  گوتنیر

یه به نه اما پردازیم می یه این شده:  ریزی برنامه ی نسرر   نشد.  منتسرر  هرگز  نسرر

یش پاسخ  نامه این بود.  تند بسیار او قبلی های نامه نوشتاری سبک   گرفیی   مدنظر با دستکم کارل نوامیر  10 ی نامه به مارکس هایی 

ی شکل ی زمینه باید موضوع این درک ایبر  است.  کارل رفتار با حساب تصویه فقط و فقط  به ذیل )در کرد روشن را کارل ی نامه گی 

  پردازم(.  می موضوع این عمومی ی زمینه

یش  نوشیی   وقت اگر» نوشت:  کارل به 1837 آگوست 20 حدود بادامس در گرم آب ی چشمه در اقامتش اثنای در مارکس هایی 

 (.MEGA III/: 315) «کن   تهیه برایم گذراندی امسال که حقوق ی رشته احدهایو  از مختصری طرح اگر  شوم می خوشحال داری،

 چقدر او تحصیلات که این به توجه عطف باشد، داشته دوره آن در او تحصیل وضعیت از کوتاه گزارسیر  که داشت دوست پدر

                                                           
63
یگ بود. او ناسرر نویسندگان آلمان جوان و بعدها یک سری از هگلی اتو ویگاند یک کتاب  چنی    های جوان بود. هم فروش و ناسرر در لاییر 

 را ویگاند منتسرر کرد. « ی کارگر در انگلستان وضعیت طبقه»نخستی   اثر بزرگ انگلس 
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 بعدی ی نامه بود.  گذشته سال دو بود، معمول دوران آن در که شدن التحصیل فارغ برای تحصیل سال سه از زیرا کشد، می طور

نده کارل  MEGA) است «نامه ی بقیه» منتظر او که نوشت 1837 سپتامیر  16 در پدرش دلیل همی    به نبود، گزارش این ی دربرگی 

III/1: 317.) یش که شد نوشته اکتیر  ماه «وبرهم درهم و آشفته» ی نامه آن، «ی بقیه» جای به  آن به نوامیر  17 در مارکس هایی 

  داد.  پاسخ
ً
 مورد ازپیش بیش موضوعات حاوی نامه این حال این با شد.  اشاره آن به چندبار که رسید کارل ی نامه نوامیر  ماه در نهایتا

کت هایی  کلاس چه در کارل که این یعن   نبود، پدر ی علاقه  کارل عوض در  کرد.  می پیدا ادامه او تحصیلات گونه چه و کرده سرر

 آورده روی هگل ی فلسفه به کارل که این جز به نداشتند، ملموسی ی نتیجه نهایت در که کند می توصیف را یی ها طرح و مطالعات

  است. 

  در عزیز، پدر» بود:  او گرای عمل و هوشیار پدر برای بزرگ چالسیر  نامه آغاز حال این با
ی

 وجود مرزی علائم چو هم لحظایی  زندگ

ی زمای   ی بازه یک ی دهنده نشان که دارند   هنگام هم اما شده سیر
ً
ی سمت یک صریحا    گذاری نقاط چنی    در هستند.  جدید گی 

ً
 الزاما

 مان واقعی موقعیت از آگاهی به تا کنیم می نگاه کنوی   و گذشته های پنداشت به عقاب چشمان با بالطبع که کنند می فوران احساسایی 

 سکون و روی پس از ای جلوه چه آن به استناد با اغلب دارد، گذشته به نگاهی چنی    به تمایل جهان تاری    خ خود آری شویم.  نائل

 «کند درک را اش فکری فعالیت خود، فعالیت ذهن   نظر از از و خود تا داده لم خود راحنی  صندلی در که جایی  در هم آن است،

(MEGA III/3:9; MEW 40: 3امون وضعیت تحصیلی بود و پسر در فکر  (. پدر فقط خواهان دریافت یک گزارش ساده پی 

 با سی  تاری    خ جهان بود. « اش نگاه به گذشته»ی  مقایسه

،  با این»نویسد:  کارل در ادامه می  تمام وجود فرد را حال در چنی   لحظایی
ی

د زیرا هر دگردیسی تا حدودی  فرا میشورانگیختکی آواز گی 

وست
ُ
امون آخرین تلاش درست قبل از مرگ، ق اشاره دارد که قوها درست قبل از  باور باستای   کی به ]اصطلاع استعاری پی 

 از چنی    )همان...« ی جدید  درآمد یک شعر بلندمرتبه و تا حدودی  پیش[خوانند می یی بایمرگشان آهنگ ز 
ً
جا(. پدرش احتمالا

 مسئلهپیش بر این از  ساله بیش 19توجه برای ما این است که کارل  حال موضوع جالب اظهارات پرشوری چندان خشنود نبود. با این

ی این نامه که چندین بار از آن  گسسنی عمیق در تطور فکری او انجام گرفته است، بقیه 1837آگاهی کامل داشت که سال 

یش مارکس نداشت.  توجه قول شد حاوی اطلاعات قابل نقل امون این گسست است اما حرف زیادی برای گفیی  به هایی   ای پی 

یش م 9ی  نامه غم عصبانیتش سعی کرد که جواب منطفی به کارل بدهد. او به کارل  ارکس نشان میدسامیر هایی  دهد که او علی 

شان خطرناک موافقت   تعهداتش در مقابل والدینش و والدین نامزدش را یادآوری کرد که با این رابطه ی نامتعارف و برای دخیی

یش مارکس نی   بود:  کردند که در عی     نی   هزاران والدین با چنی   رابطه» حال علت نگرای  شدید هایی 
ً
ی موافقت  زیرا واقعا

کرد. زیرا من از صمیم  کند که کاش با این رابطه موافقت نمی کردند. و پدر خود تو هم در لحظات آکنده از نومیدی آرزو می نمی
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م دوستش دارم و در عی    چو فرشته را می روزی   این دخیی هم قلب آرزوی به ازپیش نگران خوشبخنی او  ال بیشح کنم که مثل دخیی

 .  )637؛ 325جا.:  )همان« هستم

یش مارکس به این پرسش که کارل تا چه حدی به تعهداتش عمل کرده است، نشان پاسخ ادیبانه ی خشم  دهنده ی  هایی 

لجوجانه بر روی های علم و دانش، کرچ شدن  زدن لجوجانه در تمام بخش نظمی، پرسه بخت بد  !!! یر »ی او است:  فروخورده

جای تلو تلو خوردن با لیوان آبجو  ی  یک حکیم، به آلود در جامه فانوس در حال پت پت کردن،  با موهای ژولیده، جست خواب

یش[؛ روگردای  و عزلت  دانشجویی مارکس در بُن، ت. م. هایی 
ی

، توأم با یر   ]اشاره صری    ح به دوران زندگ
توجهی به تمام آداب و  گزین 

 ارتباطش را با خانوادهرسوم و 
ً
ها مراجعه   ی پدرش به آن هایی قطع کرد که به توصیه حنی عدم مراعات و توجه به پدر ]کارل ظاهرا

یش[  بیش )همان« کرده بود، ت. م. هایی 
ی

یش مارکس متوجه برافروختکی توانست  ازپیش خودش شده است که می جا(. هایی 

کننده  جا(، اما باید رک و پوست )همان« کنم خاطر می کنم که دارم تو را رنجیده می من احساس»موجبات رنجش کارل را فراهم کند: 

ات در بُن نگذشته بود و هنوز جوهر  ای، مدت زیادی از رفتارهای نابخردانه بگوییم که تو باعث رنجش و ناراحنی پدر و مادرت شده

مان حلقه  های در کمال ناباوری اشک عشق در چشم –دند که در واقع نی   یکی دو تا نبو   –ی اعمال شما خشک نشده بود  نامه

 که تو باخیر بودی که ادوارد مریض  ها از تو نامه ای که برداشت کردیم چه بود؟ ماه بست ... اما ثمره
ای دریافت نکردیم، حنی زمای 

اری وبا در برلی   شیوع پیدا  کرد، از این گذشته بیم چی   را تحمل می چو سنگ صبور هم ، حال من خوب نبود و مادرت هم64است

امون این مسائل ننوشنی  ی بعدی کرده بود، تو در نامه ، حنی یک کلمه هم پی  ...« ات انکار نه انکار که باید عذرخواهی  بکن 

امون مسئله638.؛ 325fجا.:  )همان یش مارکس پی  تواند کنه مطلب را از طریق  کند و فقط می ی پول صحبت می (. در آخر هایی 

  انکار که ما ثروتمند هستیم و آقا پسر ما برخلاف تمام توافق» تلخ بیان کند: طی   
ً
ها و روال معمول  مخارجش در یک سال تقریبا

تالر است. معلوم نیست چرا؟ من منصفانه یادآوری  500تر از  شان کم ی سالانه که پسر ثروتمندان هزینه تالر است، در حالی 700

. اما چطور یک نفر می کنم که تو آدم ولخرج و  می تواند هر هفته یا دو هفته یک سیستم جدید کشف کند که خود  ولگردی نیسنی

توی  وقت  کنم که تو چطور می ند، من از خود سؤال می این امر مستلزم دور ریخیی  تمام کارهای قبلی است که به زحمت انجام شده

های کوچک و یر  ؟ و به راست و  خودت را صرف چی   ؟ ریس کردن آن اهمیت بکن   (. 639؛ 326جا.:  )همان« ها اکتفا کن 

یش مارکس در این بخش از نامه به دو نفر اشاره می  در باره هایی 
ً
  کند که در گذشته ظاهرا

ً
ی کارل به او گزارش داده بودند، احتمالا

یش  از « ی  یک حکیم آلود در جامه با موهای ژولیده، جست خواب»سرزنش مطرح شده در بالا یعن   تصورات صرف هایی 

فکری نظی  گ.ر. و اورس در این مورد نگران شده  ممکن است افراد کوته»هایی است.  سرچشمه نگرفته و مبتن  بر چنی   گزارش

 هستند. در جایی  باشند. آن
معیارشان برای  –های دانشگاه هستند  درس ها بدون تعمق در جستجوی کلاس که آن ها افراد مغرض 

                                                           
64
، فقط چند روز پس از نامه 14و در ترین برادر مارکس به بیماری سل مبتلا شده بود  ادوارد جوان 

ی
یش  دسامیر در سن یازده سالگ ی هایی 

 (.Schöncke 1993: 820مارکس به کارل درگذشت. )
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جا دوست و حامیای  برای خودشان  های مطرح شده را هضم کنند و  این و آن ها این است که بتوانند واژه درس سانتخاب این کلا 

برد ...  ماند و ذهن و جسم خودش را تحلیل می ها بیدار می کوش من با رنج و مشقت شب پیدا کنند ... اما کارل با استعداد و سخت

(. به احتمال بسیار زیاد خود کارل این 639.َ؛ 326fجا.:  )همان« شکند می ت روز بعد درهمچه را که امروز ساخته اس حال آن با این

یش به طعنه به آن قلمداد کرده بود و در این« مغرض»و « فکر کوته»جویان را  دانش ها اشاره کرده است. کسای  که بر  جا هایی 

های گوستاو و  دو بردار به نام 1837. کلیم مطرح کرد که در سال کنند، نتواستند هویت این دو نفر را مشخص کنند  روی مگا کار می

ی  بودند. آن  فریدریش اورس در دانشگاه برلی   ثبت نام کرده ها از وارنبورگ در غرب پروس آمده بودند و پدرشان رئیس دادگسیی

یش مارکس از دریافت هرگونه گزاKliem 1988: 23تریر شده بود ) امون پسرش خوشحال (. قابل درک است که هایی  رسیر پی 

یش مارکس پسرش را تحت مراقبت گذشته بود )همان چو کلیم نتیجه شد. اما اگر از این امر هم می ی کنیم که هایی  (، 24جا.:  گی 

 گویی صرف است.  نظر من گزافه به

یش به یر  را به تو   ی خواهر و برادرانت باید گلهچنی    جا هم در این»کند:  توجهی کارل به خواهر و برادانش اشاره می در پایان هایی 

 خواهر و برادری دارد، حنی سوف  مهربان که  ها نمی ای به آن هایت هیچ اشاره خاطرنشان کنم. در نامه
ً
کن  و انگار نه انگار که اصلا

ارد، تو وقنی به او نیاز ی وافری به تو د دای  که[ چه علاقه چقدر نگران تو و جن  بود و متحمل رنج و ناراحنی زیادی شد و  ]می

 به او فکر نیسنی 
ً
 (. 640؛ 327جا.:  )همان«. نداری اصلا

 را در آن زمان به
ی

یش مارکس باید وضعیت خانوادگ بدون بیمه درمای  یا  –طور مشخص  برای ارزیایر درست عصبانیت هایی 

 
ی

یم.  فراهم کردن امکان تحصیل برای کارل برای سال -بازنشستکی معنای بار مالی بسیار سنگین  برای  ی متمادی بهها مدنظر بگی 

یش مارکس بالغ بر  30ی  ی دهه های اولیه ی مارکس بود. در سال خانواده  :Herres 1990تالر بود ) 1500درآمد سالیانه هایی 

 مجبور شد که برای بهبود حالش به س ها دچار سرفه  او برای ماه 1837(. در سال 197
ً
فر درمای  برود و به ی مزمن بود که نهایتا

تالر بود. مخارج کارل در همان سال بالغ بر  1500تر از  ی گذشته کار کند و  درآمدش کم توانست به اندازه احتمال بسیار زیاد نمی

های پزشک، دارو برای  حساب ، که علاوه بر این باید از  آن صورت65ی ده نفری بود ی خانواده تالر یعن  نصف درآمد سالیانه 700

یش و ادوارد که مریض بود، پرداخت می ی کنار گذاشته می عنوان پس شد و مبلعی  به هایی  شد. حنی اگر مخارج   انداز برای دوران پی 

ی هنگفت تحصیل کارل این انتظار را  تالر نی   بود، خانواده قادر به تأمی   آن برای مدت طولای  نبود. هزینه 700تر از  کارل کم

مند درس بخواند و شغل پردرآمدی داشته باشد تا بتواند در آینده از پدر و مادرش و از همه  کارل هدف  وجود آورده بود که به

یش یک بار در نامه مهم آمی   این انتظار را مطرح کرده  ای با لحن  کنایه تر در صورت لزوم از خواهران و برادرانش حمایت کند. هایی 

                                                           
65
کند که  ( در یادآوردهایش به این موضوع اشاره می104: 1896ی زمای  مارکس دست به ولخرخر نی   زده بود. ویلهلم لیبکنشت ) در این بازه 

تأثی  آگاهی و  هی  سوارکاری مارکس قرار گرفته بود زیرا او  در  دلیل لگدپرای  یک خر، تحت ها در لندن، به های یکشنبه شدر جریان یکی از گرد
کت کرده بود.  چند ساعت در دورهاش  دوران دانشجوی  ی آموزش سوارکاری سرر
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نهاد  ان خواهران و برادرانت باسیر چنان زیباست که باعث خوشحالی قلنر پاکاین امید که تو ممکن است روزی پشتیب»بود: 

 (. MEGA III/I: 294; MEW 40: 621، 1836ی فوریه/مارس  )نامه« خواهم تو را از آن محروم کنم شود که من نمی می

 برای کارل تکان
ً
، کنار گذاشیی   پدرش درمیان بگذارد اش را با  های دروی   دهنده بود. او که قصد داشت کشمکش این نامه حتما

  که این رویکرد چه معنایی برای او داشت، یعن  سمت تر  این ی هگل، و از همه مهم شعرسرایی و گرایش به فلسفه
ً
ی کاملا گی 

یش فقط شاهد آن بود که پسر باهوشش، استعدادهایش را در  جدیدی در جهان، که آشکارا پدرش آن ها را درک نکرد.  هایی 

 با آن مواجه  هدر می ثمر به هایی یر  هحوز 
ً
دهد و تحصیلاتش به پایان نرسیده است. این وضعینی است که بسیاری از جوانان مکررا

ها مهم است: والدین قادر به درک این مسئله نیستند که جوانان در  نظر آن شوند: مبارزه و پافشاری در چارچویر که به می

  چارچوب سیستمی با ویژه
ی

  رسد. نظر می ها ]والدین[طبیعی و منطفی به خص فکر و عمل کنند که برای آنهای مش گ

یش نبود.  کارل ی مشغله تنها پدر تفاهم عدم اما  ابراز عدم بردرانش، و خواهران و والدین به توجهی یر  دلیل به را او مارکس هایی 

 طور همان کارل و نبود جا یر  که سرزنسیر  بود، کرده نشسرز   داشتند، قرار آن در که بدی وضعیت و بیمارش برادر و پدر با همدردی

  بود.  ناراحت بسیار مسئله این از دید خواهیم که

ات دیگری ی نامه  1838 ی ژانویه در وستفالن فون لودویگ ی شده قول نقل ی نامه از که طور همان کرد:  تشدید را پدر ی نامه تأثی 

یش که کرد مطرح را ای مشابه های سرزنش کارل به 1837 دسامیر  تاری    خ به ای نامه در نی    جن   آید، برمی فردیناند پسرش به  هایی 

 نظر به نامه این نوشیی   که نویسد می  ادامه در لودویگ نداشت.  نامه این از اطلاعی جن   اما بود کرده بندی صورت را ها آن نی    مارکس

 و کرد پیدا بهبود سرعت به ولی شد عصنر  شک دچار که طوری هب شد.  او شدید رنجش باعث که بود شده ریزی برنامه قبل از کارل

م پدر به من، به طولای   های نامه از واقعی سیلی گوارا، و باشکوه ای گنجینه» با  و خواهران تمام به بزرگوارش، مادر و محیی

   (.GEMKOW 2008: 518) داد نشان واکنش «واکنش جن   برای زیبا العاده فوق اشعاری و ... جن   به برادارنش،

 و بود ها آن بای   او خود که داشت هایی  کدورت التیام در سعی اند، رفته بی    از ها آن ی همه که اشعاری و ها نامه این تمام با کارل

ترین نحوی کارل را تحسی    نه فقط لودویگ فون  وستفالن به عالی 66در انجام این امر کمابیش موفق شد.   او که رسد می نظر به

غم گلهنمود ب داخته است اما او را از  از کارل به این دلیل که او به مسئله  لکه پدرش نی   از او ابراز خوشنودی کرد. علی  ی پول نیر

ات  آخرین تصمیم شما بسیار قابل تحسی   و عاقلانه است و اگر تو به وعده»اش مطمی   ساخت و او را تحسی   کرد:  عشق پدرانه

ین ثمرا   بهیی
ً
، قطعا  دست نمی ت را برای تو بهعمل کن 

ی
. این امر  همراه خواهد داشت. مطمی   باش که فقط تو به فداکاری بزرگ زی 

وز شود در مورد همه دانیم   (. ما نمیMEGA III/1: 328f، 1838. فوریه 10ی  )نامه« ی ما صادق است و در نهایت باید خرد پی 

                                                           
66
امون وضعیت خانواده فقدان آشکار علاقه»  ها را مشخص کرده است،   کند که او آن ( ادعا می76: 2017که استدمن جونز )« اش ی واقعی پی 

س قابل اتکاء نیست.  با توجه به منابع قابل  دسیی
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امون چه تصمیمی بوده است. ویرا که در این زنند که مارکس قصد داشت که از دیدار  ستاران مجلدهای مگا حدس میجا مسئله پی 

غم آن عید پاک صرف یش مارکس در نامه نظر کند، علی   :MEGA III/1دسامیر خود با این دیدار موافقت کرده بود ) 9ی  که هایی 

ز دیدار خانواده در عید پاک باشد، نظر کردن کارل ا تواند فقط صرف (. اما با توجه به تعریف و تمجیدهای پدر، مسئله نمی738

تر تحصیلش و شاید  رسد که تصمیم کارل فراتر این مسئله بوده است، یعن  به پایان رساندن سری    ع نظر می تر به نظر من منطفی  به

یش باشد که فقط کارل دس ی این گفته دهنده تواند توضیح که می  –حنی نرفیی  به تریر تا زمان اتمام تحصیلاتش  ت به ی هایی 

 نظر کنند.  چنی   خانواده و جن  باید از دیدن او صرف زند بلکه هم فداکاری نمی

یش مارکس این نامه را در تاری    خ  -15که دو ماه در بسیی بیماری و بسیار مریض بود. در  نوشت، پس از آن 1838ی  فوریه 10هایی 

تواند به تو سلام برساند، قادر به  است اما فقط می فوریه مادرش به او نوشت که وضعیت پدرش به تدری    ج در حال بهبودی 16

رسد که قبل از مرگش حال او قدری بهبود پیدا کرد زیرا توانست  نظر می انجام کار دیگری نیست و بسیار ضعیف است. اما به

امون تنش نوشته  MEGA)مقایسه شود با ی تحریر درآورد  رشته ها در کلیسای کلن که در فصل گذشته به آن اشاره شد، به اش را پی 

IV/1: 379fی ویراستاران مگا با توجه به ادبیات به (. نتیچه یش این  نظر می کار گرفته شده در این نوشته منطفی به گی  رسد که هایی 

 نوشته را در مارس یا آوریل نوشته است. 

یش یک بار دیگر به تریر رفت. ما براساس بخسیر از نامه دانیم که کارل در هفت ماه مارس  ی جن  می کارل مدیی قبل از مرگ هایی 

ی کرد، عید پاک MEGA III/1Ö 331سه روز قبل از مرگ پدرش تریر را ترک کرد ) (. شاید کارل تعطیلات عید پاک را در تریر سیر

یش مارکس برگزار شد و شاید هم کارل به 15در این سال در روز یک شنبه به تاری    خ  ی   دلیل مدت هم آوریل، درست روز تولد هایی 

، کارل را از وضعیت بد پدرش باخیر کردند و او به بیش همی   دلیل به تریر بازگشت تا برای  تری در تریر ماند، شاید هم مادرش یا جن 

امون این دیدار نداریم به غی  از آن آخرین  پی 
  دیگر کردند  که کارل و جن  دعوای شدیدی با یک بار با پدرش ملاقات کند. ما اطلاعایی

 روشن نیست که  که موجبات ناراحنی و دلخوری هر دوی آن
ً
ها شد، بخسیر از نامه جن  به این دعوا اشاره کرده است. اما کاملا

ی بوده است.   67علت دعوا چه چی  

 مارکس جوان بود.  مرگ پدر ازهم
ی

 مهمی در زندگ
ی

ی او  او نه فقط پیوند عمیق عاطف  با پدرش داشت بلکه به اتوریته 68گسیختکی

ام میا  اخطارهای او برای کارل آزاردهنده حیی
ً
ی او  به  و اشاره 1837ی دسامیر  طور که از نامه بودند اما همان  گذاشت. احتمالا

                                                           
67
یش مارکس می 9ی  ( در رابطه با نامه66: 2017نفه )  یش، ت. نویسنده[ ی تمام مشاجره»نویسد:  دسامیر هایی  و در « عیار قبل از مرگ ]هایی 

 چه ها و این چ اطلاعی از  آشنی کردن آنما هی»نویسد:  مورد دیدار کارل می
ً
 10ای  با توجه که نامه«. گونه این امر انجام گرفته نداریم که اساسا

ک بر روی نوشته فوریه که از آن نقل  در کلیسای کلن  که نفه هیچ توجه ی تنش قول کردیم و کار مشیی
ی
ها نکرده است،  ای به آن های حقوف

 نمی
ً
 صحبت کرد. « عیار تمام ی مشاجره»توان از  اساسا

68
کت کارل در مراسم خاک پردازی بیش ( با خیال44: 1999فوانسیس واین )  کارل در مراسم »سپاری پدرش را تزئی   کرده است:  ازپیش عدم سرر

کت نکرد. سفر از برلی   به تریر  مستلزم صرف وقت زیادی بود و او باید به کار مهمی می خاک ی دوم بیان  بیان جمله واین در «. پرداخت  سپاری سرر
کجا موجود نیست. این گفته از   ای در هیچ کار گرفته است، انگار که این جمله از اظهارات خود مارکس است. اما چنی   گفته مستقیم را به
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یش بر  گرفت. پدر تکیه آید، کارل این اخطارها را جدی می برمی« ها سیل نامه» گاهی قوی برای کارل بود که شاید پس از مرگ هایی 

ند؛ مارکس جوان اکنون بهآن واقف شد، نه مادر   جدیدی  ش و نه لودویگ فون وستفالن قادر نبودند جای او را بگی 
ً
نحو کاملا

 مجبور شد که فقط به خودش متکی باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
امون دوئل  هم –کشفیات خود واین نیست  ر نام او. ( رونوسی شده است، البته بدون ذک55:  1968ی پاینه ) از نوشته –چون داستان پی 

کت مارکس در مراسم خاک  ممکن نبود. درشکه دلیل امکانات حمل سپاری پدرش به سرر
ً
ی پست که هم برای ارسال نامه  ونقل در آن زمان اساسا

به تریر  روز  برای طی مسافت بی   برلی   و تریر  داشت، علاوه بر این درشکه هر روز  7تا  5شد احتیاج به  و هم انتقال افراد از آن استفاده می
یش و  رسیدن کارل به تریر  حداقل بالغ بر  ی زمای  ارسال نامه کرد. فاصله سفر نمی روز بود. در اوایل تابستان در آن  14تا  12ی خیر مرگ هایی 

یش مارکس برای مدت طولای  وجود نداشت. از نامه توان  میی فردیناند فون وستفالن به همسرش  زمان در تریر امکان نگهداری جسد هایی 
کرد،  دهد که برادرش ادگار که در این اثنا در برلی   تحصیل می استنباط کرد که کارل چقدر از  خیر مرگ پدرش ناراخت شد. او در این نامه خیر می

امون خیر مرگ به مارکس جوان»به مادر کارل « ای زیبا نامه» د نوشته است که لودویگ فون وستفالن آن را برای خانواده خوان« پی 
(Gemkow 2008: 520fانتخاب واژه .)  آید که کارل از طریق نامه از مرگ پدرش مطلع نشد  چنی   برمی« خیر مرگ»ها  توسط فون وستفالن

یته یا جن  به ادگار نامه  خیر مرگ را به اطلاع کارل برساند چرا که آن  بلکه هی 
ً
به  دانستند که کارل چقدر  ها می نوشتند و از او خواستند که شخصا

 پدرش وابسته است.  


